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درامد: 


پرسش و پرسشگری زمینه ساز رشد دانش و دانشمندان است و در میان 
پرسش های مردم» پرسیدن جوانان و پاسخ شنیدن از قرآن, جایگاه ویژه 
ای دارد. چون پرسشگر دلی آماده و ذهنی تشنه دارد و قرآن جامی از 
ی و بو اب آری چند گاهی 
است که توفیق یاری شده که واسطه این فیض الهی باشیم. 


گروه قرآن 0 دعوث شدیم. 7 ۳ 
های قرآنی از تمام نقاط کشور می رسید و ما پرسش ها را بر قران و 
تفاسیر عرضه می کردیم و هفته ای یک جلسه به بررسی و پاسخ انها می 
پرداختیم و دوستان عزیز رادیو معارف بویژه حجه الاسلام والمسلمین 
لطفی, با لطف و ادب, کار را پی گیری می کردند و جناب آقای میرزایی و 
طباطبایی با تلاش و دقت مطالب را آماده سازی و پخش می کردند. در 
اين کار جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی ما را 
پاری نمودند. 


زبان بنده قاصر است که از این دوستان و عزیزان فاضل و ارجمند تشکر 


ت و یک سا وی له مب وی سب ج 
لطف 


ص:11 


کردند و راه را گشودند. ما و این عزیزان و این نوشتار و خوانندگان محترم 
را مورد لطف و دعای خیر خویش قرار دهند. انشاء الله. 


قرانی دارند, به ادرس ما بفرستند. رو 3 


با سپاس 

محمدعلی رضائی اصفهانی 

قم - 84/3/24 

ص: 12 

1- (1) . آدرس: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل یثرب. کوچه شهید 
محمدحتين. آخمنی.. کوی تور لاف 91 کلفرنهباض کیره تصایر: 39002 7 7 + 


1ص . پ: 416 - 37185 - قم ۲۱۵6۰۵5۲۱۵۲0 0۴۳۲ ۲۲۱۵6۰65۲۱۵۲10 
۷ ۵ ۲۲۱۶ ۱۱2: ۲۱۵۲۱0 


فصل اول: درباره قرآن 

الف:مبانی و روش های تفسیری 

""ِ 

1 مبانی و روش های تفسیری 
2 فرباره فران 

3 درون قرآن 
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الف: مبانی و روش های تفسیری 
تفسیر و تأویل قرآن به چه معناست؟ و تفاوت آن ها چیست؟ 
پاسخ: 


معنای لغوی:«تفسیر», در لغت به معنای پرده برداری, کشف. و آشکار 
کردن معنای چیزی می باشد. 


معنای اصطلاحی: مقصود از تفسیر قرآن, این است که ما معانی آیات 
قران و مقاصد خداوند تبارک و تعالی راء متوجه بشویم و برای دیگران بیان 


علامه طباطبائی رحجمه الله در این باره می نویسند. تفسیر به معنای بیان 
معانی آیات قرآن و کشف مقاصد, و مدلول های آن است. 


بدین ترتیب در تفسیر قرآن چند عنصر اساسی وجود دارد: 

اول: متوجه شدن معانی کلمات و آیات. 

دوم: بدانیم, هدف خدا از بیان این آیه چه بوده است. 

سوم: اين که آن مطلب را برای دیگران اظهار و بیان کنیم. (1) 

اگر این سه مرحله انجام شود, تفسیر صورت گرفته است. 

ص:15 

1- (1) . بنابراین مراحل خواندن آیات قرآن, علم تجوید, ترجمه ی الفاظ و 
آیات و همچنین تدبر و تفکر در آیات کریمه ی قرآن و فهم معانی آن تفسیر 
نمی باشد. بلکه اگر محصول قرائت, تفکر و تدبر و... ما درباره ی قرآن به 


صورت نوشته يا بیان درآید تفسیر نامیده می شود.(ر.ک: درامدی بر تفسیر 
علمی قران از نکارنده) 


1 ی و و 9 
۰پ«پ«ث«ح«ح«پ«حپ۰ح«ح9ح«( 0 امتاده شود تا وی متیر و خای اراند 
شود. 


تن پل : 


معنای لغوی: واژه ی«تأویل»در اخت: یه ارجاع دادن چیزی به چیز 
وا ای را ۷ ارجاع ۳9 و و 
اشبای ند اسبا اند و همکن ادن ثِ ۳ اما بحث ما در مورد, 


در قران کریم در آیات متعددی واژه ی تأویلي آمدم, از جمله در آیه ی 7 
سوره ی آل عمران مي فرماید:« قا بعْلم أبلة [[ 1 وال7اسخُون فی 
العلم » ؛ (1)«تأویل قزان | خز خدا .و کشتانی: که زاس تر علم باشندر 
عمیق و ژرف نگر باشند)نمی دانند» 


قدمای از مفسرین (2) واژه ی تأویل را به معنای تفسیر امروزی به کار 
مق فد ول آمروره وا رم ال نم ات به کار نمی رود بلکه معنای 
جدیدی پیدا کرده؛ ؛ اکنون معنای حخالق ظاهر لفظ را تامی ی کته به 
اد و اه ای را سوه 
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1- (1) . در مورد اینکه«واو»در این آیه عاطفه باشد يا نه, مباحثی مطرح 
2 (2) . مانند طبری از مفسرین اهل سنت که حدود هزار و اندی سال 


ند | 


مثال: قرآن می فرماید:< ,ٍ 
از دست های آنها. 


۲1 فوق آبدیهم» ۱ دست خدا بالاتر است 


ظاهر این ان ی شریفه؛ این است که«خدا دست دارد»ولی وقتی ما به 
آیات دیگر قرآن مثل آیه ی شریفه ی « لیس کمثله نی ِ« (2 مراجعه 
می کنیم با قرینه ی (3) اینگونه آیات اين آیه را تاویل می کنیم. یعنی آن 
را از ظاهرش به یک معنای دیگری بر می گردانیم,ٍ و می گوییم مقصود, 
دست نیست بلکه مقصود, قدرت خداست و« ید ذ اللّه فوق آ ویر یعنی 
قدرت خدا برتر است و در ترجمه می تایتهیم *«ست [ قدرت سرا بالای 
دوییتت: ار هاست.»نه اینکه خدا دست داشته باشد, چون هیچ چیزی مثل 
خدا نیست. و دست ما هم مثل دست خدا نیست و اینجا چیز دیگری از 
دست مقصود است. 


و یا با قرینه ی عقلی می دانیم که, چون خدا جسم نیست.؛ نمی تواند دست 
داشته باشد زیرا اگر جسم باشد, لا زمه اش محد ودیت است و خدا مجد ود 


نیست. (4) 
بنابراین واژه ی«ید»نمی تواند به معنای همین دست ما باشد. 


الته رای وانه‌ی قاویل:»ضاعب نظر ان علمم فرآن 6 تعسو فعا نی ویر 
هم ذکر کرده اند از جمله علامه طباطبائی رحمه له ور ی از اه سنت 
آن را به معنای, «حقیقت عینی» معنا کرده اند, (5) و ,ٍ یا برخی دیگر تاویل 
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1- (1) . فتح / 10 

2 (2) . شوری / 11 

3- (3) . قرینه ی نقلی 

4- (4) . این برهان عقلی است که در جای خود توضیح داده شده که خدا 
جسم و محجدود نیست 

5- (5) . البته بين نظر علامه طباطبایی با نظر بزرگان اهل سنت تفاوتی 
وجود دارد 


را بر معناأی«توجیه متشابهات»دانسته اند و ای ی شریفه« ما یَعْلم او 
1 اللْ» ( را چنین معنا کرده اند:«توعبه متشابهات. را غیر از خدا کسی 


نمی داند. کد 
و برخی دیگر گفته اند؛ ناویل در این آنة: به معنای تفسیر می آید. 


اگر در کلمات, صاحب نظران علوم قرآن و تفسیر جستجو بکنیم, برای 
تاویل حد ود 2 معنا ذکر شده است؛ ولی مشهور ترین ان همان دو معنای 
اول بود که گذشت یکی به معنای«تفسیر»در نظر قدما و یکی هم به 
معنای «خلاف ظاهر»در ای ی معاصر, و بقیه بحت های فنی و 
دقیقی است که مجال آن اینجا نیست, و در کلاس های علوم قرآن, و 
تفسیر این مباحث مطرح می شود. 

ولی در مجموع به نظر می رسد واژه ی تاویل یک مشترک لفظی است؛ 
یعنی می تواند در جاهای مختلف معانی متعددی داشته باشد. 


خقافت خاویل با خفتیر خیست ؟ 

الفاظ است‌ ول تاویل عایی انست. کم‌فهای اف ساهن را با کمک فر ننه 
ی عقلی يا نقلی بیان کنیم. 

ال از ماه اش تام مان ار تسس کت دی 12 ماه کان‌برد 
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1- (1) . آل عمران | 7 


دآرده ای احعات‌برخت آز,معانی تفسیو زا تامیل‌یکی مه نود وتو رازه 
ای معانی با هم متفاوت می شوند. (1) 


دانند, 0 ۳ 1 1 7 
تفسیر یعنی معنای ظاهری. تأوبل یعنی معنای خلاف ظاهر که با کمک 
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[- )1( ۲ رابطه ی«عموم و خصوص من وجه»دارند 


پرسش: 

آیا تفسیر و تأویل قرآن جایز است یا خیر؟ 

پاسخ: 

تفسیر ها سه حکم دارد: 

یک فش ای تفس #تاونل و تفر وخاویل خا ]ون 
یک قسم از تفسیر و تأویل واجب است؛ 

و یک قسم حرام نیز دارد. 


- در جایی که ما قرینه ای قطعی از عقل يا نقل, برای تأویل آیه ی قرآن 
تاه باشيم, تاویل ایو یشست باکه جر ام است: 


- همچنین در تفسیر در جایی که ما به قرائن توجه نکنیم, و بدون توجه به 
قرائن قرآن را تفسیر کنیم, این تفسیر به رای است, که در احادیث هم 
منم کضانن کاز‌حان فست: کم خر ام ازدت. 


نش آن ها هم توح بکقمه و از طرفی معنمر دارات تشد ایط هم این کار را 
اتحام مه معا تس ال ان اس 


- قسم دیگر در جایی است که واجب می شود مثلا در مورد تفسیر وقتی 
که مسائلی مربوط به احکام شرعی باشد یا فهم صحیح عقاید باشد, در 
اینجا تقشیر آیات. قران: لازم می شود ؛ بعتی ایات را تفسیز کنیم: تا غفاند 
زا به. خوبی. تفههیم: با ایات؛ وا تفشیر بکنیم تا احکام الفی را از ایات 
الاحکام 
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متوجه بشویم ؛ در این موارد تفسیر قران واجب می شود چون مقدمه ی 
فهم و عمل به آیات و هم چنین داشتن عقیده صحیح است پس در این 
را و 


- تًویل نیز گاهی و ی و نج و و متوقف 
بر تاویل باشد مانند همان تعبیر« یذ الله فوق ايدِيهمٌ» (1) که اگر ناویل 
نکنیم, مهکن است مفسر, پا مخاطب مفسر به اشتباه بیفتد. زیرا اگر آیه 
ی« ید اه وق یدیم »را با توجه به آیه ی« لیس کمثله سی ۶» (2) معنا 
ی 1 مقصود آ اک است, و معنای واژه ی 
تا 
عقیده ی انحرافی «تجسیم و تشبیه»پیدا می شود. 


نتیجه گیری: 


از آنچه گذشت معلوم شد, که اگر در تفسیر و تاویل قرائن و منابعی 
داشته باشیم و با توجه به آن تفسیر و تاه کنیم تم او 2 هم«تفسیر» 
هر دو جایز است. .کر خاویل با متیر معیصه خفمم حیع یات الاخکام 
یا عقاید شود واجب می شود. 


و اگر قرائن قطعی از عقل يا نقل یا منابعی معتبر برای تفسیر یا تأویل 
ص:21 


1- (1) . فتح / 10 
2 (2) . شوری / 11 


ظاهراً در مواردی که تفسیر حرام می شود اين نوع تفسیر را تفسیر به ری 
نامیده اند در مورد تفسیر به رأی توضیحی بفرمائید؟ 
پاسخ: 


از و 
طریق اهل سنت و از طریق شیعه روایات متعددی وارد شده که تفسیر به 
رای حرام است. 


تفسیر کند جایگاهی از اتش برای خود فراهم کرده است. 


وان اضل سنت هم شیب همین روایت تعل شدی که پیامیز اکرم ضلن. اد 
علیه و اله فررمودند: ۰ من قال فی الفرآن برایه »کسی که در مورد قرآن 
به رأی خودش سخن بگوید, جایگاهی از آنتشن دارد که این روایت در سنن 
ترمدی و منابع دیگر اهل سنت آضذخ و حتی از آن به عنوان«حدیت 
حسن»یاد کرده اند. (1) 

در منایع شیعه بهترین روایتی که در این زمینه داریم حدبت قدسی از امام 
زضا علبه. السلام می باشد که آز پدرانشان از امبر الموسنیت عایه العلام : 
ای تففیه آکرم‌ضای الله علیه و له اد داد اوه عالوز تعل عی کنذ 
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« ماء آمن بی من قسّر برآیه کلامی »؛ (1)«کسی که کلام من راء(یعنی 


اضر وایات ور این زفته. با عا رات عشنده فرآو ان امنت. برخی فرین وید 
هر کس,: بدون علم,؛ در مورد قران جیزی بگوید این تفسیر به رای است. 


برخی هم به آیات قرآن در این مورد تمسک کرده اند از جمله, به آیه ی 
3 سوره ی اعراف که می فرماید:«پروردگار کارهای زشت را چه ظاهر 
چه باطن حرام کرده»و در اخر ایه امده:«و یکی از چیزهایی که حرام شده 
این است که انسان چیزی را که نمی داند به خدا نسبت بدهد.» (2) و 
تفسیر به رای عبارت است از چیزی که انسان نمی داند, و به خدا نسبت 
می دهد, به عبارت دیگر کسی بدون اینکه به تفاسیر و منابع روایی رجوع 
کرو ای ورد ای ال هت او 
آخده است:زای و نظر .شوه را به جای تفسیر قرآن, به دیگران ارائه کند( 
تفسیر بدون توجه به قرائن لفات ان فمی زان است. 


برخی افراد. از روایاتی که برای تفسیر به ری وعده ی آتش داده, استفاده 
کرده آند که تفضیر به. ر ام از کناهان کبیره استت. 


بعد از دلائلی که بر حرمت تفسیر به رآی از قرآن و روایات بیان شد به 
نظر هی رس دلیل دبکری بر ای حرست تفر ند رای سود تاردره انم 
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1- (1) . عیون اخبار رضا, جح 1. ص 116 و بحارالانوار. ج 89 ص 107. 
سند این حدیث در منابع شیعه صحیح است 

2 2۱ ,«قَلٍ الما حرم مّ بت الْقواجش مَاظَعرٍ منها وا تِن والائم 

تقتر الحی وان یروا ۷11 مَالمّ یتژل , نه.-شلطانا ان ۵ 
تَعْلَمُون»اعراف / 33 


بناء عقلا است. توضیح اینکه روش عقلا در عالم این است که برای هر 
کاری به متخصص آن رجوع می کنند مثلا اگر کسی بیماری قلبی داشته 
باشد برای معالجه نزد متخصص قلب می رود. و اگر کسی در مورد قلب 
تخصص نداشته باشد, و به معالجه ی بیمار قلبی اقدام کند. اگر هم به طور 
اتفاقی این شخص درمان شود باز هم مستحق سرزنش است زیرا در 
كاري که تخصص نداشته دخالت کرده است. چرا که چنین دخالت هایی 
9 نابذیری به بار من آوزد و کاهی. به مرک افر اد 


از این رو عقلای عالم و خردمندان جهان آن را سرزنش می کنند, و در 
چنین مواردی مراجع ذی صلاح او را به دادگاه می برند. محاکمه می کنند, و 
با او برخورد قانونی می کنند و مجازات های مناسبی برای او در نظر می 
گیرند؛ چرا اینقدر سخت گیری می کنند؟ ! چون کسی که تخصص در کاری 
ای وت در آن گستره ی کاری را ندارد؛ موقعیت تفسیر به رآأی 
تفسیری ندارد يا به منابع و قرائن معتبر عقلی و نقلی مراجعه نکرده حق 
دخالت در تفسیر قران و اظهار نظر, ندارد به همین خاطر فرمودند: 


(قسسیر نف رای حرام است». (1) 
ص :24 
1- (1) . برای اطلاع بیشتر در این زمینه به کتاب«منطق تفسیر 


قرآن» (درسنامه روش ها و گرایش های نفسیر قرآن)از دکتر 2 


شرایط مفسر قرآن چیست؟ 
پاسخ: 
تواند به طبابت و معالجه ی افراد اقدام نماید بلکه باید یک پزشک دارای 


باشد. 


از این رو امروزه از بدیهیات است که هر کسی اجازه ندارد, بدون تخصص 
ان علم بپردازد. و علم تفسیر نیز از اين قاعده مستثنی نیست. و مفسر 
رایس اه رها رت اس 


لذا قرآن پژوهان صاحبنظر (1) برای حفشتر قزر آن شرایطی ذکر کرده اند 


بدیع...) 

آگاهی از قواعد دستوری, برای مفسر لازم است و بدون این شرط, تفسیر 
قران محقق نمی شود چون وسیله ی کار مفسر قران. همان ادبیات 
ص25 

1- (1) . از جمله سیوطی در«الاتقان فی علوم القرآن»و مرحوم طبرسی 


در«مقدمه مجمع البیان»و دکترمحمدعلی رضایی اصفهانی در«درامدی بر 


عرب است و این بدان جهت است که قرآن, به زبان عربی نازل شده 
است؛ هر چند امروزه قران به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده ولی 
ترجمه ی قرآن نمی تواند مبنای یک تفسیر صحیح و معتبر قرار گیرد زیرا 
ساختار کلام عرب و به ویژه نکات ظریفی که در اين کلام الهی موجود 
است, همه اش در ترجمه ها منعکس نمی شود. 


2 آگاهی از علوم قرآن: 
علوم قرآن, علومی است که درباره ی قرآن است, مثل شناخت آیات 
هن مدنی و ناویل آیات. متشابه, محکم, ناسخ و منسوخ و... هر چند 


موارد نسح در قرآن محد ود است ولی عدم آگاهی از آنها موجب می شود 
تا مفسر در تفسیر بعضی آیات دچار اشتباه شود. 


3. اطلاع از شان نزول آیات قرآن:(تاریخ آیات) 


از این مطلب در آثار قدما به«اسیاب النزول»نیز تعبیر شده است. (1) و 
آن عبارت است از واقعه ای که در طی آن, یک آیه یا مجموعه ای از آیات 
قرآن نازل شده و ممکن است آن واقعه پا شرایط زمانی و مکانی خاص. 
بتواند در روشن شدن معنای آیه کمک کند. 


4 علم فقه: 

یعنی شخص بتواند احکام شرعی را از آیات قرآن و روایات اهل بیت 
استخراج کند به عنوان مثال اگر قرآن در مورد ارت سخن می گوید, باید 
قدرت فقهی در مورد استنباط آن حکم را داشته باشد. 


ص26۰ 


1- (1) . زمخشری(م 8 قابه نقل از مقدمه ی مجمع البیان 


کراافت ه اضو لفق 


اصول الفقه مقدمه ی فقه است و به تعبیر دیگر اصول استنباط است که 
البته این علم اصول الفقه هم در فقه و هم در تفسیر کارآیی دارد هم در 
موارد دیگر, و در حقیقت اصول الفقه متّد و منطق فهم متن است. از این 
روی شخصی که می خواهد قرآن را تفسیر کند ضروری است که منطق 
فهم متن را بداند که بخش عظیم ان در بحث اصول الفقه بیان شده است. 


60 علم الحدیث: 


ی ای اراس ات احاممت باس اس صلی الم عله ه اد 


وانجه: اظهاد علیهم السلام بتواند دی حواهع لزوم از این اخامیت ور 
تعانشز. آبات انشفاده کند: 


7 علم به قرائّت های مختلف: 
گاهی اوقات یک آیه ی قرآن به قرائت ت های مختلفی خوانده می شود. 


بد عتوان. متا« تظفرن و تطهرن» لا به هر .ده قرافت. خوانده شده که 
لاتق است مفتر ار این قرانت ها اطلاعداشته باشه تا در حایی که خر 
2 یا در ِِ دارد. بتواند از آن انسیت. ِ البته امروزه 
#۹ از این رو صاحب نظران آنها را ی ون قرائتی ۲ 
0 از عاصم» از آن یاد می شود این قرائت غالبوش ماوت با 
قرات متواتر مسلمین است. وزیا عموم مسلمین بر این قرائت«حفص 
از عاصم»تکیه می کنند و لذا 


ص27۰ 


1- (1) .«ولا تَقَرَبُوه ی بَطْون»(بقره / 222) 


امروزه به قرائت های دیگر کمتر توجه می شود؛ و حق هم با مفسرین 
معاصر است چرا که کمتر باید این مسائل مطرح شود. ولی در عین حال 
مفسر قران باید آگاهی هائی در این زمینه داشته باشد. 


8 آگاهی از شش های فقلشعفی:. غلمی: اختماعی. و اقلاقی- 


ای وا اس ی ار وم واه 


از اين رو اين شرط را بعضی از بزرگان معاصر, (2) قرار داده اند. و 

فا ی و 
فلسفه يا علوم تجربی و... لازم نیست ولی برای فهم آیات مربوط به 
آفرینش کائنات. دستورات اخلاقی و اجتماعی, خوب است و بدون آن 
ممکن است رموز آیات و اعجاز ۳ در مسائل علمی کشف نشود و 
تفر از اما غافل عماند. 


و همچنین بسیاری از آیات مانند آیات اول , سوره ی حح يا اوائل سوره ی 
مومنون را اگر مفسر از علوم پزشکی آگاهی نداشته باشد نمی تواند 
ی ار ات اه و اه کی تا هی هار 
باشد به کج راهه برود. 

9. آگاهی های تاریخی: 

فقس قراخ غر از انکه بایدشان تنل را بداند نم است. ار ضدو 
اسلام را تا حدی بداند, و از جغرافیای جزیره العرب تااحدی اطلاع داشته 


ص :28 


و کتاب مبانی و روش های تفسیری, استاد عمید زنجانی. ص 209 به بعد 


باشد, تا بتواند مکان های نزول قرآن, زمان های نزول قرآن, آیات مکی و 
قران استفاده کند. 


10 طهارت و علم الموهبه(علمی که خداوند به هر کس بخواهد می 


بخشد): 


بزخی. گفته: اند؛ مفنسر قرآن باید«طهارت روخی»داشته باشدء زیرا قران 
راغیر از مطهرین لمس و درک نمی کنند.« لا يمسَّة الا المطهرون» (1) 


ایام کی الوو توا ور اش اه سر 
می رسد که این جزء شرایط «تحقق»تفسیر و مفسر شدن نیست., بلکه 
جزء شرایط«کمال»مفسر و«کمال»تفسیر است. آری هر چه انسان 
طهارت روحی بالاتری داشته باشد, و تزکیه ی نفس بیشتری کرده باشد 


« هدی للتاس» (3) 
«هدی مین » )4 
«هدی ت اه (5) 
ص29۰ 


1- (1) . واقعه / 79 

2 (2) . سيوطي در الاتقان می نویسد: علم الموهبه, علمی است که«من 
عمل بما علم عم ها لم یعلم»(الاتقان فی علوم القزاند ع مر.ض 213 اه 
بقد. آخبزی را که اسان ی داند ار ب« ان عمل کید خدا یک فاممی را و 
ات ی ان کم و سا ری بت انم لدنی و الهی و 
فیوضاتی خواهد رسید 

3- (3) . آل عمران / 3 

4- (4) . بقره 2 

5 (5) . لقمان / 31 


قرآن گاهی می فرماید: هدایت برای مردم است. گاهی می فرماید: 


هدانت براخ با تقوایان آشک آین یک فرقه بالاتر از هدایت: فبلن. است و 
هدابت بالاترد. هدایت بزای, فکوکاران است: اکر کسی: بخواهد به: مزائت 

ال هدانته فرانیر وه فهم ضر انب عالی قران دست بیدا بکند لام است 
یک شرایطی را با جز کنه ی تفن بآ کفالات روحی؛ در خودش ایجاد کند, 
اما به نظر می رسد این شرط تحقق تفسیر نیست بلکه این شرط عمال 


همچنین«علم الموهبه» نیز شرط کمال تفسیر است. و موجچب کمال مفسر 
می شود ولی از آنجایی که معیار مشخصی ندارد, یعنی ممکن است هر 
کس ادعا بکند که خداوند به من«علم الموهبه»داده و تفسیر خود را از 
الهامات غیبی بداند؛ بنابراین چون معیار مشخصی ندارد نمی تواند برای 
مفسر و تفسیر شرط قرار بگیرد. ولی اگر کسی داشته باشد باعث کمال 


1. پرهیز از هر نوع پیش داوری (1) و اجتناب از تفسیر به رأی: 


مفسر باید تابع دلالت لفظی آیات قرآن باشد, نه آن که دلالت آیه را تابع 
رأی و فهم خویش سازد. یعنی عقیده ای را قبلاً انتخاب نماید و بعد با 
استمداد از آیه ای آنرا توجیه کند و به اصطلاح, فران را بر رای خور نظییه:. 
کند و به عبارت دیگر رای خود را بر قرآن تحمیل نماید. 


ص :30 
[- (1) . البته بعضی پیش فرض های ضروری نه تنها اشکال ندارد, بلکه 


برای تفسیر هر کتاب آستخاتی لازم است مثل فرض این که قرآن وهی 
است و قابل فهم و تفسیر است و گوینده ی آن عاقل بوده است و. 


به عنوان مثال در موضوع«جبر و اختیار»اگر قبلا موضع«اشاعره»را انتخاب 
کنیم وقتی وارد قرآن می شویم آیاتی که از ظاهرش جبر بر می آید را 
برای تایید نظر خود انتخاب می کنیم. 


ماک موه مت لی»را آنشاب کم کب اسان ابر عام ال رارد. 
نیز آیاتی را در اين راستا بر می گزینيم. 
ولی اگر بی طرفانه به محضر قرآن وارد شویم و مجموع آیات را بنگریم به 


این نتیجه می رسیم که قران نه موّید جبر است.؛ و نه اختیار تام را تایید 
می کند بلکه قائل به«امر بین الامرین»است. 


بنابراین نباید مفسر قبل از ورود به تفسیر پیش داوری و پیش فرض هایی 
داشته باسشد نا جوحب تخمل نطو ی فر آنه متیر به رای سوه که او آن 
نهی شده است. (1) 


ص:31 


۳ 2 ِِِ "۳ ها رن تسیر یاهع 9 از خود آیات ۳ 
استفاده کنیم. 


به عنوان مثال در سوره ی قدر می فرماید:« لا ات انامه قی اه الْقدر» 
1 ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و در سوره ی بقره می فرماید: ۳ 
هر رمضان الذی أئرِلٌ فیه الْْرَانْ» (2) ماه رمضان ماهی است که در آن 
قرآن نازل شده است. قکتی ان وه ایه را کان هم دارم ‌مطلیه توفی 
به دست مي آید و آن اینکه, شب قدر در ماه مبارک رمضان می باشد. این 
را اصطلاحا تفسیر «قرآن به قرآن»می گویند. بنابراین ن یکی از منابع تفسیر 
را 


ص ست: امس آ کر یشان ولمم اعماطی ر لیم اس 


سوم: عقل: عقل و قرائن عقلی هم می تواند یکی از منابع تفسیر باشد. 
ص :32 


1- (1) . قدر / 1 
2 (2) . بقره / 185 


چهارم: برخی از آموزه های قطعی علوم تجربی: گاهی علوم تجربی می 
توانند به استخدام فهم قران در بيایند. نه اينکه بر قران تحمیل بشوند, و نه 
به معنای استخراج علوم از قران باشد؛ بلکه برخی از مطالب علمی 


پادآوری: 
البته منابع دیگری هم شمرده شده که, بخضا مه نیست, مثل «شهود». 


0 ۳ ۳ و قابل با 
پاستد.ه انا معیار مب ام تدارم ی هم اه اقا هم اه با 
خطاهایی اشت و از. طرفی ممکن اشت مکاشفات زجمانی :با مکاشفات 


شیطانی اوه شود. 
ص :33 


از ففایع کفسیر مه مور خیم ظاضرا مان متایسی بود که جر فقه اسفاده مین شود 


در مورد اجماع در خود فقه هم اختلاف نظر است. که اجماع تا چه حدی 
کاریرد دارد؟ آیا اجماع اگر منقول باشد می تواند منیع باشد. يا نه؟ معمولاً 
اجماع منقول را چندان معتبر نمی دانند. ولی اجماع محصّل (1) را معتبر 
می دانند, که البته امکان اجماع محصّل. مشکل است., زیرا در زمان ما این 
که کسی بتواند تمام اقوال علما را در یک موضوع جمع اوری کند هر چند 
محال نیست, ولی خیلی مشکل است. 

ینت اعناع اسف اش که ۱ ااع کی ار انم ری 
تواند باشد, یا نمی تواند باشد. به نظر می رسد اجماع مفسرین در یک آیه 
نمی تواند منیع تفسیر باشد به عنوان مثال در مورد یک آیه اگر همه ی 
مفسرین کلام واحدی را گفته باشند, ولی شما دلیل قطعی به دست 
بیاوری که این سخن درست نیست. می شود اجماع را کنار گذاشت. 


ص :34 


1- (1) . اجماع محصل: اجماعی است که خود شخص تمام اقوال علما را 
بررسی کند و اجماعی بد ست اورد 


بنابراین ون خقسیر قواز: دلیلی بر اعتبار اجماع نداریم. به عبارت فنی نر 
اک اجماع را یک دلیل نی بدانیم, قدر و دارد که قدر متیقن 
اعتبارش. همان مسائل فقهی است. 


اند: فقط در مورد آیات الاحکام می توانیم از اجماع استفاده کنیم و آن هم 
اجماعی می شود که در فقه, از ان بهره می برند, و همان شر ایط ۰ 
ضوابط را دارد. طی بررسی که انجام گرفت معلوم شد معمولاً کسانی که 

از اجماع استفاده کرده اند جر ایات ااعکاق عی. باشد فلا دیل .آیة 
ی«متعه» (1)با ذیل یه ی« کلاله» (2) برخی از مفسرین ادعای اجماء 
کرده اند که اینجا بحث آیات الاحکام است. ولی در نقنه ع. آبانت بعید. ارحنت 
را ره 


ص:35 


1- (1) . نساء ‏ 24 
2- (2) . نساء / 176 


مر اقا دا 


1 گاهی یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مانند«ابن 
مسعود»,«ابی بن کعب»یا«این عباس»صحابه ی بزرگ پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله مطلبی را از نظر لفوی بیان می کنند, و واژه ای را معنا می 
کنند, که در این صورت به عنوان یک نفر از اهل عرف. کلام اینها معتبر 
است, مثل بقیه ی لغویین. بلکه بالاتر از ان ها, زیرا اهل ان زمان و 
مخاطب ایات بوده اند؛ بنابراین کلامشان می تواند در لفت معتبر باشد. 


2 اگر صحابی یا تابعی شأن نزول آیه ای را بیان کند, با دو شرط معتبر 
است, یکی اینکه آن صحابی در آن حادثه - به عنوان مثال در جنگ بدر - 
حضور داشته و می گوید اين آیه به اين مناسبت نازل شد. و دیگر اينکه 


ال و یی 9۱۹۱ 


3. اگر ضحابی: یا تابعی, مطلبی را از پیامبر اکرم ضلی الله. علیه و اله با 
معصوم دیگری نقل کند, در اینجا اگر این شخص موثق و راستگو باشد, - 


ص :36 


غاذل.باشنده کلامین که از پيامین اخرض‌صلین الله علیه.ه اله:نقل کند. این 
معتبر است و می تواند در تفسیر مورد استفاده واقع شود. به عنوان مثال 
می گوید: پیغمبر در ذیل این ایه این حدیث را فرمود؛ ما از این حدیث در 
تفسیر ایه استفاده می کنیم. 


4 حالت چهارم اجتهاد شخصی این افراد است. مثلاً ابن عباس یا یکی از 
تابعین در ایه ای اجتهاد شخصی کند, در این موارد ما دلیلی بر حجیت قول 
صحابه و تابعین نداریم بلکه اقوال صحابه و تابعین در اینجا مثل قول بقیه 
ی مفسرین است البته نکته ای را که باید در نظر داشت این است که 
صحابه و تابعین چون به عصر نزول نزدیک بودند. ممکن است یک قرائنی 
راء, دیده باشند و در نظر داشته اند و بیان کرده اند, از این رو می طلبد که 
بر کلمات آنها در فهم ایات, توجه ویژه ای داشته باشیم, ولی این بدین معنا 


پادآوری: 


البته یک تفاوتی را برخی از صاحب نظران علوم قرآنی قائل شده اند و 
گفته: اند: 


اکن شخای: عضوم ناشند لامش خحیت است متل افیرا لعمتین علی علید 
الشلاص هم ضتایی امش اکنم ضلی الله یی له است و هم سوم 
شخصی اش را گفته باشد. 


ص: 37 


مق داز بر داشگ کات سس پآ ما که 
فلت کون ار او ویر ها ی اه کلاه کی نابیاس ها 
کردیم کلام ابن عباس را مثل کلام بقیه ی مفسرین مورد نقد و بررسی 
قرار می دهیم, و دلیلی نداریم که چون ابن عباس گفته بنابراین نباید کلام 
او را نقد و بررسی کرد. 


ص :38 


منابع تفسیر قرآن عبارتند از: آیات قرآن, سنت پیامبر و اهلبیت و عقل, آیا 

برای حجیت اینها در تفسیر قرآن دلیلی از خود قرآن و روایات وجود دارد؟ 
پاسخ: 

- قرآن کریم: 


۰« قرآن ,ک یم » مهم ترین دلیلی که داریم, آیه ی شریفه ی« مه یات 
ُحْکَماث هُق ام الکتاب واحرّ متشایهاث» (1) در قرآن کریم آیات محکم 
دون 7 فتشانه فر حور دارد ر یر آیه این است کهه هن ار آلکتاف 
»یعنی آیات محکم مثل مادر هستند و مرجع واقع می شوند, یعنی 
رجوع اند و آیات متشابه را باید به آیات محکم برگردانیم که این 
همان«تفسیر قران به قران»است. 


علامه طباطبائی رحمه الله در مقدمه ی تفسیر المیزان, دلائل دیگری هم 
آورده از جمله اينکه قرآن:« تیان لِکل شی ع» (2) است و مثال های دیگر. 
بنابراین قرآن که بیان کننده ی همه چیز است قطعاً بیان کننده ی خودش 
نیز می باشد از این رو از خود آیات قرآن استفاده می شود, که آیات قرآن 
ی وان تسیر آبم.ی :وین بانتند: 


ص :39 


1- (1) . آل عمران / 7 
2 (2). نحل / 89 


البته طبیعت هر کتابی این است که گوینده در جایی ممکن است عام سخن 
بگوید, در جایی خاص, در جایی مطلق و در جایی مقید. باید صدر و ذیل 
کلام را جمع کرد, اول سخن و آخر سخن و وسط سخن را در نظر گرفت 
مطالب را کنار هم گذاشت تا مقصود نهائی گوینده را به دست بیاوریم. اين 
یک سیر طبیعی است که برای فهم کتاب های نویسندگان بکار می بریم, در 
فهم قرآن هم از همین روش استفاده می کنیم. بنابراین ن علاوه بر اینکه این 
سیر طبیعی وجود دارد, خود آیات قرآن هم رهنمود ۳ البته در برخی از 


2 ست ساعس خوفابات انعة تیم انیم السااه 


قرآن کریم خطاب به پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:< رل 
الک الذکر لین لاس ما تزل الیهمْ »:(1)«ما ذکر [ قرآن] را, به سوی تو 
نازل کردیم, تا برای مردم بیانش گنی.» 


یر فان یعنی«بیان»و آشکار کردن,ر اینجا هم می فرماید: ما قرآن را 
به سوی تو [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرستادیم تا برای مردم آن 
جیزی که تازل بنده استت را شانو تفسیر کتی: عایراین آکر سار اکرم 
اه وا ات اه دت ان سر 
حجت نباشد, خلاف حکمت لازم می اید, یعنی خداوند دستور به چیزی داده, 
راودا تا اس شا سا ان اه ای ری 
پیامبر در بیان و تفسیر ایه ای از قران به ما برسد برای ما حجت است. 
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1 نموم تحل 11 


دز ورد ال ست انس السلا کل تن آیه. قلاعه ظاطناتی رخعه. |[ 


ما از این ایه حجیت بیان پیامبر را در تفسیر می فهمیم و از حدیث ثقلین, 
به دست می اید که اهل بیت علیهم السلام ملحق به پیامبرند که از پیامبر 
اما ال اه اه سر و 
ی را را ی 
خدا قران و عترتم را»». بعد فرمود: 


« ما ان تمسکتم بهما »اگر از هر دو استفاده کنید و به هر دو تمسک 


حضرت می فرماید:« ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا »اگر به هر دو, هم 
قرآن و هم اهل بیت علیهم السلام تمسک پیدا کنید گمراه نمی شوید لذا 
مفهوم ص هت نت تفا آن کمشکنم باحدهما ولا تمسکتم بهما »: 
اگر به یکی تمسک پیدا کنید يا به هیچ کدام تمسک پیدا نکنید گمراه خواهید 
شد. پس نه قران بدون اهل بیت انسان را به مقصد می رساند, نه اهل 
بت اوق 0 باب هن دو م ام ان زین 2 تنعل ععص ود 
برساند. ۳ ۹۳۳1۹ 


البته دلائل دیگری هم وجود دارد مثل عصمت اهل بیت علیهم السلام , و 
دلائل خاصی که دارد و همچنین روایات دیگری که در این زمینه وارد شده 
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1( نعن رتول, الله ضلی الله علیه و آله :دانین, تاری. فیگم: آلشفلین 
کاب اه عتر نی احل سی ماان مس کنم محاان تضاد ادا خی بودا ال 
الحوض»(نک: الغدیر, احقاق الحق, صحیح الترمذی, ج 2, ص 308, فضایل 
الخمسه, ج 2, ص 52 - 60 و...) 


3. عقل: 


حجیت عقل ذاتی است یعنی در حقیقت عقل پایه ی معارف بشری است. 
و خود عقل دلیلی بر اعتبارش نمی خواهد. در مورد حجیت عقل مثال می 
زنند به تر بودن آب. آب تر است و چیزهای دیگر بوسیله ی آب تر می شود 
و آنن تزی اب ۱ ز کجاست از خود ذات آب است. 


حجیت عقل هم ذاتی است علاوه بر این که در احادیث و آیات هم اشاراتی 
بر این حجیت داریم فلا ور سووم.ی غبار که نحل می فرماید:«قرآن را 
رل گردیم تا پیامبر برای مردم بیان بکند. و به خاطر اینکه تفکر بکنند. 


مه َتَقَکَرونَ» (1) در آیات متعددی از قرآن به تدبرر تفکر, تعقل 
0 
تدبر راء معتبر ندانیم خلاف حکمت لازم. می آید. علاوه بر اینکه در احادیث 
نیز آمده که ما دو حجه داریم,«حجه ظاهره و حجه باطنه»؛ حجت ظاهری 
ماد ماس را سس بای ات هار 
علاوه بر اينکه, حجیت عقل ذاتی است در ایات و روایات هم به اعتبارش 


اشاره شده است. 


ص :42 


1- (1) . نحل / 44 


نقش علوم تجربی در تفسیر قرآن چیست؟ آیا علوم تجربی منبع تفسیر 
فر ان هنت با تفستر فان متضی یرای شاخت علوم رین. هی اند ۱۹ 


پاسخ: 


موضوع قرآن و علوم تجربی نیاز به بحث مفصلی دارد تا ابعاد مختلف آن 
روشن شود که در این مجال نمی گنجد (1) از این رو ناچاریم نگاهی گذرا 
به این بحجت داشته باشیم: 


قرآن کریم در آیات متعددی, به مسائل طبیعت, کیهان شناسی, ساختار 
بدن انسان و غیره اشاره کرده بعضی از معاصرین مصر ایات مربوط به 
فسائل: طبیفی. در قران را 1322 مورد شمرده اند: (2) که البته در 
تحقیقات ما بیش از این به شمار آمده است. بنابراین 99 15 قرآن 
مباحثی است که مربوط به به اشارات علمی قرآن است گاهی به حرکت 
خورشید اشاره کرده « والسْعَسن ری لعْشتقة ها» (3) 


گاهی نیروی جاذیه را مطرح می کند« رقع السَماواتِ یعیر عَمَد تروتها» 
4 
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1 (1).. براق آکاهی بیشتر ر.ی؛: درامدی بر تفسیر. علمی. قران: دکتر 
2 (2) . العلوم فی القران. محمد جمیل الحبال و الجواری. ص 35 - 36 
3- (3) . یس / 38 

4 (4) . رعد/2 و لقمان / 10 


گاهی زوجیت گیاهان مورد توجه واقع می شود (1) 
گاهی به مراحل خلقت انسان اشاره کرده است 21 و مانند ار 


که فهم این آ ناش نیاز دارد که مفسر, با علوم تصرف وف اشتانی داسته 
باشد, اگر انسان پا علوم مربوط به هر آیه آشناتی نداشته باشد ممکن 


یادآوری: درست است که قرآن اشارات علمی دارد و اشارات علمی قرآن 
موجب رشد علوم تجربی شده, ولی این بدان معنا نیست که همه ی علوم 
تجربی در قران وجود دارد, قران کتاب فیزیک یا شیمی, یا کتاب پزشکی پا 
دایره المعارف هه نیست؛ ولی اشاراتی دارد که گاهی اوقات در حد 
اشارات اعجاز آمیز است؛ و از آن طرف اگر انسان این اشارات رز در کنار 
آموزه ها و دستاوردهای علوم تجربی به تتبع ننشیند و به عبارت دیگر علوم 
تجربی را در فهم قرآن استخدام نکند. ممکن است خوب مطلب را متوجه 
نشود و در فهم ایه به بی راهه برود. 


مثال: قرآن کریم می فرماید:« وَالسَمُسنٌ تجرٍی مسر لا» (3) خورشید 
جریان دارد تا محل استقرار خودش (4) 
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1- (1) . رعد/ 3 

2 (2) . حح/ < و مومنون / 12 

3- (3) . یس / 38 

4- (4) . برخی نیز گفته اند: تا زمان استقرار خودش 


«مقصود همین حرکت کاذب است»چون در علم کیهان شناسی دز ان زمان 
تفکر«هیئت بطلمیوس»حاکم بود و فکر می کردند که زمین مرکز جهان 
است, و خورشید به دور زمین می گردد, حس کاذب انسان هم همین را 
تأیید می کرد, که صبح خورشید از شرق طلوع می کند و پایان روز در غرب 
غروب می کند. برخی از مفسرین نیز همین حرکت کاذب خورشید را از آیه 
استفاده کردند, در حالی که مفسرین امروز می گویند: با توجه به اینکه ما 
می دانیم که خورشید مرکز منظومه ی شمسی است و زمین به دور 
خورشید می چرخد و اين دیدن طلوع و غروب ما, حس کاذبی است پس 
معلوم می شود که قران به حرکت واقعی خورشید اشاره می کند که یا 
اين حرکت به طرف مرکز کهکشان راه شیری و به دور مرکز کهکشان می 
چرخد, یا به طرف ستارگان دور دستی می رود مثلا تا زمانی که انرژی آن 
تمام شود و به سیاه چاله ها ملحق شود, برخی گفته اند, به ستاره ای 
مثل(وّگا)ملحق می شود و... 


بنابراین حرکت واقعی خورشید مطرح است حرکتی که خورشید به همراه 
منظومه شمسی دارد, يا حرکت خورشید به دور خودش یعنی حرکت 
وضعی يا حرکت انتقالی ؛ بنابراین حرکت واقعی خورشید مد نظر است نه 
این حرکت کاذب خورشید. با این مثال ها روشن شد که علوم تجربی در 
فهم قرآن موثر است. و حداقل در این 1392 آیه ما باید به علوم تجربی 
توجه داشته باشیم ولی باید مواظب باشیم که: 


ص45۰ 


1 تنظربه ها و فرضیه های اثبات تشدم ی علمی: زا بر قرآن تحمیل نکنید؛ 


اند ط .ان الشکر اج فلوم از فران تشم خر هدام این سا 


3. و 


کرویت زمین و... را می توان در تفسیر قرآن از آن به عنوان قرینه 
استفاده کرد که گاهی اعجاز علمی فرآن زا بیز نیز نشان می دهد چنانچه از 


سال.ها معلوم شوه ۱11 
ص :46 


محمدعلی رضایی اصفهانی 


مقصود از روش های تفسیری چیست؟ 

پاسخ: 

بحث روش های تفسیری بحث پر دامنه ای است و بسیاری از قرآن 
پژوهان و صاحب نظران در این زمینه قلم زده اند شاید بتوانیم ريشه های 
این بحث را در صدر اسلام و در روایات پیامبر جستجو کنیم, که از تفسیر 
به رآی منع می کردند و گاهی در تفسیرشان از آیه ای برای تفسیر آیه ی 
دیگر استفاده می کردند. سپس در دوران اهل بیت علیهم السلام این بحت 
تاه سره سا کرد ه روش های کی آف نم دم دض ما هر 
کاوش های زیادی در ان زمینه شده و روش های متنوعی ارائه شده است 
که می توان گفت: قرآن کریم حداقل به 6 روش تفسیر می شود: 


اول: تفسیر قرآن به قرآن 


و اهل بیت علیهم السلام 
تاه عفتیر فقای نی تست فر ان یه کم گر انم فقلی.: 
چهارم: تفسیر علمی؛ یعنی تفسیر قرآن با کمک علوم تجربی قطعی. 


ص :47 


ششم: که در حقیقت جمع بین این روش ها مه مان ی ات شون سیر 
اجتهادی جامع و کامل است. کی ات رات در هرت ام با توت 
های مختلفی تفسیر شود که همه ی این روش ها را شامل بشود. 


پادآوری: 


روش دیگری هم وجود دارد که چون روش باطل و غیرمعتبری است جزء 
این روش ها آورده نشد که در حقیقت روش هفتمی به شمار می آید و 
یواست کر او باس ی اه و 
طریق شیعه و اهل سنت از آن نهی شده است و همچنین در روایات این 
روش تفسیری, باطل و مذموم معرفی شده و حتی وعده ی اتش بر ان 
داده شده و حرام شمرده شده است. (1) 


ص :48 


[- )1 ۰ ر.ی: درسنامه روش ها و گرایش های تفسیر قرآنی, محمدعلی 
رضایی اصفهانی 


تسیر به رای با سیر غفلن و تفس اعتهادض عو قامنن دار 


۱( ستفاده ی از قرائن عقلی, در 
فرماید:« ای تاظِرد» ( (1) روز اس برخی از مردم به ی 


2 


۲ 
از ظاهر آیه تصور می شود که خدا جسمی است که افراد به. آن نگاه می 
خداوند جسم نیست چون او جسم باشد محدودیت دارد و محدودیت 
مستلزم مخلوق بودن است ۰.9 . بنابراین_ خداوند تبارک و تعالی,؛ جلسم 


را رت ]و ور 
نا 


وا را اد ان سوم است. 


بنابراین ما به وسیله ی یک قرنیه ی قطعی عقلی, ظاهر آیه را تأویل می 
کنیم, يا ظاهر ایه را تفسیر می کنیم, و این روش تفسیر عقلی می باشد 
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1- (1) . قیامت / 23 


که غیر از تفسیر به رأی است. زیرا تفسیر به رأی آن است که بدون توجه 


تذکر: 


آ ان مسا مرن یی اراد نار رات ارس 
بار تفسیر به رای را به دو نوع ممدوح و مذموم تقسیم کردند و نوشتند که 
تفسیر به رای مذموم یعنی تفسیر به رایی که جایز نیست و در روایات 
نکوهش شده, و تفسیر به رای ممدوح مثل تفسیر عقلی يا تفسیر اجتهادی 


و کم کم بسیاری از نویسندگان؛ این مطلب را گرفتند و نقل کردند در 
حالی که اصل مطلب مخدوش است؛ زیرا| روایاتِ تفسیر به رای مطلق 


ممدوج» و مذموم نداریم. 


بنابراین تفسیر عقلی, اضا تقسیر رآ میت در حقرفت سیر بع رای 
ان است که بدون توجه به قرائن عقلی و نقلی باشد, و تفسیر عقلی با 
به رای خارج است و نمی شود ان را تفسیر به رای ممدوح نامید. 


از مطالب گذشته پاسخ اين که آیا تفسیر اجتهادی, با تفسیر به رآی تفاوت 
دارد نیز مشخص می شود: 


ص:500 


1- (1) . طی ريشه یابی که انجام دادیم به اين نتیجه رسیدیم که راغب 
اصفهانی در مقدمه ی تفسیرش برای اولین بار تفسیر به رای را به دو نوع 
ممدوح و مذموم تقسیم کرده است و بعدها افرادی مثل دکتر ذهبی در 


تفسیر اجتهادی صحیح, این است که مفسر, اول به قرائن عقلی و نقلی آیه 
هر اخعه کید ,روابانش را .برستی. کتدن ایات دیکر: وا بنج کر برهان :ها 
عقلی برای آن هست ببیند, بعد در پایان. جمع بندی کند و در نتیجه, 
برداشتی از ایه داشته باشد, این اجتهاد در تفسیر می باشد. در حالی که 
تفسیر به رای این است که قبل از مراجعه به قرائن عقلی و نقلی, اظهار 
نظر شود. پس این دو تا با هم تفاوت دارند. چنانچه 5 نفسیر اجتهادی, 
مجتهد تفسیر, بدون مراجعه به قرائن عقلی و نقلی اظهار نظر بکند به دام 
تفسیر به رای می افتد. پس اجتهاد می تواند دو نوع باشد اجتهاد صحیح, 
اجتهاد غیرصحیح؛ اجتهاد صحیح آن است که مفسر بعد از مراجعه به قرائن 
عقلی و نقلی نظرش را اعلام کند و اجتهاد غیرمعتبر و غیرصحیح این است 
که قبل از مراجعه به قرائن عقلی و نقلی اعلام نظر کند. 


2 یکی از مواردی که موجب اشتباه در این بجت شده, این است که برخی 
گمان کردم اند: واژه ی« رآی»به معنای«عقل»است برخی از معاصرین 
متل«شیخ. آل عبدالرحمن العک»و همچنین آقای«ذهبی»در«التفسیر و 
مفسرون» و دیگران گفته اند. که رآی در 1 یم هفنای «ععل و تفسیر به 
کرد می شود تفسیر به ری ممدوح, ۳ نمی توانیم 
بگوئیم بد است. این تفنسیر بصر اس ممکوح آستتو یور از ان تقتن به رای 
است که در روایات مذموم شمرده شده. 


ای که اه کی ال اي اس سنا ساعیب اهاف کرو 
ص:5<1 


که ممدوح و مذموم را جدا کرده و این خلاف اطلاق روایات است علاوه بر 
اینکه لغت هم این مطلب را یاری نمی کند و از طرفی خود اقای راغب 
اصفهانی در مفرداتش می گوید: ری ی است که از غلبه ی گمان 
بیدا فی. شون به؛ غبارت. آمرور ور آق 6 قتی:« نهانه زنی»بنابراین . اگر 
کسی بدون استناد و بدون توجه به قرائن ی وا ای دار 
ی بآ ات بسن این که که فده ی هرآ ی شیر 
ععی حون رای ها فا عمل است:مطات ورست بم نطو نمی آید. 
حتی برخی از معاصرین ادعا کرده اند که هیچ موردی در کتاب و سنت. و 
لفت.« رآی»به معنای عقل نیامده و نمی شود بجوفنق که مین به: رآ 


ص:52 


آپا بین تفسیر عقلی و اجتهادی تفاوتی وجود دارد؟ 

پاسخ: 

آری, تفسیر اجتهادی با تفسیر عقلی متفاوت است چنانچه گذشت ما روش 
ها را به 6 روش تفسیر کردیم: تفسیر قران به قران, تفسیر روائی, تفسیر 
در یک تقسیم بندی جامع, تفاسیر را به دو دسته تقسیم می کنند: 

می گویند تفاسیر نقلی و اجتهادی. 

تفاسیر نقلی افانت است که براساس تفسیر اند تفسیر قرآن به قرآن, 
تفاسیر اجتهادی می گویند. 


یادآوری: 


به نظر می رسد که واژه ی اجتهاد به یک معنای اعمی, شامل تفسیر 

علمی و عقلت بر می‌ شود حتها هر عقلی > افط خاص آنست که 
استفاده ی از قرائن عقلی و برهان های عقلی در فهم آیات قرآن را تفسیر 
عقلی گویند. که این«تفسیر عقلی خاص» قسمتی ات 


ص:3 5 


اجتهادی است. 

از این رو لازم است قلمرو«تفسیر اجتهادی به معنای اعم»و «تفسیر 
اجتهادی به معنای اخص» و«تفسیر 3 به معنای خاص»از همدیگر جدا| 
شود. 


زیرا اجتهاد به معنای اعم در تفسیر قرآن به قرآن و در تفسیر روایی هم به 
کار می رود, به اين معنا که ما آیه ای را کنار آیه ای می گذاریم و یا 


وا را اضا و تا تس سمل 
در تقافر آن هم کر ان هی رانیه اتضا اه هار صعفای عم 
راه دارد. 


و حتی در«تفاسیر روایی محض»مثل«البرهان».«در المنثور»و 
«نورالثقلین» که فقط روایات را ذیل ایات اورده اند و ننیجه گیری هم 
نکرده اند. همان هم مبتنی بر یک اجتهاد بوده است که این روایت مربوط 


نتیجه گیری: 
بنابراین به نجحوی می توان گفت: 
- تفسیر اجتهادی به معنای اعم در تمام روش های تفسیری کاربرد دارد. 


- و روش تفسیر عقلی به معنای خاص, استفاده از قرائن عقلی و برهان 
های- عفلی دز قم انا قران.می ناش که این وفش در کنار بقیه ی روش 
های تفسیری مطرح است. 


ص :54 


- و روش تفسیر اجتهادی به معنای اخص این است که مفسر همه ی قرائن 
عفلیو تفلی ایهرا ور و تیه اه ام اه نت 
روایات. علم, عقل 1 و در پایان با ملاحظه ی 


فمهاق ا سا تسه ی کف نفد 


این روش روش اجتهادی جامع می باشد, که در مقابل دیگر روش های 
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روش تفسیر قرآن به قرآن را با مثال توضیح فرمایید؟ 
پاسخ: 


روش تفسیر«قرآن به قرآن»در کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و 
مایا را ی 
گاهی بک ان ای را شاهد برای ند ی دیگر, می افو دنو و از آن مطلب 


جدیدی را بدست می آوزذن3: 


مثال:« الا انرلتاة في یله الْقَدْر» (1) با آیه ی کریهه یر:« لا آنلّتاة فی 
یله مُبا رگی» (2) و آیه ی شریفه ی« شَهر رَمصان الذزی آئزل فیه الفْرانْ» 
اه 
قدر نازل شده و دوم اینکه شب قدر, در ماه مبارک رمضان است و سوم 
اینکه شب قدر شب با برکتی است و مثال های دیگری هم در روایات 
است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که برای نمونه یکی از 
آنها را می آوریم: 


در رداتت‌ایت ی کار سای آکرم لین له لیم و الم وان زد 
که ایه ی شریفه می فرماید: 

ص :56 

1 


2 (2) . دخان / 3 
3- (3) . بقره / 185 


« الذین آمئوا وَلَمْ لیوا ایماتقم بِظْلّم ولیک لفم ااخم هم ففتدوخ 4 
(1)کسانی هدایت یافتند که, ۳ را با ظلم آلوده " نکرده باشند در 
حالی که کدام یک از ما(اصحاب)تا به حال ظلم نکردیم, بالاخره هر کسی 
فر اشاظا ماه اس با رشاو ای با وتان نی است کرفتار 
ظلمی ِِِ باشد با توجه به این آنه اینها هدایت پیدا نکردند؟ در پاسخ 
۳ 
ی 13 سوره ی لقمان تفسیر کرد, و فرمود: 


ذر انعا می فرماند:هشر ی ظلم. بر کی, اتسنت#*یعتی, یکی از حصادیق ظلم 


و اینجا می فرماید:«کسانی که ایمانشان را با ظلم آلوده نکردند.» 
نففت. کمانی. که ایماشان: را با شرن. آلوده نخرونه نها هل هدایت 


ی 


این بود نمونه ای که پیامبر از ای ای برای فقتوتتر ابة ای دیگر استفاده کرد 
تسم ون کحات امس ام یه ام مان ات موم واه 
دیگر نیز اين روش را داشته اند و اين روشی است که امروزه هم در 
بسیاری از تفاسیر, استفاده می شود مشهورترین ان تفسیر المیزان 


ص: 537 


1- (1) . انعام / 82 
2 20 . قَمَسَرِةٌ البی صلی الله علیه و آله بالشرک و استدل بقوله تعالی 


ان الشزی لَظلمٌ عَظید. (صحیح بخاری, کتاب تفسیر قران و تفسیر ابن 
کثیر, ج 4 ص 444 و بصاثر الدرجات, صفار. ص 195) 


علامه طباطبایی رحمه الله است. البته ایشان در مقدمه ی تفسیر المیزان 
می نویسند:«روش تفسیر قرآن به قرآن, روش تفسیری اهل بیت 
است.»و ایشان این روش را برای خودش در طول تفسیر به عنوان روش 
اصلی. انتخاب کرده است. 
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روش تفسیر روایی را با مثال توضیح دهید. 


تفسیر روایی - که امروزه در تفاسیر فراوان به کار می رود - این است که 
ما از روایات پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات 
قرآن استفاده کنیم. به این صورت که گاهی ارت ای عام است مطلب 
خاصی در توا موه آیدء و گاهی آنة ای مطلق است مطلب مقیدی از 
روایات می اید و ان را تفسیر می کند و همچنین جزئیات آیات الاحکام در 
روایات بیان می شود. 


نه عتوان مثال ها در ایات:داریم« آقم الصّلاء »نماز بخوانید ولی در ظاهر 
آیات بیان نشده چند رکعت بخوانیم. بدیهی است که تفسیر این آیات را 
ار ۱ ۱۳4۱۳۳ و حبنی 
جزئیات این مسائل در روایات بیان می شود. پس روایات, هم می تواند یک 
منبع تفسیری باشد, و هم در حقیقت یک روش است که ما از روایات برای 
تفسیر قران بهره ببریم. 


ص :59 


روش تفسیر علمی را با مثال توضیح دهید. 
پاسخ: 


هر چند که مدت زیادی است که از روش استفاده می شود و بسیاری از 
در فهم حدود 1322 ایه - که برخی از معاصرین مصری, نم 
آیاتی که اشاره به طبیعت: کیهان شناسی: انسان شناسی و مانند آنها دارد, 
ناچاریم که, از مطالب قطعی علمی استفاده کنیم و نمونه های زیادی هم 
در این مسئله هست. 


لا تور مو ون آیه ی شریفه ی« رفع السماوات بغیر عَمَد تروتها» 1 کفته 
شده است که این آیة اشاره به بیروی جاذبه وارن: در حالی که نبیروی 
جاذبه. قرن 17 و 18 با ظهور نیوتن. کشف شد. ولی قرآن حدود ده قرن 
قبل به این موضوع اشاره کرده و فرموده:«خداوند اسمان ها را بدون 
ستون دیدنی آفرید.» 


و در روایتی هم ذیل این أنة از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که «آنجاء 


ص60 


1- (1) . رعد / 2 و مشابه آن در لقمان / 10 
2 (2) . البته در این ایه نکات ادبی در مورد«بفیر عمد»و نیز نکات 


تفسیری دارد که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.(ر.ک: پژوهشی 
در اعجاز علمی قران, جح 1, ص 148 به بعد) 


بنابراین آیه ی شریفه اشاره دارد که بین کرات ت آسمانی و بین آسمان ها 
ستون هایی است, که ما آن ستون ها را نمی بینیم و حداقل آن اشاره به 
نیروی جاذبه دارد. که همچون ستون هایی این کرات اشمانن ,را بر همدیکن 
نگه می دارد, زمین به دور خورشید می چرخد زیرا نیروی جاذبه همچون 
ستونی این را به خورشید وصل کرده است. 


در صدر اسلام اگر می خواستند تعبیری برای ما به کار ببرند که نیروی 


آسمائی کرده؛ 0 سونه ها ما در فهم ات 


ص: 61 


تفسیر اشاری را با عنوان های«تفسیر عرفانی»و«تفسیر باطنی» هم از آن 
باد می شود و گاهی هم به آن«تفسیر صوفی » نیز می گویند چون صو فیه از 
این روش زیاد استفاده کرده اند. 


البته در کلمات اهل بیت علیهم السلام از روش تفسیر باطنی هم استفاده 
شده است. و اهل بیت علیهم السلام ما را توجه داده اند که قران علاوه بر 
اینکه ظاهری دارد. باطنی هم دارد و ما نباید فقط به ظاهر قران اکتفاء 
کنیم. البته, برخی از نحله های انحرافی, گفته اند:«ما باید فقط باطن قرآن 
را بگیریم.»که به باطنیه مشهور شدند و این تفکر باطلی است. بلکه ما 
باید با کمک روایات اهل بیت و قواعد و ضوابطی که در تفسیر وجود دارد, 
هم به ظاهر قرآن توجه کنیم و هم از باطن قرآن غافل نشویم و به عبارت 
دیگر به نکات باطنی: ۵ اشارات فان فرآن تیز توجه داشته بارسنه: 


ص62۰ 


آیا«روش های تفسیری»با«مکاتب تفسیری»تفاوت دارند؟ 


بله ! در مباحعث تفسیری, علاوه بر روش های تفسیری مکاتب, پا گرایش 
های تفسیری نیز مطرح است و این دو با هم متفاوت هستند. 


توضیح:«روش»یعنی استفاده از منبعی خاص, مانند قرآن يا روایت با 
علم... در تفسیر آیات قرآن. 


ادیش کب گاهن با بان هاش کوب یل یت با سکاب 
مذاهب تفسیری پا اتجاهات عنوان می شود - عبارت است از ان رویکرد 
چون ادیب بوده مثل«زمخشری»در«کشاف»به مسائل ادبی در تفسیر 


گاهی مفسر قرآن, چون فقیه بوده و به مسائل فقهی علاقه داشته, مسائل 
فقهی را در تفسیر بیشتر عنوان کرده که این می شود تفسیر قرآن با 
گرایش فقهی مثل تفسیر فرطبی, , و تفسیر زبده البیان محجدت اردبیلی و 
فقه القرآن راوندی. 


و یا چون نویسنده ی آن تفسیر, متکلم بوده و در مباحث کلامی و 


ص:63 


اعتقادی تخصص داشته, تفسیرش به مباحث اعتقادی و کلامی گرایش پید | 
و و وت در 


گاهی تفسیر, به خاطر فضای حاکم بر جامعه يا گرایش و تخصص خاص 
با هر کم ۱ ی ی ی 
خهادی با افیا ری تا قلستی مل: فسیر. علاصتاد غایرانن 
تفاسیر گاهی به خاطر نویسنده اش و گرایش يا تخصصی که دارد, رنگ 
خاضی یدامن کتد بعنین: ان توع :مطالب ینت بر ان مقظرحفی شنوو. که 
از این فرایند به«گرایش تفسیری»یاد می کنند. 


ص :64 


آیا از گرایش های تفسیری هم مثل روش های تفسیری, می شود تعداد 
ایجاد کند؟ 


پاسخ: 


گرایش های تفسیری محدود نیست, و ممکن است گرایش های جدیدی هم 
در مباحث تفسیری پیدا شود, مثل رویکردهای علمی که امروزه پیدا شده؛ 
ولی در روش ها, دیرتر تحولی ایجاد می شود. اما در گرایشات تحولات 
سریعتر است و ممکن است به اقتضای زمان های مختلف. مذاهب و 
مکاتب مختلف. و همچنین به خاطر علوم مختلف گرایش های جدیدی پدید 


می اید. 


ص65۰ 


چند منبع برای مطالعه ی روش های تفسیری بیان کنید. 
پاسخ: 


در مورد روش های تفسیری کتاب های متعددی نوشته شده که طی 
تحقیقی, یه 133 کتاب در این زمینه جمع اوری, و در کتاب «درسنامه ی 


روش ها و گرایش های تفسیری» این 3 عکتاب را معرفی کردیم. 


از جمله منابعی که می تواند در مبحت روش ها و گرایش های تفسیری 
مورد | ستفاده قرار , بگیرد عبارتند از: 


«مبانی و روش های تفسیری»استاد عمید زنجانی؛ 

« شیر ره المفتیتروی کی وه الققتیت »تاد آیه اللمره فرت» 
«درسنامة روش ها و گرایش های تفسیری» از نگارنده؛ 

«روش ها و گرایش ها»حسین علوی مهر؛ 

«آشنایی با مکاتب تفسیری» از استاد بابائی؛ 


و کتاب های دیگری که در این زمینه نوشته شده و به معرفی روش ها, و 
گرایش های تفسیری پرداخته اند. 


ص :606 


تفاوت تفسیر به ری با تدبر و تعقل در قرآن چیست؟ 


جون در آیات فراوانی از قرآن به تدبر و تعقل توصیه شده« اقلا یتدبرژون 
الفْرَان» (1)از طرفی نیز تدبر کردن در قرآن به نوعی با تفسیر ارتباط 
دارد, آیا این تفر هرز ای نمی تقو وه 


پاسخ: 


واز ۵« رآی»بعنی«اعتقادی که از غلبه ی گمان پیدا می شود». (2) برخی 
توهم کرده اند گه.وانه در ايند فعای عفل. است ولی انجورد نیست 
واژه «رای» به معنای اعتقاد ظنی است, به عبارت فارسی امروزی؛ رأی 
یعنی «گمانه زنی»از این رو تفسیر به رآأی یا گمانه زنی یعنی تفسیر کردن 
بدون توجه به قرائن . عقلی و نقلی, که جایز نیست و در روایات از آن نهی 
شده است. 4 نه تنها جایز و لازم است بلکه 
نه آن سفارش هم شده است. ۱3 


همان طور که در معنای تفسیر بیان شد, تفسیر یعنی«درک معانی 
ص67۰ 


1- (1) . نساء / 82 


مه( ۱2 : فقو دار آاغت اصفهانی: داز و ان 
3- (3) . از امام علی علیه السلام حکایت شده که: الا لاخیر فی قرائه لیس 


آیات؛ و مقاصد خداوند, و بیان آن برای قیعران .»از ِ رو نتدبر و تفکر 
مرحله ی قبل از تفسیر است چرا که با تفکر و تدیر و تعقل ممکن است به 
مطالب جدید دست یابد و لذت ببرد و این مطلوب 0 ولی اگر تعقل و 
دیزی نفک انم له ی مواشت ۵ مر هی وان درا و به مره له 3 
تفسیر وارد شود اینجا باید از کانال صحیح تفسیر عبور کند یعنی قرائن 
عقلی و نقلی در نظر گرفته بشود سپس برای دیگران بیان شود. 


تا فاد میتی سر ای تسووت یادا نظرٍ خودش و فهم خودش را بدون 


تواخه.به قراتن اعفلی.ه فرانن فلی نعتی ابات. و روایات: برای دیگران بیان 
کند. 


نتیجه گیری: 
با توجه به مطالبی که گذشت: 
تدیر در ایات قران. که.مقذفهی تفنسیر آزروت: 


ای عقلی و 


تقشنیر یه رآ که تقلسین فرآن بدهن وه یه فر ان ن عقلی و نقلی است. 


ص :60 


هرمنوتیک به چه معناست و تفسیر قرآن و هرمنوتیک چه ارتباطی با 
یکدیگر دارند؟ 


مبجّت هرمنوتیک در چند صباحی است, در مباحث قرآنی مطرح شد؛ 
برخی از نویسندگان ار رها تفر قراس ان 
«روش تفسیر هرمنوتیک قرآن»مطرح کرده اند. (1) و برخی دیگر از 
نویسندگان این مبحجّت را زیر مجموعه ی«گرایش ادبی تفسیر قرآن»قرار 
داده اند. (2) 


صرف نظر از درستی يا نادرستی این کار مبحث هرمنوتیک و رابطه ی آن 
با تفسنیر قران, ۵رونشن های تفشیری نیاز بهتزرسی دارد. آما دیدگاه ها ذر 
موضوع هرمنوتیک بسیار گسترده و متفاوت است, و پذیرش هر کدام لوازم 
خاصی دارد که 3 با لوازم پذیرش دیدگاه دیگر متناقض است, از این رو 
بررسی این مبحث نیازمند تالیف مستقل و برتری آن در سطح دانش 
پژوهان دکتری است. 


ص :69 


1- (1) . مبانی و روش های تفسیر قرآن, عباسعلی عمیدرنجانی, چاپ 
خزارضر.ض 12267 212 


2 (2) . روش ها و گرایش های تفسیری, حسین علوی مهر. ص 269 


البته کوشش هایی در این زمینه شده است که هنوز نیازمند تکمیل و نقد و 
بررسی بیشتر است که در پایان نوشتار بدان ها اشاره می کنیم. 


اوّل: اشاره به پیشینه ی هرمنوتیک 

مفهوم شناسی هرمنوتیک: 

واژه ی هرمنوتیک ‏ ۴0۱۲۱۴۱۱۴۱8۴۲ از معنی ‏ یونانی 
۷ > به معنای«تفسیر کردن»است 


این واژه از زمان افلاطون به کار می رفته است و به معنای به فهم در 
ای که ای ما ار ار تا 
بخشی از ز کتاب«ارغنون»(که د‌ ر باره ی منطق قضأابا است) استفاده کرد. 


معمولاً در ريشه یابی لغوی هرمنوتیک ربط روشنی میان واژه و«هرمس» 
خدای پیام رسان یونانیان. برقرار می کنند. این تا قبل از قرن هفده ی 
میلادی شاخه ای خاص از دانش را سراغ نداریم که به نام هرمنوتیک نامیده 
شده باشد. و تنها از قرن هفدهم به بعد هرمنوتیک شاخه ای از دانش 
بشری شد. (1) 


هرمنوتیک در بستر تاریخ: 

هرمنوتیک به طور رسمی از قرن هفدهم میلادی شروع شد. 

دان هاور (2) نخستین کسی است که واژه ی هرمنوتیک را در عنوان 
کتابش گنجاند, نام کتاب او«هرمنوتیک قدسی پا روش تفسیر متون 
مقدس»بود. (3) 

ص :70 

1- (1) . تک: در آمدی بر هرمنوتیک, احمد واعظی, ص 22 - 24 


2 (2) ۲۱۳۱۵۰1 ۲6۵۷2 . 
3- (3) . درامدی بر هرمنوتیک, ص 75 


برخی صاحب نظران نهضت اصلاح دینی را نقطه ی آغاز هرمنوتیک می 
دانند. اما شلایر ماخر (1768()1 - 1834م)را بنیانگذار هرمنوتیک جدید 
می دانند. (2) و نخستین بار در حدود صد سال پیش ویلیام دیلتای (3) 
(1833 - .1911 م) هرمنوتیک به عنوان یک روش انديشه ندوین شد که 
هدف آن بالا بردن ارزش علوم انسانی و هم ردیف کردن آن با علوم 
تجربی بود. 


۲ ایتجا داشنتهان فرمنوشی بر کات حواف بر ققم فن کا کید می کر زند: 
اما به. دتبال. آنان دیدگاه دیگری: در هرمنوتیک پیدا شد که مارتین 


هایدگر(1889 - 1976 م)و گادامر(1900 م)پایه گذار آن بودند و بر کاوش 
فلشنی در سمخ فمم. کات هی کیدتد ۵ آد کف بت طوای و من 


کاست. 


تذکر: هر چند که بیان شد هرمنوتیک از قرن هفدهم میلادی به عنوان شاخه 
ی علمی مطرح گردید اما برخی مباحت هرمنوتیکی در لابه لای کتاب های 
دانشمندان قبل از قرن هفدهم نیز امده است که تحت عنوان «هرمنوتیک 
بی نام»از انها یاد می کنند, از جمله: 


سنت اگوستین, فیلسوف و متکلم مسیحی(430 - 454 م)که خلط معنای 
حقیقی با معنای مجازی و استعماری. را دلیل اصلی ابهام کتب مقدس می 


دانست. (4) 


ص :71 


1- (1) . ۳۱۵۵۱6۲ 6۱۲ 5۲۱۱ ۲۱۵۲ ۳۲۱۵۵ 
2- (2) . در امدی بر هرمنوتیک.ص 72 
3- (3) .۰ ۱۱۲۱۲۱۲۳۱۵۷ ۷۷/۱۱۱۵ 
4 (4) . همان ص 47 - 48 


و در میان دانشمندان مسلمان نیز در مبحث تفسیر و اصول الفقه, مباحثی 
ماه تسا شرمتکی رم سنوی آاشت ی برحی ساعت. اصول 
الفقه به قواعد فهم متن می پردازد و نیز مفسران در مقالات تفسیر به 
مباحثی پیرامون فهم و تفسیر فهم و تفسیر قرآن می پردازد و نیز مباحث 
شیوه های تفسیر قرآن گونه ای از مباحث هرمنوتیکی , به.تقهار عف: آنة, از 
جمله تفیسر اشاری(رمزی, کنایی تمثیلی و ...) (ط). 


دیدگاه ها درباره ی هرمنوتیک: 
برای هرمنوتیک تعریف های متعدذدی شده است از جمله: 


1 جان مارتین کلادینوس(1759 - 1710 م)علوم انسانی را مبتنی بر «هنر 
تفسیر»می دانست و هرمنوتیک را نام دیگر آن قلمداد می کرد. 


هرمنوتیک هنر دست یابی به فهم کامل و تام عبارات گفتاری و نوشتاری 
است البته در مواردی که ابهام رخ می دهد. 


2 فردریک آگوست ولف(در سخنرانی های 1785 تا 1807 م) هرمنوتیک 
را این چنین تعریف کرد:«علم به قواعدی که به کمک آن؛ معنای نشانه ها 
درک می شود». هدف از اين علم, درک اندیشه های گفتاری و نوشتاری 
شخص وا یا گوینده. درست مطابق آنچه می اندیشیده است. 


3. فردریش ارنست دانیل شلایرماخر(1834 - 1767 م)ابه هر منوتیک به 
مثابه ی«هنر فهمیدن»می نگریست. 


اوه مساله ی مدع عاحه کرد من ان تود که تسیر نفخ داتفا ذر 


ص :72 


1- (1) . همان. ص 52 - 54 


معرض خطر ابتلاء به سوء فهم قرار دارد. از اين رو هرمنوتیک باید به 
منزله ی مجموع قواعدی روش مند و روش اموز برای رفع این خطر به 
استخدام در آید. 


ادف فیدر را کف بت صولفت فی داتیت وه بر دم مخور عاکید 


می کرد: 


اول: فهم دستوري انواع عبارات و صورت های زبانی و فرهنگی که موف 


دوم: فهم فنی يا روان شناختی ذهنیّت خاص يا نبوغ خلاق موْلف. (2) 


4 ویلهلم دیلتای(1833 - 1911 م)هرمنوتیک را دانشی می دانست که 
عهده دار ارائه ی روش شناسی علوم انسانی است. هدف اصلی تلاش 
هرمنوتیکی او ارتقای اعتبار و ارزش انسانی و همطراز کردن ان با علوم 


او بر تمایز«فهمیدن» و«تبیین»تکیه دارد, تبیین حوادث طبیعی بر استخدام 
از طریق کشف نیات و اهداف و امال و منش و شخصیت انان به فهم 
افعالشان نایل آید. 


فهمیدن یعنی«کشف من در تو»و این به دلیل ماهیت بشری عام امکان 
المانی است. (3) 


ص :3 7 


ص 9 
2- (2) ۰ همان, ضص 59 
3- (3) . همان. ص 60 


5 بابنز؛ از تویشتدکان, معاضر المانی: هرمنوتیک را<«آموزه‌ی. فهم» تعریقف 


کرد: 


ال ان رفن با شروشک قلسنفی مرن اند 197۵ 99 مه 
هانس گادامر(1901 م)تناسب دارد. که به مطلق فهم نظر دارد و در صدد 
تحلیل واقعه ی فهم و تبیین شرایط وجودی حصول ان است و خود را در 
مقوله ی فهم متن یا در چارچوب فهم علوم انسانی محدود نمی کند. 


هایدگر, معتقد است که در جمع بشری, جهان را از راه پیش ساخت فهم - 
یعنی مفروضات, انتظارات و مفاهیم - می فهمند, اینها تشکیل دهنده ی 
بت و گادامر باورهای فوق (نظرات ت هایدگر)را تأیید می کرد و معتقد 

: هر متن پا چیزی که از دیدگاه خاص مورد تفسیر قرار گیرد خود به 
و را می سازد که در چارچوب آن هر 
چیزی قابل فهم می شود. 


ایق افق‌در اند ماخهه با اشیار داتها تغذیل می باید ولی یه کونه فزییر. 
نهایی و عینی وجود ندارد. (1) 


این تعاریف نشان می دهد که گستره ی هرمنوتیک و تلقی ها از آن بسیار 
فتناع استت و قلمزه ضاخت ان, همر آه با سیر تاربخی آن گسترده تر شده 
است. و از حذ معژفی هرمنوتیک به مثابه ی راهنمایی برای تفسیر دینی و 
خوی ای ام ی ی وان ی وم وا 
وجودی حصول ان, ارتقاء یافته است. (2) 


ص :74 


1- (1) . همان.ص 61 و نامه فرهنگ,شماره ی 14,ص 128 
2 (2) . در آمدی بر هرمنوتیک, ص 27 - 30.(با تلخیص) 


سوم: رابطه ی هرمنوتیک با تفسیر قرآن: 


برخی دانشمندان مصر همچون محمد ابراهیم شریف در کتاب «اتجاهات 
التجدید فی تفسیر القران»و عفت محمد شرقاوی در کتاب«الفکر الدینی 
فی مواجهه العصر»و نصرحامد ابوزید در کتاب«نقد الخطاب الدینی» به 
کاربرد هرمنوتیک در تفسیر قران روی اوردند. سپس در ایران نیز افرادی 
همجون محمد مجتهد شبستری در کتاب«هرمنوتیک کتاب و 7 
پرداختند. به عقیده ی برخی نویسندگان. متفکران هرمنوتیک مسلمان 
اصول روشن تفسیر متون خود را از دانشمند زیان شناس سوئیسی به 
نام «فردیناند سوسیر»(1857 - 1931) گرفته اند. (1) 


در اینجا لازم است مهم ترین مشخصات و آموزه های تفسیر قرآن مشهور 
را در برابر تفسیر هرمنوتیکی بیان کنیم تا دعاوی طرفین روشن شود و 
داوری آسان گردد: 


الف)ویژگی ها و آموزه های تفسیر قرآن مشهور: 


1 مفسر در جستجوی معنای متن است و معنای متن همان مقصود و مراد 
جدی متکلم و مولف است, و منون مقذس پیام های الهی برای بشر هستند 
که هدف مفشر درک پیام نهایی متن است. (2) 


2 رسیدن به معنای متن(مقصود متکلّم ومولف)از طریق پیمودن روش 


ص :5 7 


1- (1) . مبانی و روش های تفسیری, عمید زنجانی, ص 275 

2- (2) . علامه طباطبایی(ره)در مقدمه ی تفسیر المیزان در تعریف 
رم ما ار ره فا ان 
القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها) 


لفط یار امامت یی ی اس مرا 
عقلایی محاوره و تفهیم و تفاهم است که هر متکلّم و مخاطبی در هر زبان 
تز اسان آنها خرن ی ویو هی فمشتد: 


3 مفشر گاهی به فهم تعیینی از متن می رسد(مثل فهم نصوص)و گاهی 
به فهم ظلّی از متن می رسد(مثل فهم ظواهر)و گاهی در فهم متن خطا 


می 


4 معیارهایی برای تشخیص خطاهای مفسران وجود دارد که از جمله ی 
انها قوانین منطق, قواعد عقلایی محاوره(اصول الفقه)و قواعد تفسیر 
است که برخی از انها توسط پیشوایان دینی بیان شده است(همچون 
قاعده ی تفسیر به رای)و برخی توسط دانشمندان تدوین شده است. هر 
گاه فهم و تفسیر متن مطابق قواعد فوق بود حجّت و معتبر است. بنابر 
این نسبی گرایی در فهم متن بی معناست چون فهم های صحیح و فهم های 
نادرست قابل تشخیص است. 


5 فاصله ی زمانی عصر مفسر با زمان پیدایش متن مانع جدی برای دست 


چرا که الا برخی قراین ریق احادت و شا ول ها زاین یس دا 
رسیده است و می 9[ زیادی معنای اصیل لفات را دریابیم . 


ثانیا: ظهور الفاظ متن قرآن حجّت است و اگر با توجه به قراین ظهوری در 
زمان ما منعقد شود معتبر است. 


6 مفشر حق ندارد ذهنیت ها و پیش داوری های خود را بر متن تحمیل 
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کند و گرنه گرفتار تفسیر به ری می شود که ممنوع و حرام است و تفسیر 
او را غیر معتبر می سازد. و باید تا حد امکان خود را از این پیش داوری ها 
تهی نماید(هر چند که به طور کامل ممکن نیست). 


7 متن قرآن از خداست و پیامبر صلی الله علیه و آله نقشی در تعیین لفظ 
و محتوای وحی نداشته است بلکه بارها از طرف خدا تهدید شده که اگر 
کلمه ای کم و زیاد کند مجازات می شود. (1) 


ب)ویژگی ها و آموزه ها و پیامدهای تفسیر هرمنوتیکی از قرآن: 


1 فهم متن محصول ترکیب و امتزاج افق معنایی مفشر با افق معنایی 


2 درک عینی متن؛ به معنای امکان دست یابی به فهم مطابق با واقع؛ 
امکان پذیر نیست. زیرا عنصر سوب کتیو(یعنی ذهنیت و پیش داوری 
مفسر) شرط حصول فهم است و در هر دریافتی, لاجرم پیش دانسته های 


3 فهم متن عملی بی پایان و امکان قرائت های مختلف از متن, بدون هیچ 
محدودیتی وجود دارد. زیرا فهم متن, امتزاج افق معنایی مفسر با متن 
است و به واسطه ی تغییر مفسْر و افق معنایی او, قابلیت نامحدودی از 
امکان ترکیب فراهم می آید. 


4 هیچ گونه فهم ثابت و غیر سیّالی وجود ندارد و درک نهایی و غیرقابل 
تغییری از متن نداریم. 
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1- (1) .«ولَو تََوّل علَیْنا بََضّ الاقاوبل لأحَدْتا ملَه بالیمین»(حاقه / 46) 


5 هدف از تفسیر متنن» درک«مراد مولف»نیست, ما با متن مواجه هستیم 
نبا بدید آمرنده-ی ازن. نویسنده یکی از خوانتد کان.ستن. است و بر دیکز 
ففتر ان پا خوانندگان متن رجحانی ندارد. 


فتزم موحون مستفلی, است که با مفنتر به. کفتام هی تردازی فدفیم. آن 
محصول این مکالمه است. برای مفسر اهمیتی ندارد که مولف و صحب 
سخنی, قصد القای چه معنا و پیامی را داشته است. ۱1 


0. فا رای شبات است که یک محصول فرهنگی است و زبان آن 
مختص اولین دریافت کننده است. و زبان هرگز از فرهنگ و واقعیت های 
زمان جدا نیست. 121 نصْ قرآن از واقعیت ها و فرهنگ زمان شکل گرفته 
است. (3) 


یادآوری: مطالبی که تحت عنوان قرآن و فرهنگ زمانه, مطرح می شود و 
برخی به قرآن نسبت می دهند که عناصر فرهنگ جاهلی عرب را اخذ کرده 


به بردگی, که قابل تسرژی به شرایط متفاوت زمان ما نیست. (4) 
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1- (1) . نک: درآمدی بر هرمنوتیک, احمد واعظی, ص 59,(ایشان این پنج 
عم راشای ای و اس سنوی ری 
رایج در میان مسلمانان مطرح می کند) 

2( وم النص. دراه فی.شايم فان کر تصرحافه 
3- (3) . همان. ص 201 

4 (4) . همان ص 215 - 220 


تذکر: هرمنوتیک با موضوعات دیگر قرآن همچون تأویل و نیز در مبحث 
پلورالیسم(تکتر گرایی)و مانند ان پیوند و تعامل دارد که از بیان همه ی این 


چهارم: بررسی پیامدهای هرمنوتیک در تفسر قرآن: 


بررسی لوازم و آثار و پیامدهای مثبت و منفی هرمنوتیک در تفسیر قرآن 
نیازمند تالیفی مستقل و بررسی همه جانبه ی موضوع است که در این 
مختصر نمی گنجد, از اين رو در اینجا به ذکر چند نکنه بسنده می کنیم, و 
تفصیل سخن را برای فرصت دیگری وا می نهیم. 


1 یکی از مسایلی که مورد توجه طرفداران هرمنوتیک قرار نگرفته و 
نقش تعیین کننده ای در موضوع دارد, تفاوت قران کریم با متون تاریخی و 
حتی متن کتاب مقدس[(تورات و انجیل و ملحقات انها)است. 


قزان کنابین است که همه ی کلمات و حروف آن از طرف خدای متعال 
نازل شده و مولف؛ به معنای متعارف؛ ندارد, بعنی سخنن بشری نیست. 
همان طور که خود قرآن بارها تکرار کرده است. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله که نقل کننده ی این سخن برای ماست, حق ندارد کلمه ای از 
وحی را کم یا زیاد کند و گرنه مجازات می شود. (1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن قدر در مورد نقل کلام الهی دقت دارد 
و مواظبت می کند که«واژه ی قل»را حکایت می کند. یعنی اگر من به 
کسی بگویم«به پدرت بگو فلان کار را انجام بده»او به پدرش می 
گوید:«اقای رضایی گفت: 
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1- (1) . حاقه / 46 


فلان کار را انجام بده»و نمی گوید:«بگو: فلان....». 


ولی پیامبراسلام صلی الله علیه و آله در هنگام نقل سخن خدا می فرماید: 
«قل هوالله احد» (بگو: خدا یکتاست)یعنی به من گفته اند که«بگو». 


در حالی که مسیحیان و یهودیان در مورد متن تورات و انجیل چنین اذعایی 
تدارند. انعیل توشط جیار مور لوعا ع متی 2 نوا درمرفنی انونشته نشدم از 
این رو به چهار صورت متفاوت در آفژد است. آنان پس از عیسی و در 
زمان های تقریباً متفاوت: زتدکی مین کرده اند از ابر ره بوخ زبان. و 
فرهنگ زمانه آنان در انجیل بازتاب یافته است. 


تورات نیز یس از فوت موسی نوشته شده و برخی قسمت های آن 
هشتصد سال پس از او توسط افراد مختلف تهیه شده است. (1) 


از اين رو می تواند برخی عناصر فرهنگی و حتی خرافی در آن راه یافته 
باشد. آفاجا تدضیحی. که: بان شد فران اين گونه نخواهد بود, قرآن کتابی 
تحریف نایافته است. کلامی بشری نیست و نمی تواند بازیافت فرهنگ 
زمانه باشد. 


2 در برخی متون تاریخی. از جمله تورات تحریفه شده. مسایل خرافی و 
ضد اخلاقی(همبستر شدن لوط با دخترانش)و مطالب ضد علم(مثل 
ممنوعیت آدم از درخت علم)و ... یافت می شود. 

اما قرآن کریم با خرافات و انحرافات جامعه عرب جاهلی(همچون شرک. 
شراب خواری, زنا, برخی اقسام طلاق, دختر کشی, و ...) مخالفت کرد. و 
اگر مطالبی از فرهنگ عرب(همچون حجْ و 8 ۳ 
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(و در همان حال تصحیح هم نمود)ابه خاطر آن بود که ريشه ی این مطالب 
ال مخ تین آنر آهتمیسا تایه کرد کسیاد ۴ ژزباهیتن بزرن الفی بود: 


پس اگر جن. شیطان و مانند آنها واقعیت نداشت آنها را تاینة نمی کرد و 
حون خرافه«غول» که در فرهنگ عرب موجود بود ولی قرآن از آن 1 


نکرد. 


بنابر این می تواٍن گفت که قرآن تابع فرهنگ زمانه نشد بلکه عناصر مثبت 
فصحی آنرا تایه اضر متیر زا رت رده است: ۲۱۱ 


3. همان طور که در بخش قبل گذشت تأثیر پیش دانسته ها و ذهنیّت 
مفشّر(و هر پژوهشگر علوم تجربی يا علوم انسانی)بر مورد مطالعه امری 
فستام. است و اک این تا اد باشتد هی به مس به ایو خحمیل 
نظر بر متن مورد مطالعه می شود و تفسیر را غیر معتبر می سازد. 


از اين رو همه ی پژوهش گران و مفشران لازم است که تلاش کنند این 
ناثیر را به حدذاقل برسانند, ولی این تاثیر حداقل پژوهش و تفسیر را غیر 
معتبر نمی سازد. هر شخص پژوهشگر و دستگاه و فضای اطراف بر 
حرکت الکترون در آزمایشگاه اثر دارد ولی این مطلب موجب بی اعتباری 
آمار و ارقام و نتایج پژوهش در این مورد نمی شود, و نیز دانش های قبلی 
پژوهشگر ذهن او را تا حدودی جهت دار می کند. 


ص: 01 


عنوان در مجله معرفت. ش 26 مورد بررسی قرار داده آیم؛ مراجعه کنید 


و همین گونه در پژوهش های علوم انسانی و تفسیر کتب مقدّس داوری 
می کنیم, یعنی درصدی از خطا در همه ی علوم وجود دارد و این ای 
نمی شود که فهم های ما غیر معتبر و غیر مطابق با واقع باشد و گرنه با بد 
خط بطلان بر همه ی علوم بشری کشید. 


البته در مورد تاتیر ات باورها و ذهنیت های مفشران در تفسیر در مبحثت 
گرایش ها(مکاتب و مذاهب تفسیری)مطالب مبسوطی بیان شده و راه 
جلوگیری از آن نیز بیان شده است یعنی مفسر باید تلاش کند بدون عینک 
و ی و و وی ی اس را بر متن تحمیل 

نکند و گرنه تفسیر او غیر معتبر و نوعی تفسیر به رأی خواهد بود که در 
اسلام اه بزرگ , به شمار می آید: (1) 


4 در مورد قرائّت های مختلف و نامحدود متن چند نکته قابل ذکر است: 


اول: آن که قرآن دارای بطون و لایه ها و سطوح مختلف فهم است (همان 


بنابر اين اگر قرائت های مختلف بدین معنا باشد این موافق طبیعت قرآن 
است و مانعی ندارد که قرائت های مختلف و فهم های متنوعی از آن به 
وجود اید. 


ص: 02 


عن رشسفل الم ضلی الله علیه و آله) نا آمن من فن: فتشر بر آبه 
کلامی»: امالی صدوی: ض, 6 .طیق تج التقشین و الفرچی: آید الا 
معرفت, جح 1, ص 60. عن رسول ال (صلی الله علیه و آله):«من قال فی 
القرآن بر آیه فلیتبو ء مقعده من النار»(طبری, ج 1, ص 27) ٍ 

2 (2) . عن الصادق علیه السلام : ان للقرآن ظاهراً و باطناً - عن الباقر 
علیه السلام : ان للقرآن بطنا و للبطن بطن. نک: کافی, ج 1 ص 374؛ 
بحارالانوار, ج 89, ص 90 - 91؛تفسیر صافی, ج 1, ص 28 - 29؛ و مشابه 
آنها از اهل سنت در الاتقان, سیوطی, ح 4, ص 225 و 226 


ذوم: آن که وجود تفسیرهای نو ار فران کرنی عافعتشی:ها رک :اش و 
موجب رشد فهم ما از قران می شود. یعنی هر روز فهم های عمیق تر و 
دقیق تر کلام الهی حاصل می اید و لایه های جدیدی از ان روشن می شود. 


سوم: آن که فهم ها و تفسیرهای قرآن هر چقدر که زیاد شود بی ضابطه و 
باطل وجود دارد.(همان طور که در بخش قبل بیان کردیم). 


شین اشتاشن ق اعد فظون اصیل ای اور اضول الفعه ده اف 
تفسیری به ویژه قاعده ی تفسیر به رای می توانیم سره را از ناسره 
تشخیص دهیم. بنابر این فهم ها و تفسیرهای نامحدود به وجود نمی اید. و 
معتبر و محدودی در قلمرو و چارچوب قواعد تفسیر باقی می ماند و هر 
کس حق ندارد و نمی تواند تفسیر دلخواهی از قران ارایه کند. 
ط ی سیال 0 چند نکته قابل ذکر است: 


با 


اما این به معنای رشد علم و فهم بشری است و چیزی مبارک و نیکو است. 
دوم آن که قبلاً بیان شد که ما سه گونه فهم و تفسیر داریم, تفسیرهای 
قطعی(مثل نصوص)تفسیرهای ظنی(مثل ظواهر)و تفسیرهای خطا که 
مفسر به دلایل مختلف خطا می کند. 

برای مثال: جمله ی«کل بز رگ تر از جزء است»یا جمله ی«جمع 
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متناقضین محال است»از اصول ثابت فکر بشری است که تغییر نمی کند. 


و نیز نصوص قرآن کریم(مثل وحدانیت خدا)در گرایش ها و مذاهب و 


پس ما فهم ها و تفسیرهای مختلف و سیال از متون داریم و وجود یکی 
دیکری | نف نمی کند اس یا ۳ 
ناپذیر و نهایی است چرا که علوم بشری و فهم ما از قران در حال تکامل 
است ولی در هر مرحله اگر تفسیر بر اساس معیارهای صحیح انجام شده 


غیرثابت باشد. پس خود همین ادعای هرمنوتیکی که«هیچ گونه فهم ثابت و 
غیر سیالی وجود ندارد»نیز خودش در معرض تغییر است یعنی این جمله 
تناقض نما و پارادوکس است که اول خودش را معرض بطلان قرار می 
د هد. 


بنابر اين؛ اگر ما نسبیت فهم بشری را به طور کلی بیذیريم هیچ فهم ثابتی 
نخواهد بود و همه ی علوم بشری زیر سوّال می رود از جمله خود این 
اذعا. 

6 همان طور که ملاحظه شد در مورد نیت مولف در فهم متن, دو دیدگاه 
متضاد در بین دانشمندان هرمنوتیک وجود داشت: 

الف. دانشمندان هرمنوتیک همچون جان مارتین کلادینوس ,و فردریک 
آگوست ولف ی و 
اک ۱ ۱ 2 
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این دیدگاه بانظر گاه مفسُران قرآن کریم نزدیک است و همان طور که 
بیان شد هدف تفسیر قران نیز فهم معنای متن و مقصود خدای متعال یعنی 
مراد جذی گوینده است. 


ِ و ۲ ِِِ بیش نیست؛ ینس مود ۳ نیت :1 و مورد 
قران: مفضود خدا از آیات فر آن«خهاهد بود. 


ت۳ دانشمندان هرمنوتیک فلسفی همجون هایدگر و گادامر, نقفش نیت 
مولف را در فهم متن نفی کردند. ۳-۷ 
گوینده قصد القای چه معنایی دارد. 


البته این سخن ممکن است در برخی موارد در مورد متون تاریخی و ادبی 
مفید و قابل تطبیق باشد اما در مورد کلام الهی صحیح و قابل تطبیق 
نیست؛ چون هدف قران هدایت بشر به وسیله ی پیام ها و سخنان خدا 
است. پس مفسر باید تلاش کند تا پیام و هدف الهی را به درستی درک کند 
و به دیگران انتقال دهد. 


اگر بر فرض, خدا قصد القای مطلب«الف» را داشته باشد و تفسیر قرآن 
مطلب«ب» را بیان کند این تفسیر موفق نبوده است. 


نتیجه گیری و جمع بندی: 


از مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که برخی دیدگاه ها در هرمنوتیک 


منون؛ می تواند با تفعسیر قران سا زگار باشد(همچون تأکید بر فهم نت 
کهینده که ی تقسیر قرآن لیر قورا< تاکند استت): 
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ولی برخی دیدگاه ها که منتهی به نسبت در فهم و عدم تطابق فهم با واقع 
با ب اعتا نی سع یت سای ممستسا قسر فران اشنا کار افست: 


و نیز روشن شد که نتایچ هرمنوتیکی تفسیر متون ادبی همچون مافیر نوی 
مطلق از فرهنگ زمانه در مورد قرآن صادق نیست. 


البته برای هرمنوتیک و رابطه ی آن با تفسیر قرآن نیازمند بحث و تحقیق 
بیشتری است. 


1. درآمدی بر هرمنوتیک, احمد واعظی موسسه ی فرهنگی دانش وانديشه 
معا 90 1 و 


2 کتاب نقد, ش < و 0, ویژه تاه تفسیر ترآ نسبیت و هرمنوتیک, 
ان ان 9 


3. مبانی و روش های تفسیری, عباسعلی عمید زنجانی. چاپ چهارم. 
تا ای ای و وه 


4 هرمنوتیک مدرن. بابک احمدی, مهران مهاجر. محمد نبوی, نشر مر کز, 
تهران. 1377 ش. 


5 مجله معرفت. ش 26 پایپز 1377, مقاله ی قرآن و فرهنگ زمانه. 
6 هرمنوتیک کتاب و سنت. محمد مجتهد شبستری, 1375 ش. 


ص:66 


آبا قران گرب کاب فخت تاقیر فرسنگ فجاند قرآی گرفته و فرنک. قریم خاهلی ور آن باوتانب ین 
گرده اتف با با مر زهانه قری جاهلی کاها ات گویو اننه؟ 


برای اند پاسخ این پر سش روشن شود لا زم است در ابتدا معنای واژه 
«فرهنگ زمانه»روشن شود. سپس روشن سازیم که قرآن در برابر فرهنگ 
زمانه خویش چند گونه واکنش نشان داده است. 

بررسی وا«فرهنگ»: 


از آن جا که محور اساسی بجت تاثیر فرهنگ ِ ند قدان کریم می 
باشد, ضروری است این واژه مورد بررسی قرار کر 


«فرهنگ»در لفت به این معانی به کار رفته است: 


کشیدن ؛ ز تعلیم و تربیت : علم و دانش و ادب؛ کتاب لفت ؛ مجموعه آخات و 
رسوم : مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم. (1) 


ص: 07 


1- (1) .ر.ک:به:علی اکبر دهخدا,لفت نامه ی دهخدا/محمد معین, فرهنگ 
معین, ماده ی«فرهنگ» 


دهخدا در لغت نامه می نویسد:«فرهنگ مرکب از«فر» که پیشاوند است و 
«هنگ»از ريشة تنگ (9۳۱3۳۲) اوستایی به معنای کشیدن و فرهیختن و 
فرهنگ مطابق است با ريشة ادوکات 000300۴,۲۵00 و ادوره 
۲۴ در لاتین که به معنای کشیدن و نیز به معنای تعلیم و تربیت 
است (حاشیه برهان, به تصحیح دکتر معین)؛ , به معنای فرهنح است که علم 
و دانش و ادب باشد(برهان)... آموزش و پرورش, تعلیم و تربیت, امور 
مربوط به مدارس و آموزشگاه ها, کتاب لغات فارسی را نیز گویند. 


(برهان) 


دربارة«فرهنگ» از نظراصطلاحی, تعریف های متعددی ارائه شده که به 
برخی از ان ها اشاره می شود: 


1.«فرهنگ مجموعه برداشت ها, موضع گیری های فکری, هنر, ادبیات 
فلسفه, اداب, سنن و رسوم و روابط حاکم اجتماعی است.» (شهید باهنر 
رحمه الله) (1) 


یف شی: بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت 
اساسی دارد, فرهنگ آن خامعه اسنت. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و 
موجودیت ار جامعه را تشکیل می دهد.»(امام خمینی رحمه الله) (2) 


ص :00 
- (1) . محمد جواد باهنر,فرهنگ انقلاب اسلامی,تهران,دفتر نشر و 


فرهنگ اسلامی,1371,.ص 104 


3.«فرهنگ یعنی: مجموعه تعلیم و تربیت و عقل و خرد و دانش و حکمت و 
هنر و معرفت یک انسان يا یک جامعه که در رفتار و نحوة زندگی و شکل 
حیات او تجلی نموده و درعمق جان او نفوذ کرده  «‏ و کردار او 
زانفتاتر ار خمدهی ساند. و در واقع, فرهنگ مجموعه بینش ها و گرایش 
هو ارت ها کیت ات ۰ 


اکنون که معنای لغوی و اصطلاحی فرهنگ تا حدود زیادی روشن شد, لازم 
است بگوییم : اگر مراد از فرهنگ زمانة عرب عناصری مثل ادبیات باشد 
این عناصر فرهنگی به ناچار, در هر کتاب با سخنرانی - که برای ملت 
(کسانی که آن فرهنگ متعلق به آنان است)ارائه شود - نفوذ می کند و به 
کار کبری. ان.براق. تقهیم مطالب ارم است. قرآن نیز از این مساله مستتنا 
نیست. از ز این رو خود قرآن هم از واز کان و: ضرت المثل های عرب 
اه 


اما اگر مراد از فرهنگ زمانة عرب موضع گیری های فکری و هنری و آداب 
و سنن و رسوم اجتماعی است. این شامل خرافات و مطالب باطل و 
شرک آلود نیز می گردد. در این صورت. باید گفت که قرآن کرپم متأثر از 
این فرهنگٍ نشده است وت ی ندارد:« لا بأنیه الباطل 
من ین یدیه ولا من : خلفه » ؛ (2) حتی در موارد متعددی, با این عناصر 
فر هن 


ص :09 
1- (1) . حسن علی اکبری, تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات و روایات و فقه, 


تهران, سازمان تحقیقات و خودکفایی بسیج 1375 ص 18 
2 (2) . فصلت / 42 


مقابله کرده است؛ مثل مذمت زنده به گور کردن دختران (1) و يا عقیده 
به بت پرستی و شرک. 


قبول عناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی 


آنچه نزدیک به صواب به نظر می رسد این است که بگوییم: قرآن کریم با 
عناصر فرهنگ زمان خویش سه گونه برخورد داشته است: 


الف. قرآن عناصر مثبت فرهنگی عرب را که ریشه در ادیان ابراهیمی 
داشته و براساسی صحیح بوده, پذیرفته, آن ها را پیزایش کرده و تکامل 
بخشیده است. مثال آن در احکام, مستالة جح ابراهیمی و لعان است. و از 
همین قبیل, در عقاید. اعتقاد به جن, سحر و مانند آن می باشد. البته لازم 
به یادآوری است که عدم اعتقاد برخی از عالمان پا علوم امروزی به 
ماورای طبیعت(اعم از خداء جن. فرشتگان و...)دلیل بطلان این عقاید نمی 
شود؛ زیرا این مطالب حقایق دینی است که در جای خود و به روش خاص 
آن ها, مستدل شده است., هر چند که در اصل این ادعا سخن بسیار می 
توان گفت؛ چرا که علوم«فرا روان شناسی»در جهان امروز به همین 
مطلب می پردازد و نه تنها آن ها را نفی نکرده. بلکه مورد مطالعه و 
تحقیق قرار داده است. (2) 


هفان گوته که ضرف اختمال این که در آننده علم بطلان: آنو. مستانل,.ر 
اتات هی کند ه آن هانوا ای مضادق عارض علم و فوان فر ان خماهد داد, 


ص90۰ 


1- (1) . تکویر/ 8 
۰2 (2) . ر.ک. به: استاد ملکیان. مسائل جدید کلام 


نمی تواند دلیل دست برداشتن از عقاید و ظواهر قرآن باشد, به نظر می 
رسد که ناتوانی برخی در پاسخ حذیفت به تعارضات ظاهری علم و دین 
باعث طرح این مباحث می شود. به طوری که برای جلوگیری از اتفاقی که 
نیفتاده و چیزی که ثابت نشده, حاضرند زودتر تسلیم شوند. بکوتد: فران 
در این مسائل تابع فرهنگ زمانه و زبان مردم بوده است. 


یه قرآن عناصر منفی و خرافات اعراب جاهلی را نمی پذیرد. بلکه با آن 


قرآن از عصر قبل از نزول قرآن به«الجاهلية الاولی» (1) تعبیر می کند و 
می فرماید: 


« أقَحْکُم الْجَاهیّه ییون وَمَن أحُسَنْ من اللّه خکُماً »؛(2) آیا حکم جاهلیت 


بهتر است؟ 
مثال ها و نمونه ها 


مواردی که از اعتقادات و احکام جاهلی و فرهنگ عرب زمان نزول آیات 
قزان وهی فران کم تم فا لا آن ها ساسا و ان 


1. عبادت اعراب جاهلی: (3)« وما کان صَلاْهم عند النیّتِ الا مکَاء وتصدبه 
قَذُوفُوا اقا با که تون ۹ )4 دعایشان نزد ۷ 


کشیدن و دست برهم زدن نیست. پس به کیفر کفری که می ورزیدید» 


ص91۰ 


اسان 9 

2 (2) . مائده / 50 

3- (3) . مصطفی حسینی طباطبایی,«زبان قوم, نه فرهنگ ایشان». مجلة 
بینات, ش 6(تابستان 74),ص 125 - 126 

4 (4) . انفال / 35 


2 رد قانون ظهار: در دروان جاهلیت. هر کس به زنش می گفت:«ظهرک 
عَلن کظهر اقی»(پشت تو بر من. هم چون پشت مادرم است)همسرش بر 
او حرام می شد. قران کریم در اين باره فرمود: 


« قّا جقلٍ للم لرَجُل من قَلن فی جَوّفه ,وا جقلّ رَاجَکُمْ الأیْی 
تاه ون مفن عفانم ۳ جَعل اواعیاءکم 2 (1) خداوند زنانتان را 
که نسبت به کی 0۳ ظهار می کنید, مادران شما نساخت و پسر خوانده 
هایتان را پسر شما قرار نداد. (2) 


3 رد عقاید جاهلانه در مورد جن يا پسر و دختر قراردادن برای خدا: قرآن 
عقاید مشرکانه و جاهلانة عرب را دربارة«اجنه»مردود شمرده و فرموده 


است : 


» وجقلوا لِلّه شُرَکاء اج وَحلَهُم وحَرفوا له 7 تنین ونتات بغیر علم شبحانة 
وَتقالی عَمّا بَصفُون » 1 
که جنیان را خدا| آفریده است. و برای او بدون هی داتتنیی: پسران و 
دختران ساختند. 


منژه و برتر است از آن چه وصفش می کنند. (4) 


4 تخطنة احکام و آداب جاهلی: قرآن کریم بحیر ه؛ سائبه, وصیله و حام را 
رد می نماید(مائده: 103), قراردادن نصیب برای خدا, از کشت ها و 
را ال ی اه ار | 
مضاعفه را طرد می نماید(ال عمران: 130)و زنده به گور کردن دختران 
نوزاد را مردود 


ص :92 


1- (1) . احزاب | 4 

2 (2) . همان 

3- (3) . انعام / 100 

4 (4) . مجله بینات. شمارة 5 ص 94 
5- (5) . همان 


می شمارد.(انعام: 151 / اسراء: 31 / تکویر: 9 - 8) (1) 


3 قرآن عقاید اعراب را در مورد این که فرشتگان دختران خدا هستند, 
مردود شمرده است. (2) 


6 مذمت اخلاقیات پست جاهلی مثل زنده به گور کردن دختران. (3) 


ج. قرآن از زبان قوم و تشبیهات و لغات آن ها برای تفهیم بهتر مقاصد بلند 
خود استفاده کرده است. 


فان یی ی شبات ی توالت باه مسا هم فان 
معنوی و عقلانی خویش را برای مردم عوام بیان کنند, به طوری که آنان با 
توجه به بی سواد بودن و عدم اطلاع از مسائل علمی؛ متوجه مقصود ان ها 
شوند. از تشبیهات, استعاره هاء کنایه های رایج و نیز لغات و کلمات 
معمول در جامعه استفاده می کردند. به عبارت دیگر, با مردم به اندازة 
عقل. آنان سخن می گفتند. قرآن ۹ نیز این روش را ادامه می دهد. و این 
ها هر 


به عنوان مثال. محاجة حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود و نیز تعبیرات 
قرآن در مورد دیوانگان و تشبیه ميوة زقوم به سرهای شیاطین و قَسَم ها 
و نکوهش های لفظی و نیز استفاده از لغات دخیل(لغات غیرعربی که جزو 
زبان عربی اضر ند ۵ معمو ز آزان:ها اناده فی رویده‌از 


ص:3 9 
1- (1) . همان 


22 التجم 277*217 
3- (3) . تکویر / 9 


این قبیل است. 
در این جا,؛ تذکر یک نکته لا زم است : 


آن که استفادة هر شخص از ز کنایه ها و تعبیرات و عناوین رایج زبان(که هر 
گهنتده نا کزشر آن بذ, کار کبری: آن: اشت انه. معنای: بدبرش: لوارم کلانن, و 
علمی آن نیست. برای هنال لفظ«دیوانه». که در فارسی رایج است, 7 
معنای پذیرش دیوزدگی افراد مبتلا به جنون نیست. به عبارت دیگر, قرآن با 

هر گوینده ای وجه شبه را قبول ندارد, بلکه از اين عناوین به عنوان مشیر 
استفاده می کند. و البته این مطلب بدان معنا نیست که قران مطالبی ضد 
علمی بیان کرده و براساس نظربه های علمی زمانه - مثل هیئت 
0 خسن کته ان 


ص :94 


فهم و برداشت هر متن مقدمات و مبانی و روش و شرایطی دارد که اگر 
رعایت شود, فهم صحیح و معتبر از متن حاصل می شود و اکر رعایت 
نشود, د. فهمنده را به بیراهه می بردو برداشت و تفسیری غیر حقیقی از متن 
و مقصود نویسنده ارائه می 


برداشت از قرآن کریم يا به عبارت دیگر فهم و تفسیر متن مقدس 
مسلمانان نیز از این قاعده مستتنی نیست. بنابراین لا زم است که در پی 


ریزی نظام واره ای برای منطق فهم و تفسیر قران باشیم. 


البته فقدان فهم و تفسیر قرآن يا عدم رعایت آن موجب لغزش ها و آسیب 
هایی می شود, که در برخی از تفسیرها شاهد ان بوده ایم؛ بنابراین لا زم 
است که سنجش های فهم و تفسیر روشن شود و آسیب ها و موانع فهم 
مشخص گردد تا مفقسر قرآن گرفتار آن دام ها نگردد. 

منطق تفسیر قرآن, موضوعی نو پدید است که در حوزه تفسیر مطرح 
شده است هر چند که در مورد زیر مجموعه های ان در برخی کتاب ها 
فطالی اتسیو رشه های اضلی بت زا فر ری ابات د احاوتنو و 


ص95۰ 


منطق فهم و تفسیر قرآن یا شیوه صحیح برداشت از قرآن: 


برای آنکه برداشت صحیحی از قرآن داشته باشیم, ناچاریم که حداقل 
مراحل زیر را طی کنیم: 


اول: آماده سازی زیر ساخت های تفسیر و کسب آمادگی ها و مقدمات: 


1 بدست آوردن شر ایط مفسر قرآن: 


آن‌خمله* فساظ بر ادبیات عرب(صرف, نحو, لفت....), آگاهی از شأن نزول 
آیات, اطلاع از علوم قرآن, علم فقه, علم اصول فقه, آگاهی از احادیث و 
مراجعه به آنها, علم به قرائات قرآن, آگاهی از بینش های فلسفی, علمی, 
اجتماعی و اخلاقی, آشنایی با تفاسیر. 


است و کسی که بدون شرایط لازم به سراغ تفسیر قران برود همچون 
کسی است که بدون تخصص به جراخی قلب بپردازد که البته کاری ناپسند 
در نظر عقلاء است و در نتیجه قران چنین کاری موجب تفسیر به رای می 
گردد که ممنوع است. برای اطلاع از کمیت و کیفیت این شرایط و 
دیدگاههای دیگر در این زمینه به کتاب های زیر ۷ الاتقان فی 
علوم القرآن, سیوطی, درآمدی بر تفسیر علمی قرآن, از نگارنده, روش 
شناسی تفسیر, رجبی و دیگران بر وظ و آداب تفضیر و.مقسن, کامران 
ایزدی. 


ص :96 


2 تفکر و تعقل و تذبر در آیات قران: 


قران کریم در موارد ختعدد آفراد دا به خفکر در ایات (ل) بفتن. آنذیشه 
ورزی در جزئیات و مقدمات و علل و زمینه ها فرا می خواند. 


و در برخی از آیات, افراد را به تعقل در آیات (2) یعنی انديشه ورزی در 
اه 


و گاهی افراد را به تدبر یعنی پیامدهای امور فرا می خواند. (3) - (4) 
تیه رد و ام اما انم ات 


برای مثال اگر قرآن به سر‌گذشت عذاب آلود قوم عاد اشاره می کند ما 
باید در مورد زمینه ها و علل جزئی این حادثه تفکر کنیم. و نیز در مورد 
و نیز در مورد پیامدهای این حادثه تاریخی و تأثیر ان در سرنوشت افراد و 
ملت ها تذبر کنیم و در مجموع عبرت های این حادثه را بدست اوریم و 
بیان کنیم. این نوع برخورد با ایات منتهی به برداشت های جالب می شود 
که اگر با رعایت ضوابط صورت گیرد قابل انطباق با هر زمان و مکان 


دوم انتخاب قباتف در تفسیر: 
در این مورد لازم است به این پر سش های اساسی پاسخ داده شود: 


1 آیا تفسیر قرآن جایز است ؟(جواز بمعنی امکان پا جواز بمعنای جواز 
شرعی). 


ص97۰ 


1- (1) . نک: نحل | 44 

3- (3) . نک: ص / 29 

4- )4( . برای اطلاع از تفاوت سه واژه تفکر, تدبر و تعقل نک: تفسیر 
نمونه, ج 21, ص 9 - 467 ۵ کتاتب انفین با فران.ض 115 - 112 به بعد از 
نگارنده 


2 آیا ظواهر قرآن حجّت است؟ 


نایم ماش ای ان قانی نت هرن ۲ 
ساخت های معرفتی و چند لایه است يا یک ساخت دارد؟ 


4 آپا قرآن تحریف شده است يا از تحریف مصون مانده است؟ 
5 آیا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است؟ 


6 کدام منابع وی تین ار ان تین ات ۱ ملفران بت شهار ای 
الله علیه و اله و اهل بیت علیه السلام , عقل. شهود و اجماع و اقوال 
صحابه و تأبعین 9. 


7. آپا خبر واحد در ضوابط تفسیر قرآن(همچون فقه)احجت است با نه؟ 


9. آپا قرآن کلامی منسجم و حکیمانه است و در هر سوره اهداف 
مشخصی را دنبال می کنند؟ 


انتخاب یک نظر و مبنا در مورد هریک از موارد با لاء برای مفسر لازم است, 
چرا که خط اساسی او را در تفسیر و برداشت های قرانی مشخص می 
سازد. و اين مبنا همچون پیش فرض در تمام مراحل یک مفشر یاری می 
رساند. 


برای مثال: اگر کسی ظاهر قرآن را حجّت نداند و فقط تفسیر را منحصر 
به معصوم بداند در نتیجه هر کجا که قرائن روائّی وجود ندارد. نمی تواند با 
استفاده از قرائن عقلی تفسیر کند و از آیات برداشت نماید. 


مثال دیگر: اگر کسی شهود عرفانی و اجماع و اقوال صحابه و تابعین را در 
تفسیر معتبر و حجّت بداند. تفسیر او رنگ خاصی به خود می گیرد اما اگر 
اینها را معتبر نداند و در پی قرائن عقلی و سنت پیامبر صلی الله علیه و 
آله و آهل بیت صلی الله علیه و آله باشد تفسیر و برداشت او جهت و رنگ 
دکری ی رده 


ص :90 


یادآوری؛ برای اطلاع از مبانی تفسیر و دیدگاهها در این رصینه به کتاب های 
زیر مراجعه شود: روش شناسی تفسیر, رجبی و دیگران, درآمدی بر 
تفسیر علمین قرآن, از نگارنده, اصول التفسیر و قواعده, شیح خالد 
عبدالرحمن العک و مبانی و روشهای تفسیر, دکتر محمد کاظم شاکر. 


سوم: قواعد فهم و ضوابط تفسیر قرآن: 

قران را بشناسیم تا بتوانیم فهم معتبری از قران داشته باشیم؛ از جمله: 

1 قاعده سیاق یعنی فضای حاکم بر آیه با توجه به آیات مرتبط قبل و بعد 
2 قواعد ادبی که معمولا" در علوم صرف ونجو ومعانی و بیان تبین می 
شود. 

3. قواعد اصول الفقه مثل عام و خاص, مجمل و مبین, مطلق و مقید و... 
که معمولا در علم اصول الفقه توضیح داده می شود. 

4 قواعد فقهی و معلومات فقهی برای فهم آیات الاحکام. 


5. قاعده ممنوعیت کاربرد اسرائیلیات در تفسیر, بعنی مفسر حق ندارد از 
مطالب بهود و مسیحیت برای تفسیر ایات کمک بگیرد. همانطور که کعب 
الاحبارها در طول تاریخ این کار را کرده اند و در برخی تفاسیر مثل تفسیر 
طبری وارد شده است. ۱1 


ص :99 


۰ و ۳ محمد را ی 0 
دکتر دیاری ۰.9 


ففسیر ان تقستر فران با غبر واضد ظتی زا متیر تذانستته اند ۱1۱ 
7 ضوابط فهم تفسیر معتبر قران مثل اینکه: 

الف: تفسیر قرآن مخالف آیات دیگر قرآن نباشد. 

ب: تفسیر قرآن مخالف سنت قطعی نباشد. 

ج: تفسیر قرآن مخالف عقل نباشد. 

د: تفسیر قرآن مخالف علم تجربی قطعی نباشد. 


ار مسر گران. ان خواعد و ضواط را تفاسم نمی کفاند پرداشت 
صحیح و معتبری از قران داشته باشد. 


است در داستان آدم و حوا روایتی را بپذیرد که می گوید: : زن از دنده چپ 
آدم پیدا شد, در حالی که این روایت اسر انیلی. است و اصل: آن .در خورات 
است. (2) 


مثال دیگر: اگر مفسر قرآن قواعد ادبی يا اصول با فقهی را نداند در 
تفسیر آیات با مشکل جدّی روبرو می شود.و حتّی در ترجمه قرآن نیز با 
مشکل روبرو می شود. (3)(البته ترجمه قرآن نوعی خلاصه تفسیر است.) 


پادآوری: برای اطلاع بیشتر از قواعد و ضوابط تفسیر به کتاب های زیر 
مراجعه کنید: مبانی و روش های تفسیر, دکتر محمد کاظم شاکر. روش 
شناسی تفسیر, کت ۵ ذیحر آنه در اضدی بو تقسیر کلهی قر ار از 


ص :100 


1- (1) . تبیان. شیخ طوسی, ج 1, ص 4 و المیزان ج 12, ص 262(ذیل آیه 
4 / نحل) ۱ 

2 (2) . نک: المیزان, جح 1. ص 147[ذیل ایه 39 / بقره)و نیز نک: کتاب 
مقدس, سفر پیدایش, باب اول. شماره 7 به بعد 

3- (3) . ما موارد لغزش های مترجمان قران را در مورد فوق تحت 
عنوان:«نقش دانش های مترجم در ترجمه قران»جمع اوری کردیم که در 


نگارنده, قواعد التفسیر, خالد بن عثمان السبت, اصول التفسیر و قواعده, 
شیح خالد عبذ الرخمن العک. 


چهارم: شناخت روش های تفسیری معتبر و بهره گیری از آنها: 


مفسران قرآن بر اساس منبع خاصی که در خفسیر قرآن استفاده می کنند, 
روش خاصی را در تفسیر می پویند این روشها متفاوت است پس برای 
فهم قران و تفسیر آن لازم است که روش های صحیح و معتبر شناخته 
شود و نیز روش های غیر صحیح و غیر معتبر مشخص گردد تا برداشت و 
تفسیر ما به بیراهه نرود و گرفتار خطای روشی نشویم. 


چرا که انتخاب روش صحیح در تفسیر موضوعیت دارد همانطور که علامه 
طباظاتی فدسن سره یل ای ۱7 ال هر ان از ات حرت: 


«من قال فی القرآن بر آیه فاصاب فقد اخطاء» (1) 


(هرکس در مورد قرآن بر اساس برداشت شخصی سخنی بگوید و به واقع 
برسد [و مطلب صحیح باشد] باز هم خطا کرده است.)استفاده کرده اند. 
۳۹ 


بعنت آکز کی با رشن خلطر اقدام بف: عراحی. فلت مار کنو ما قاها 
او جلوگیری می شود, چرا که نزد عقلاء وجود پزشک متخصص و ابزار و 
اتاق عمل و شیوه صحیح عمل برای هر جراحی لازم است؛ و روش تفسیر 


روش های معتبر فهم و تفسیر قرآن عبارتند از: 
ص :101 
1- (1) . سنن ترمذی, ابوداد سجستانی, ج 4, کتاب تفسیر القرآن, حدبث 


2 1 


1. روش تفسیر قرآن با قرآن(مثل تفسیر المیزان علامه طباطباتی و 
تفسیر القرانی للقران, عبدالکريم خطیب.) 


2 روش تفسیر قرآن با احادیث(مثل تفسیر البرهان. محدث بحرانی و 


3. روش تفسیر قرآن با عقل(برهان های قطعی عقل)(مثل تفسیر القرآن 
الععل: تور الفنن اراکن) 


4 روش تفسیر قرآن با علوم تجربی قطعی(مثل تفسیر الجواهر 
طنطاوی.) 


5, روش تفسیر اشاری قرآن(با طلنی صحیح)(مثل تفسیر حقایق التقسیر 
کی ی ار ان لام هک فان مسوی) 


و روش غیر معتبر در تفسیر قرآن همان روش تفسیر به رأی است که 
گاهی در شیوه های فرعی برخی روش های فوق نیز سایه می افکند. و در 
احادیث اسلامی به شدّت محکوم شده است. (1) 


روش تفسیر به رأی بدان معناست که مفسر قرآن بدون توجه به قرائن 
عفلی-و ثفلی (آبات دیگر قران: و اخاویت یه شیر قران نجردا زو 7 
خود را ند قر ان تحمیل کند, یعنی تفسیر او برداشت شخصی باشد نه 
تزداشت علمت: 21 


توضیح کامل هم از اين روش ها در حوصله این نوشتار نیست ولی تأثیر 
ص :102 
1- (1) . نک: عیون اخبار الرضاء الصدوق, ج 1. ص 116 و بحارالانوار, ج 


ابا فیم ات فان فا ار مت ار ان رو کاردا متسر 
احتراز از تفسیر به رأی کافلا ضروری است تا بتوانیم تفسیر معتبر و 
برداشت صحیحی از آیه داشته بااشیم. 


مثال: 
تا انرَلْتاة فی لیِلّه القَدر(قدر/ 1) 


اگر اين آیه تفسیر بر اساس هر کدام از روش های فوق تفسیر شود نکته و 
برداشت خاص تفسیری را بدنبال دارد. 


الف: تفسیر قرآن به قرآن آیه, با مراجعه به آیه: : « شهر شَهر رمصان ۳ آثرل 
قیه الَقَرآنْ»(بقره / 5/روشن می شود که شب قدر در ماه رمضان 
است.. سماتطور که بر کت: آن شب وخداسازي. امور از آیه: 4-3 7 دخان 
استفاده می شود. 


ب: تفسیر روائی آبه: با مراجعه به احادیث و تفسیر روائی آیه روشن می 
شود که این شب بیست و یکم یا بیست و سوم ماه رمضان است. (1) 


ات ار تایه انا اه ها اور که 
شب قدر ظرف نزول قران صامت است فاطمه ظرف نزول قران های 
ناطق یعنی ائمه علیه السلام است و يا اینکه همانطور که شب قدر 
اما اس را ام ی ات 


د. تفسیر علمی آیه: در تفسیر نمونه. مورد توجه واقع شده که با طرح یک 
پرسش شروع می شود: با توجه به اختلافات طلوع و غروب خورشید در 


ص:103 


1- (1) . نورالثقلین, ج 5 ص 626 - 625 
2 (2) . اصول کافی, ج 1, ص 390 و بحارالانوار / 43 / 65 / 58 


مناطق مختلف زمین, شب قدر در آمریکا چه موقع است و در نهایت نتیجه 
فی. کیرانق کفرشتت: کرم ۶ ین هامیه است. که: سابة انا یک تور ی رخ 

مقصود از شب قدر 24 ساعت است. (1) البته مانعی ندارد که یک 
آیه با روش های مختلف تفسیر شود و همه تفاسیر لازم و صحیح باشد چون 
سطح معرفتی این روشها با همدیگر متفاوت است بلکه تفسیر کامل آیه با 
اعمال روش های معتبر امکان دارد ق کر آن: ضورکه که ضا به: نفتتنی حاهم 
ایه دست می یابیم. 


پادآوری: برای مطالعه بیشتر در مورد روش های تفسیری می توانید به 
کتاب های زیر مراجعه کنید: 


مبانی و روش های تفسیر قرآن, عباسعلی عمید زنجانی, درسنامه روشها و 
گرایشهای تفسیر قرآن, از نگارنده, روشها و گرایشهای تفسیری, ات 
علوی مهر, اتجاهات التفسیر فی القران الرابع عشر. فهد بن عبدالرحمن 

بن: سلیمان, الرومی؛ دز آمندی بر تفسیر علمی قرآن, از نگارنده (در مورد 
زونتن تفسیر. غلمی)2 التفننیر العلمی, للقر ان فی: المیزان: دکتر آخمد عمر 
ابوحجر, التفسیر و المفسرون, دکتر ذهبی, التفسیر و المفسرون فی - 
القشيب: آیه ال معرفت. اصول التفسیر و قواعده. شیخ خالد عبدالرحمن 


العی: مذاهب: التقسیر ااسلامی, کلوومرم روش های. تسیر فرای. دکتر 
سیدرضا مود ب. (2) 


ص:104 


1- (1) . تفسیر نمونه, ج 27, ص 193 

- (2) . مادر کتاب درسنامه روشها و گرایشهای تفسیر قران, که 
انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی آن را چاپ کرده و به دو زبان عربی 
و اردو نیز ترجمه شده است, کتابشناسی حاوی 139 عنوان کتاب در زمینه 
روشها و گرایشهای تفسیر قرآن معرفی کرده ایم 


پنجم: شناخت گرایش های تفسیری مفسران و استفاده از آنها در جای 
مناسب: 


0 و 


می دهند که موارد زیر را شکل می دهد: 


2 مکاتب تفسیری: مثل تفاسیر معتزله همچون متشابه القرآن, قاضی 
تفسیر کبیر فخررازی و تفاسیر شیعه همچون متشابه القران ابن شهر 
3 سبک های تفسیری(الوان تفسیری): 

الف. تفاسیر ادبی همچون کشاف زمخشری؛ 

ب. تفاسیر فقهی مثل تفسیر قرطبی و زبده البیان(مقدس اردبیلی)؛ 


0 . تفاسیر اخلاقی همچون تفسیر من وحی القرآن, علامه سید محمدحسین 
فضل الله؛ 


و. تفاسیر تاریخی همچون تفسیر طبری( که علاوه بر روائی بودن به جنبه 
تاریخی نیز پرداخته است)؛ 


ص: 105 


ز. تفاسیر علمی همچون تفسیر الجواهر الطنطاوی. (1) 


4 جهت گیری های تفسیری(اتجاهات)همچون تفاسیر جهادی, تقریبی, 
سیاسی, معنوی و تربیتی. مثل تفسیر الکاشف مغینه و من وحی القران, 
علامه فضل الله. 


شناخت گرایش های تفسیری برای استفاده از تفاسیر و مفسران پیشین 
بسیار ضروری است, برای مثال کسی که می خواهد آیات فقهی قرآن را 
تفسیر کند لا زم است تفاسیر فقهی مذاهب پنج گانه را بشناسد و بدانها 
مراجعه کند تا بتواند مجتهدانه آیات الاحکام را تفسیر کند. 


اا صاه ان 
تصویری ناقص از مباحث خواهد داشت. 


البته روشن است که در مورد هر آیه ممکن است چند روش پا گرایش 
خاص مورد استفاده قرار گیرد و همه روشها پا گرایشهای مناسب یی ابه 
نباشد. ولی | ستفاده مناسب از گرایشهای مختلف در زه تفسیر ایات. برداشت 


یادآوری: برای اطلاع از ویژگی ها و تاریخچه و منابع گرایشهای تفسیری 
مراجعه به منابعی که ذیل روشهای تفسیری معرفی کردیم مناسب است. 


ص :106۰ 


[- (1( . برخی کتاب ها در روشهای تفسیری و گرایشهای تفسیری هر دو 
جای می گیرد چرا که از جهتی از منبع خاص استفاده کرده اند از اين رو 
روش بشمار می آیند و از طرف دیگر براساس علاقه و ذوق مفسر 
مطالب خاضی در ان زیاد یه کار رفته که کر اش »شهار مین روز 


ششم: شناخت آسیب های تفسیر قرآن و پرهیز از آنها: (1) 
آ ۳۳ های تفسی قرآن به چند دسته اساسی تقسیم می شود 


الف: آسیب های معرفتی: همچون انحراف عقیدتی مفسر و ارائه 
تفسیرهای غیرصحیح از قران. 


> آسیتب های اخلاقی: همچون عدم طهارت روح و در نتيجه عدم پایبندی 
اه 
یرب ک عیت نون 


1 آستتیتب های علمی: همچون نداشتن شرایط علمی مفسر و در نتیجه 
ضعف علفی در ناحیه ادبیات, علوم قران 9... که موجب بی اعتبار شدن 


د. آسیب های روشی؛: همچون عدم آگاهی از روشهای تفسیر قرآن و عدم 
شناخت نسبت به تفسیر به ری که نتیجه آن گرفتار شدن در دام تفسیر به 
زا انست: 


در مجموع می توان گفت مهمترین آسیب تفسیر قرآن همان تفسیر به رآی 
وا و ۱ 


ص:107 


1- (1) . شاید مشکل باشد که«شناخت آسیب های تفسیر» را یک مرحله از 
ها ی ام اه اما تم ای سای سر 
ور اه ی اس سا اس 
فهم و تفسیر معتبر بشمار می اید, از این رو می توانیم آن را با تسامح یک 
مرحله(مرحله رفع مانع فهم و تفسیر)بشمار آوریم 

2- (2) . نک: تفسیر به رأی, آیه اللّه مکارم شیرازی, درسنامه روشها و 
گرایشهای تفسیر قرآن, از نگارنده و.. 


تذکر: روشهای تفسیر متن را به دو شیوه سمانتیک و هرمنوتیک تقسیم می 
کنند, (1) روش سمانتیک( سنتی ۱۲۱۱۵۸۳/۲5 )تفسیر کتاب های مقدس 
از جمله قرآن, در پی کشف قصد مولف است. یعنی مفسر می خواهد 
مراد خدای متعال( دلالت تصدیقی)را از آیات قرآن بدست آورد. 


موش گر مرگ ۱۳۱۲۱۱0۱۱۴۱۳۵۵ انیت که در یی کش ات 
مولف نیست بلکه بر مطلق فهم تاکید دارند و معتقدند که هر متن از 
دیدگاه خاص مفسر مورد تفسیر قرار می گیرد ؛ این نوع دوم همان تفسیر 
به رآی است یعنی محور فهم متن رآی و دیدگاه مفسر است و هدف 
مفسر آن است که نظر خود را بجای ملف متن بیان کند. در حالی که در 


بد ست می اورد. 
نتیجه گیری: 


برداشت از قرآن مستلزم طی مراحل شش گانه کلی فوق است که 
منتهی به تفسیر معتبر می گرد, که اين مراحل منطق فهم و تفسیر قرآن 
است البته هر کدام از اين مراحل نیازمند توضیح و تفصیل بیشتر و مقاله 
ار رم ای ها را ان 
مطالب را بیان کردیم, امید است توفیق توضیح و تفصیل بیشتر را بیابیم. 


ص :108 


1- (1) . نک: روش شناسی مطالعات دینی, احد فرامرز قراملکی. ص 
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باس ی از انا شرت بل ار 
ماخر(1834 - 1767 م)هدف تفسیر کشف نیت مولف است. اما براساس 
دیدگاههای دیگر همچون هایدگر و بابنز اینگونه نیست. و نقش نیت مولف 
را کم کردند. نک: درامدی بر هرمنوتیی, احمد واعظی. ص 47 به بعد و 
کتاب نقد. ش 6 - 5. ص 59 به بعد و درسنامه روشها و گرایشهای تفسیر 
قران..از تکار تدم ض 267 به بعد 


ب: درباره قرآن 
اشاره 
استخاره چیست و آیا استخاره با قرآن صحیح است؟ 


در مورد استخاره روایات متعددی داریم از جمله در روایتی از امام صادق 
علیه السلام حکایت شده است که: 


اگر - بدون استخاره وارد کاری شود و مورد ابتلاء و امتحان و در 


یا در روایت دیگری حکایت شده:«از شقاوت و بدبختی است که کسی 
عملی انجام دهد و استخاره از خدا نکند.» 


با این حال لا زم است بررسی شود مفهوم استخاره چیست؟ آیا منظور از 
استخاره در روایات همین استخاره ای است که امروزه مشهور و مصطلح 
است که با«تسبیح»یا با«قران»انجام می دهیم. يا اینکه منظور از استخاره 


در روایات چیز دیگری است؟ ! 
استخاره ای که در روایت آمده«طلب خیر» (2) کردن از خداست یعنی هر 


ص: 109 


1 با اشفا فرش دورود دور 
2- (2) . باب استفعال برای طلب می اید 


کاری را می خواهیم شروع کنیم اول از خدا بخواهیم, که خدایا ! خر مرا در 
ان ار را وا اور ان سا وا ات اس ۲ 
را ختم به خیر کن ! این طلب خر کردن و استخاره کردن است مثل اینکه 
ما در اول هر کاری« یشم اللّهٍ امن الرَجیمٍ »می گوئیم و از خدا طلب 
خیر می کنیم این موجب برکت می شود و موجب راهنمایی خدا می شود. 


و از امام صادق علیه السلام حکایت شده:«اگر کسی از خدا طلب خیر کند 
خداوند به. او خیر می. دهد ((اگر خه.در آن کار فشکلاتی. بزای, آم.واقع 
ود (نه. ظاهر)نامظلوب. باشد ولی, عاقیتت. کار را دا خبر. قرار. مت 
دهد .> 


روش و چگونگی استخاره 


قاتا ای سا ات و مت ارات 
بعد استخاره کنید, طلب خیر کنید (2) يا با دعا طلب خیر بکنید. (3) 


و در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده: اگر عبدی و بنده ای 
ا دا ات سار ند انز کی مرهر دا شید او المام عی 
کند که چه کاری را انجام بدهد. و او را , به طرف کار خیر, و چیزی که 
خیرش در اوست راهنمائی می کند. (4) 


این همان طلب خیر و استخاره کردن در هر کاری است. 
ص:10 1 

رن سار الافار دض 256 
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ولی چیزی که امروزه انجام می شود مثل استخاره با تسبیح و مانند آن اين 
ها را بزرگان می فرمایند:« نوع من القرعه »نوعی قرعه کشی است یعنی 
اگر کسی بین دو کار, مشورت کرد و طلب خیر نمود, ولی نتواننست 
تشخیص بدهد که کدام بهتر است ۲۳ اینجا می گویند استخاره 
کند که« نوع من القرعه »نوعی قرعه کشی است, که این راه را انتخاب 
بکنم پا ان راه راء و این که«قرعه راه حل هر مشکلی است»در قواعد 
فقهی هم مطرح است. (1) 


از امام صادق علیه السلام حکایت شده : اگر نتوانستی کاری را تشخیصر 
دهی قرآن را باز کن اولین چیزی که به چشمت آمد طبق آن عمل کن. مثلاً 
اکر. اية ع بهشت: بود طبفشن عمل: کنن,احر ای ی عد اب نود طیفش عمل 
نکن. (2) 


اما در روایاتی نیز آمده که به قرآن تفال نز نید. [[) 


تفال یعنی اينکه انسان, عاقبت چیزی را ببیند که در فارسی از آن به فال 
گیری تعبیر می شود همانطور که فال حافظ می گیرند آیا ما حق داریم با 
قرآن هم نوعی فال گیری انجام دهیم و تفال بزنیم. 


در روایات آمده است که تفال به قرآن نزنید. 

ول اتخارم‌با فران این است که اکر واقعا اتشسان بر شتر دراه متحیر 
ص :11 1 

1 ,یک القواعه الققمیه. آنه الله فکارم شیر ان 


ما ای هر مر سر 3 
3- (3) ۰ همان, 0 3 ص‌ 228 


تا وا ات که فاد ای راک ان مه ده 


تذکر: برخی علما نسبت به انجام همین هم اکراه دارند یا اینکه در مورد 
روایاتش تشکیک می کنند و به تعبیری قرآن را بزرگ تر از آن می بینند که 
در معرض چنین کاری قرار گیرد. ولی برخی نیز عمل می کنند. 


ص:12 1 


پرسش: 

آيا استخاره با قرآن, یا تفأل با قرآن, نوعی تفسیر به ری نیست؟! 

پاسخ: 

لازم است بین چهار مفهوم زیر تفاوت قائل شویم: 

1 قسیر زا که خرام ات 

2 تدبر تفکر و تعقل و برداشت های شخصی قبل از بیان که مطلوب است 


و بوصیه سده الست . 


3. استخاره که نه تفسیر است و نه برداشت از قرآن, بلکه نوعی راه 
جویی از قرآن است که انسان ببیند 1 ی عذاب آمد پا نه ولی این 
ترذاشت تفسیر نع ما ده و تباید هم هه آن مرخله بر رنه 


4ستفال کت توف فال گیری با عافیتسی: از فراند با خوباشدن: اخوال 
9 و ی و آن که در روایات مورد نهی و منع قرار 


1 کار شون فقوت ان جوا حوضو رام این روت بو پرشتن ماه 
مانند ان معلوم می شود. 


ص:113 


پرسش: 

ام ناریا این لابق ار کیک این یو اد ال طلقت ارب 

قرآن کتاب بشریت باشد؟ 

پاسخ: 

در اینجا لازم است که نخست به یک پرسش مقدماتی پاسخ دهیم که: 


رابطه ی قرآن با کتاب های آسمانی دیگر چگونه است؟ از طرفی از آیات 
قرآن استفاده می شود که لازم است ما به کتاب های آسمانی دیگر ایمان 
د شم باس این فطلت هر ای سوم ری اشارم تن طم ور 
آیه ی 285 بقره آمده است. (1) 


از طرفی دیگر در آیه ی سوم سوره ی آل عمران و آیات دیگری از قرآن 
اشاره شده که«قران مصدق»است. مصدق و موید کتب قبلی است از 
جمله تورات و انجیل اصلی(تحریف نشده)و کتاب های آسمانی دیگر را 
نایید ضفیع ند پس دو مطلب تا اینجا روشن شد: 


1 اینکه قرآن موید کتاب های انبیاء قبلی است. 

2 ما باید به همه ی کتاب های اتف ایمان داشته باشیم. 
در اینجا پرسش دیگری هویدا می شود که: چرا اینگونه است؟ 
ص:14 1 


1- (1) .«آمن الرَسَول بقا آثرل اه مضه فا سین ؟ 
وقلانکیه که سن من هت ۱9 


سر مس 


ادیان الهی و کتاب های آسمانی اصول مشترکی مانند توحید, نبوت و معاد 
زا تال میت کننی ار این نمی کات ها مان نه ان شه الب اشازه 
شده البته بعد از پیامبران الهی تحریفات و انحرافاتی که در کتاب های 
استهانی پید | شده موجب شده تا بر روی برخی از آیات الهی و وهی ای که 
مامتان نازل شده غباری گرفته شود و این غبار مانع از این شده که ما 
حقایق را بصورت کامل در تورات و انجیل کنونی ببینیم. 


ولی بسیاری از مطالب حقی را که پیامبران قبلی مانند, موسی و عیسی 
کلف الشام فرموه او راهان اند می کنو لا آیمان به کنات سای 
آسمانی یعنی ایمان به اصول مشترک ادیان الهی؛ که ما همه ی اینها را 
تایید می کنیم. 


از طرف دیگر خداوند تبارک و تعالی هر پیامبری را که فرستاده در حقیقت 
تکمیل کننده ی معارف پیامبر قبلی بوده و هر کتاب جدیدی مرتبه ای بالاتر 
از معارف کتاب قبلی را بیان کرده به عبارت دیگر انسان ها همچون دانش 
اموزانی هستند که گاهی در کلاس پنجم ابتدایی و گاهی در کلاس سوم 
راهنمایی و گاهی در کلاس سوم دبیرستان هستند و هر کدام از اين مراتب 
نیاز به معلم خاص و کتاب خاص و برنامه ی خاصی دارد از این رو پیامبران 
تم ی مر ی وی سس و وت 


خود به خود وقتی کسی در«دبیرستان»قرار می گیرد مطالبی که در 
«راهنمایی»یا«ابتدایی»خوانده را نفی نمی کند بلکه مطالب او تکمیل ان 


ص:15 1 


مطالب قبلی است و لذا کتاب های دبیرستان مقید کتاب های راهنمایی و 


ابتدایی است. 


در ترنامه آلفی هم همین کوته: عمل. اشدم. بعتی. بیامیران. آلفی. آمدند بة 
اسمانی اورده شد تا به پیامبر اسلام رسیده که بالاترین کلاس,: با والاترین 
کتاب و با اخرین دستاوردهای الهی, معارف الهی را برای بشر به ارمغان 
اورد که قران معجزه ی جاوید است. 


بگویی این که باید این کتاب را 12 سال بعد بخوانی, الان بخوان ! این 


ممکن نیست زیرا دانش آموز اول ابتدایی هنوز استعدادهایش شکوفا 


نشده هنوز آمادگی دریافت آن معارف بلندی را که در دبیرستان مطرح می 
شود را ندارد. بشر هم همین گونه بوده از زمان حضرت آدم علیه السلام به 
بعد ارام ارام این کلاس های معازفت را کذراندها الان قواستته برنا مه ع 
کاملی همچون قرآن را دریافت کند. 


پس چیزی که باعث شد قرآن در آخر قرار گیرد همین ظرفیت و استعداد و 
تکامل عقل و فکر بشری می باشد. زیرا برخی از احکام و معارف الهی را 
ان بشر اولیه شاید گنجایش لازم را جز تعداد انگشت شمار نداشتند تا 
معارف را دریافت کنند, چنانچه برخی از ایات برای مردم اخرالزمان نازل 
شده مثلا سوره ی«توحید»و اوائل سوره ی«حدید» (1) را در روایات ذیل 
اين 


ص:116 


1- (1) . هُو الأوَلْ وَالاخِر والظاهرّ وَالبَاطِنّْ.(حدید / 3) 


آیات آمده که خداوند اين آیات را برای ژرف اتدیشان آخرالزمان. تازل 
کرده معلوم می شود که برخی از معارف قرآن هم هنوز برای برخی افراد 
قابل هضم کامل نیست و هنوز هم باید زمان بگذرد تا به عمق برخی از 
آیات. و خعارف. قران: بن. بتریم و راز اینکه.فران, تفاسیر. خدیدی, دار و 
خواهد داشت همین است, که هر چه عقل بشر رشد می کند و علم بشر 
پیشرفت می کند می تواند مطالب جدیدتری از قرآن دریافت کند. و البته 
فرق این کتاب با کتاب های قبلی در همین است که این کتاب عمق دارد و 
چند لابه است و دارای بطون است. هر چه از آن برداشت شود باز هم ما 
به عمقش پی نمی بریم و می توانیم معارف جدیدتری از آن برداشت 


از این رو در برخی روایات اه 


»» فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه » ؛ (1)«قرآن 
در هر زمانی جدید است و تا روز قیامت برای هر گروهی تازه است» 


از این رو هر چه زمان بگذرد نکات جدیدتری را می توان از قرآن برداشت 
کرد و.ایتخنین کتابی شایشته است که. دز آخز فزار بکیرد. 


ص:117 


ترا مان الکمه ری 70 رماع دورن 15 


آیا قرار دادن قرآن به عنوان آخرین کتاب الهی به حفظ قرآن از تحریف ارتباطی ندارد؟ مثلاً اگر در 
آض دا عران به عتوان کاب خامیدان قرار دام ی شد سل کاب هاق دیکر #حریی می شید؟ 


پاسخ: 


موضوع تحریف قرآن از جنبه های گوناگون قابل بحث است., این که بشر 
مورد خطاب قران ظرفیت لازم را برای فهم و حفظ این کتاب پیدا کرد 
ممکن است یکی از جهات فرعی باشد؛ ولی اصل مسئله ی تحریف به 
حفظ الهی برگشت می کند« و ای ار ان ار 
باخ ی مسر اور را ی ی 
متعددی نیز برای عدم تحریف قران وجود دارد. (2) 


البته اين مطلب را می توان به صورت یک احتمال مطرح کرد که در 
کته انبیاء الهی کتاب هایی که می آوردند مردم به حفظ, کتابت و 
نگهداری 1 اهمیت لا زم را نمی دادند لذ| کم کم بخشی از 7 به 


ص :118 
1 (3) .حجر / 9 


۹ ۱ ۳3 تجاررادگان ( تم اللّه ۳ 


ابقر اش کر قیقر ها تال شور ما با کح بد قان ول عات اباشه من و2 سال ال قرو 


است؟ 


مت دِ 9 
در مورد نزول قران در شب قدر که فر مود« نا انژلتاه فی لیله القدّر» 
(1) دو نظر وجود دارد: 


دیدگاه اول: که نظر علامه طباطبائی رحمه الله و امثال ایشان می باشد 
این است که قران دو نزول دارد. یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی, به 
عبارت دیگر یک انزال داریم یک تنزیل. یعنی یک بار قران در شب قدر به 
صورت جامع و یکباره, بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شد, و 
به توا های گوناگون. و در وقایع مختلف آیاتی متناسب با آن حادثه 


دیدگاه دوم: این است که« تا انلتاغ فی یله القَدّر »بدین معنا نیست که 
قرآن در شب قدر یکباره نازل شده باشد بلکه تب قدر آغاز تزول قرآن 
است. 


برخی از مفسران و صاحب نظران معاصر بر این دیدگاه پای فشاری می 
کنند که ترول فرآن کریم در شب قدر شروم ند و آبات ذیحر : به مناسبت 


ص:119 


و 17 


در طول 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد. بنابراین 
۱۳/۱ (1) 


نتیجه گیری: 

اگر دیدگاه دوم را بپذيريم که پاسخ روشن می شود و اگر دیدگاه اول را 
کسی پذیرفت باید توجیه شود که مقصود این بوده که قبل از نزول قران 
در مناسبت های مختلف. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک اطلاع 
کلین دادم شنده و بعد بر اساس موار در خاص این ابات به ایشان یادآوری شند. 


ص:120 


1- (1) . نک: التمهید, علامه محمدهادی معرفت, ج 1, ص 109 به بعد 


ج: از درون قران 


اشاره 


آیا می توان قرآنی تدوین کرد که به ترتیب نزول سوره ها باشد؟ 


رم ِ ۷ السلام 1 0 0 تا 
نزول بوده است. و این قرآنی که اکنون در محضرش هستیم, قرآنی است 
که به ترتیب نزول جمع آوری نشده ولی همین قرآن مورد تأئید ائمه اطهار 
علیهم السلام قرار گرفته و اینطور نیست که این قرآن بر خلاف آن قرآن 
باشد یعنی در حقیقت هر دو قرآن است فقط ترتیب سوره ها فرق می 
کند. 


پادآوری: 


نکته قابل توجه این است که مسئله ی ترتیب نزول اکنون هم در تفسیر 
ادا رعایت می شود . بعنلی مفسرین گرانقدر برای تفسیر آیه ای, اول 
دقت می کنند که اين آیه قبل و بعدش چه آیه ای نازل شده و یا قبل از چه 
سوره ای نازل شده؛ ناسخ و منسوخش را در نظر می گیرند که از همین 
دسترسی باشد این موضوع رعایت می شود. از اين رو اگر آیات قرآن را 


ص:21 1 


را حل نمی کند چنانچه برخی از تفاسیر این کار را کرده اند. (1) 


تذکر: نکته مهمی که نباید از آن غافل شویم و لازم به یادآوری است 
مسئله ی«مصلحت جهان اسلام»است. توضیح اینکه: امروزه قرانی که در 
جهان به چاپ می رسد براساس قرائت(حفص از عاصم)و به اين ترتیب 
خاص است یعنی از سوره ی حمد شروع می شود و تا سوره ی ناس به 
اتمام می رسد. و در تمام جهان اسلام به یک صورت عمل می شود - البته 
در برخی از کشورها قرائت های دیگری را هم چاپ می کنند - ولی عموم 
مسلمین همین قرانی که ما داریم را در اختیار دارند و این در حقیقت؛ 
نقطه ی وحدت مبارکی بین امت اسلامی است و صلاح نیست ما این نقطه 
وحدت را به عامل تفرقه تبدیل کنیم. 


و قرآن های متعددی به صورت های گوناگون که سوره ها یا آیات را جابجا 
بکنیم به چاپ برسانیم و زمینه هایی برای تحریف قران, يا حداقل تهمت 


بنابراین صلاح مسلمین هم در تغییر این وضیعت نیست. زیرا مسلمان ها 
اجماعی مربوط به قران های موجود دارند. به خلاف مسیحیت که انجیل 
های متعدد دارند, و در مورد تحریف تورات بحث های جدی مطرح است. 
ولی در مورد قران و تحریف ناپذیری قران همه ی مسلمان ها و به ویژه 
علمای اسلام تاکید دارند, و این قران هم اکنون در دست همه 


ص:122 


1- (1) . مثل تفسیر«بیان المعانی علی حسب الترتیب النزول»از هویش 
5 اه . ق 6 مجلد است و همچنین«تفسیر الحدیت» از محمد عزه 
نابلسی 1400 و . ق که از سوره حمد و بعد علق شروع می کند تا اخرین 


به صورت یکسان است که نعمت بزرگی است و این نعمت را ما نباید از 


دو دیدگاه عمده وجود دارد: 


دیدگاه اول: حضرت آیه الله خوئی رحمه الله در البیان و برخی از محققان 
دیگر با دلایل متعدد بر اين باورند که اين قرآنی که در دست داریم در زمان 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همین گونه جمع شده بوده پعنی از سوره 
ی حمد تا سوره ی ناس. و همین قرآن مورد تأیید ائمه قرار گرفته است و 
در احادیث حکایت شده که: این قرآن موجب نجات است و صحیح است و 
به عبارت دیگر تحریف نشده است. 


دیدگاه دوم برخی از مفسران و صاحب نظران علوم قرآنی معاصر بر آن 
هستند و اکثر اهل سنت هم همین دیدگاه دوم را دارند که قرآن کریم در 
زمان عثمان جمع آوری شده این ترتیبی هم که در سوره ها قرار گرفته 
شده, ترتیبی بوده که در زمان عثمان مشخص شده ولی بعدها همین قرآن 
عفر وخاید انمه فاسم لاه ند فرار کرفه اشت:۲ ۱۱ 


بنابراین طبق برخی روایات ترتیب آیات به دستور خود پیامبر بوده که 
حضرت مثلا می فرمودند: این آیه را در کجا قرار دهید. (2) 


اما در مورد ترتیب سوره ها چنانچه گذشت دو نظر وجود دارد یکی 
ص :123 
[- (1) . نک: التمهید فی علوم القرآن, ات اللّه معرفت, ویژوهشی در 


تاریخ قرآن, دکتر سید محمدباقر حجتی 
2 (2) . نک: همان ها 


اینکه در زمان پیامبر اين کار صورت گرفته, و دیگر این که بعد از زمان 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زمان عتمان این کار انجام شده است در 
طر هضور هم اب ات رات ان رد ابید آنقه لیم الساام 


بوده است. 


و همان طور که بیان شد به هم زدن این ترتیب, نه به مصلحت جهان اسلام 
است و نه فایده ای دارد, چون در تفسیر ایات. مسئله ی ترتیب نزول 
ایات, مد نظر است و رعایت می شود. 
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آب‌تنيتنم الله الاخسن العیم#جه زماتن تازل شیدم است ؟ 


با کذام سنورم بر پيامین تازل. شدد.ه ایا آولین ایه:بود که بر پیامبر نازل شد و 
يا اینکه یک شعار دینی بود که حضرت رسول نامه های خود به پادشاهان را 
با شم اللْه اللَحُمن الرَجیم شروع می کردند؟ 


پاسخ: 


بخش اول: آیه ی یشم اللّهٍ الرَحْمن الچیم صد و چهارده بار در قرآن کریم 
آمده است و صد و سیرده سوره ی قرآن یشم ال الرَّحمنِ الرَجیم دارد و 


سوره ی براءه یشم الله الرخمن الرّجیم ندارد. ولی در آیة 30 سوره ی 
تمل در نامه اي که حضرت سلیمان علیه السلام , به ملکه ی سبا نوشت 
آمده است :« از من شساحان واه پسشم اللّه الرخمن , الرَجیم» (1) بنابراین 


4 بار بشم آللّه امن الرّجیم در قرآن آمده است. 


خشهور این انست که تشم الله الاکسن ن الرَّجیم همه ی سوره هاء , جز ۶ سوره 
است. مشهور مفسران و دانشمندان از جمله مرحوم علامه طباطبائی, می 
فرمایند: لین سوه ای که نازلم شد. سوره ی علق بود که با یشم ال 


- 


الرّحَمنِ الرَجیم اقا پاسٌم نک الذی خلق »(همراه ایات اول این سوره)؛ 


اول بعئت. بر پيامیز اکرم صلی الله علیه و آله تازل شد بنابر این نظر: 
اولین« بسم ا... 79 نازل شد در سوره ی«علق»واقع شده است. 
ص:125 


1- (1) . نمل / 30 


ولی در مقابل. برخی از مفسران اهل سنت مثل زمخشری در تفسیر 
اب معتقدند: اولین, سوره ای که نازل شد, سوره ی«حمد»بود. بنابر 
ن نظر. اولین پشم ال امن الجیم که در قرآن نازل شده همان یشم 


نتیجه گیری: 


جمع بین این دو نظر به این صورت است که. اولین آیات که بر پیامبر نازل 
شد؛ آیات اول سوره ی علق بود که سوره ی کامل نبود, فلا سم لاه 
الرَحمن الرَجیم ,. و همراه چند آیه ی اول سوره ی علق, نازل شد. 


سپس پنجمین سوره ای که بر پیامبر, نازل شد, سوره ی حمد بود که گفته 
شو سونو کامل ای هدش رای ای الدتا رل 
شد. و در نمازها هم خوانده می شود. بنایراین باید از اولین سوره هایی 
باشد که و ی ی از اين رو نتیجه ی 


ای ۳ با سوره ی«علق»نازل شد و با اولین سوره ی کاملی که نازل 
شد سوره ی حمد بود. 


پاسخ بخني دوم : 7 از ابه ی 300 سوره ی«نمل» که ذکر شد به دست شوت هن 
که یشم اللّه الرَحْمنِ الرّيم مخصوص پیامبر اسلام. و _قرآن کریم نیست, 
بلکه از زمان حضرت سلیمان علیه السلام بشم ال امن الجیم 
مرسوم بوده و اول نامه ها نیز می نوشتند, و این عظمت آیه ی شریفه ی 
شم الله ال کمن الرخیم را نشان هی دهد حتی در برکت از ووات آمده 


ست . 
ص:126 
1 (1) . برای اطلاع بیشتر از مباحث فوق به کتاب های علوم قرآن مثل: 


التدرفی غلوم آلفر ان اه صرفت و ی در ار فرا ند کر 


« کل آمز قق بال لم. ند کر فیه اسم الات فهق آنتنه و هر کار مهعی که 
بدون نام خدا| شروع شود ان کاز ایتر (2ا است. تفتی. آن. کار تیه نی 
دهد و به عبارت دیگر آن عمل بر کت لازم را که باید داشته بانشد: ندارد. 


در حقیقت یشم ال الرَحمن الژجیم علاوه بر اینکه یک آیه ی قرآن است. 
اسر الق که کارهای‌ها ‏ تصمی توق یه فرا اه 
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2- (2) . ابتر یعنی دم بریده 


مقخضود ار آیات مخکم و متشابه خیست۱ و سکونه باید ان ها را شناخت و معنا کرد؟ 


پاسخ: 
موضوع محکم و متشابه در آیه ی هفتم سوره ی آل عمران مطرح شدم- 


« هو الّذی آلزل علیک الکتات ملة آباث مُخکماث فآ الکتاب وأْحََ 
۳ (1) مضمون آیه ی شریفه ۱ کتاب را بر تو 
نازل کرد که برخی از مطالب و آیات آن محکم است و آن ها مرجع هستند 
و دسنه ی دوم آیات متشابه. 


آیات محکم, به آیاتی گفته می شود که نص باشند یا در حد ظهور باشند و 
احتمال مخالفت در آن نباشد, يا احتمال ضعیف باشد. به عبارت دیگر آیه 
ای مثل آیه .ی« لیس کمثله شَی ۶» (2) هیچ چیز مانند خدا نیست يا آیه ی 
« قل هو اللّه احد »بگو خدا یکی است؛ ؛ اين آیات و مانند آن محکم است 
زیرا هیج احتمال دهمی در آن ها وجود ندارد و اگر آیه نض باشتد بغتی صدر 
صد 


ص:128 


1- (1) . آل عمران | 7 
2 (2) . شوری 7 11 


لفظ با معنا مطابقات داشته باشد و احتمال معنای دوم در مورد آیه نرود یا 
اینکه ظاهر باشد یعنی بیش از 50 درصد احتمال داشته باشد بطوری که 
اتسان به معتا اطمینان پیدا کندء این را می کویند آیه ظهور دارد. چنین 
آیاتی را آیات محکم می نامند. 


آیات متشابه یعنی چه؟ 


آیاتی که به عنوان مثال دو احتمال مساوی در آن وجود داشته باشد این 
آیات متشابه است یعنی اینها مشابه یکدیگرند و انسان را به اشتباه می 
اندازند. حدود 200 آیه در قرآن شمرده اند, که از آیات متشابه است. (1) 


در مورد تفسیر آیات متشابه وظیفه مفسر این است که آیات متشایه را به 
محکمات برگرداند برای مثال اگر شما 1 
آندبهم» (2) دست خدا بالای دست های آن هاست ظاهر واژه ی«ید»یعنی 

ست. ممکن است کسی توهم کند که مقصود این است که خدا مثل ما 
دست داردر چون این احتمال در آیه وجود دارد و احتمال دومی هم وجود 
دارد, که بگوئیم«نه مقصود از دست اینجا قدرت است»چون عقلا دلیل 
داریم که«خداوند جسم نیست»بنابراین مقصود اینجا«دست جسمانی 
نیست»بلکه مقصود قدرت خداست که فرای همه قدرت هاست. يا معنای 
دیگری را در آن احتمال بدهیم. 


ص:129 


1( یرای اظلاع تبشتر از آنن سباشت به کناب هاق عاوم فر ان سل 
التمهید فی علوم القران علامه معرفت و نیز کتاب علوم قرانی 
ایشا قاری ام اه کر 

2 (2) . فتح | 10 


در این موارد که آبه. متشابه می. شود و چند اختفال در آن وجود دارد. باید 
آیه را به آیات محکم ارجاع بدهیم. به عنوان مثال این آیه ی شریفه را 
ار 
فرماید « یدالله »و اینجا می فرماید:< یس گمثله شم ۶ »هیچ چیزی مانند 
خدا نیست یعنی خدامثل ما دست ندارد یعنی جسم نیست. پس معلوم می 
شود که ظاهر این آیه«یداللّه» مراد نیست ‏ و باید آیه را به 
معنای«قدرت» تأویل کنیم. بنابراین آیات متشابه را باید به محکمات 


برگردانیم. 


نو همه اند.ی هفتم نوزم چ: ال عمران هم, ما را راهنمایی می کند و می 
فرماید:« هن ام الکتاب» (2) یعنی این آیات محکم, 
مادر«کتاب» است.«آم» یعنی«محل رجوع»به امام جماعت هم که می 
گوئیم«امام»چون دیگران به او رجوع می کنند و اقتدا می کنند و محل 
رجوع دیگران است. 7 ۱۳7 
می گردند. به«مادر»هم که«ام» می گویند به این علت است که فرزند به 
سوی او باز می گردد. بنابراین محکمات در آیات قرآن حکم مادر را دارند و 
باید آیات دیگر به آن ها برگردند تا معنای آن ها روشن شود. 


مثال دیگر: در سوره ی قیامت می فرماید:« آلی بها تاظره» (3) برخی 
انسان ها روز قیامت به پروردگارشان نگاه می کنند. اگر ظاهر اين آیه ی 
شریفه را بگیریم نتیجه اين می شود که یا«خداوند جسم است که دیگران 
می توانند 


ص30۰ 1 
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به آن نگاه کنند»با نه مقصود از«ناظره», در اینجا«شهود دل»است یعنی با 
چشم دل او را درمی یابند؛ چون دو احتمال در آیه وجود_ دازدم. شابراین. آبه 
از آیات متشابه می شود و برای تفسیرش باید آنرا به آیات محکم ارجاع 
بدهیم. آیه ی محکمی مثل:« لاْوركَة الابْضاژ وَفو بُذرک البضات» (1) 
خداوند را چشم ها درکش نمی کنند ولی او چشم ها را درک می کند. از 
این آیه فهمیده می شود که خداوند دیدنی نیست» چون جسم بیست که 
کسی او را ببیند, اگر جسم باشد محد ود است و مخلوق است, 
بنابراین«ٍلی ربها ناظره»که دو احتمال در آن بود یکی«شهود با چشم»و 
یکی«شهود با دل»معلوم می شود معنایش شهود با چشم نمی باشد که 
انسان با چشم سر خدا را ببیند زیرا دیدن با چشم سر لازمه اش این می 
شود که خداوند جسم باشد از این رو با توجه به ایه ی محکم 103 سوره 
5 انعام, معنای ایه ی متشابه«الی ربها ناضره»روشن شد. 


ص:131 


ترا انفاه 102 


در سوره ی بقره آیه ی 106 می فرماید:«هیج آیه ای را منسوخ نمی کنیم 

و از یاد مردم نمی بریم مگر اینکه بهتر از آن یا مانند آن را برای مردم 
او را ری و 
و بهتر دارد. که اینطور وفتة شده در خصوص این آیه و ناسخ و منسوج 
کمی توضیح دهید. 


پاسخ: 


این پرسش در حقیقت به بحت ناسخ و منسوج مربوط می شود که از 


توضیح . ۶ کافیت اوقات تمد به صورت موقت از طرف خداوند دز هن 
شود و بعد از مدتی که زمان آن حکم تمام می شود حکم دیگری جایگزین 
آن: ف رفن5 به عنوان مثال در زمان جنگ در هر کشوری قوانین و احکامی 
خاص وضع می شود که اين احکام و قوانین موقت است و بعد از اینکه 
شرایط جنگی بر طرف شد آن حکم برداشته می شود و یک حکم دائمی 
جایگزین آن ضیف شود سب این فرایند اصطلاحا«نسخ» می گویند. به آن حکم 
اولی که برداشته شد«حکم منسوخ»»می گویند و به دومی که جایگزینش 
شد«حکم ناسخ»می گویند. 


اها آنه ی فد کور که مین فرماید:«ما هیچ آبه و تشانه اق.را تسخ نمی کنیم 
1 


ی تپ ۱ 


اول: اینکه این آیه مربوط به مسلمان ها باشد و همانطور که گذشت. 
جایگزینی احکام دائمی به جای احکام موقت؛ که احکام دائمی جانشین 
موقت می باشد یعنی نسخ ایه ای که حکم موقتی را در برداشته. به وسیله 
ی آیه ای دیگر که حکم دائمی را به همراه دارد. 


متال: به بیافتر ضلی الله»غلیه و. اله دستور داده شده بود به سوق بیت 
المقدس نماز بخوانند بعد از مدتی که شرائط عوض شد زمان این حکم 
موقت نیز پایان یافت لذا این حکم برداشته شد و حکم دائمی که نماز به 
سوی مسجد الحرام است بیان شد. که در ایه ی 144 سوره ی بقره تغییر 
قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام آمده است. 


دوم . اينکه این آنة به یهودیان و مسئله ی تورات مربوط می باشد زیرا| 
یهودیان گاهی برخی آیانش تورات را تغعییر می دادند پا به فراموشی می 
سپردند در اینجا می فرماید:«اگر چنین چیزی اتفاق افتاد ما بهتر از آن را 
هی آوریم.»در حقیقت این آیه به تورات و نسخ و فراموشی آیات آن اشاره 
۳۷ 


سوم . : آیه مربوط به تغپیر و جایگزینی معجزات و نشانه های الهی در بین 
مردم باشد که اصطلاحا به ان«نسخ تکوینی»می گویند. 


توضیح: به عنوان مثال یک رهبر الهی در جامعه ظهور می کند و بعد 
ص:33 1 


1- (1) .«ما تتسَخْ من آیه أو تشییها تأت یحَيّرِ لها أَو ملا»(بقره / 106) 


جایگزین او می کند. و اینطور نیست که اگر پیامبری يا امامی يا ولی 
خدایی از دنیا برود و به اصطلاح نسخ شود. خداوند جایگزین بهتر يا مثل او 


را نداشته باشد. 


این سه تفسیر در مورد این آیه ی شریفه مطرح شده است. (1) البته 
مانعی ندارد که این ایه به هر سه معنا اشاره داشته باشد چون 
ما«استعمال [فظ در اکثر از معنا» را در قران قبول داریم. 


اگر نسخ در آیه ی مذکور به معنای اول باشد یا به هر سه معنا باشد به هر 
حال معنای اول را هم در بر می گیرد از اين رو پرسش«قانون خدا مگر بد 
و خوب دارد یا ضعیف و قوی دارد؟ و یا اینکه مگر تمامی قوانین خداوند از 
نظر خوبی یکسان نیستند.»را چنین پاسخ می دهیم: 

همانطوری که گذشت نسح بعنلی تعییر یک قانون قانونی که در اصل. 
موقت و برای شرایط خاصی قرار داده شده بود. قوانین هم معمولاً تابع 
مصلحت ها هستند, بعتی هر مصاحتی: که یدید می آید.یک: فائونی ترا 
اما نت ارت دنه 

به عنوان مثال: همان طور که گذشت گاهی در شرایط جنگی یک قانونی 
می اید که در شرایط عادی. دیگر آن قانون کارائی ممکن را ندارد یعنی 
مصلحت ,ها رورت هاعسن کروه لد قانوتی می آید که از جهاتن ممکن 


أ ست بهتر از ان باشد. 


ص:134 


1(1) نک تضونهر. الفیء ان و تفا سیر دیکر ذیل اب 106 بقزه 


از اين رو اين تعبیر آیه«خیر منها او مثلها»یعنی چه؟ یعنی قانون دومی که 
فا ای ات سل ار ی را را 
تا اه ای ات ی اس رم ها هی ی ال 
جنگی بهترین حکم و بهترین قانون است, این حکم هم در شرایط صلح 
بهترین قانون است. اگر قانونِ زمان صلح را ببریم در زمان جنگ, قانون 
خوبی نخواهد بود و موجب ضرر است؛ و اگر قانون جنگی را در زمان صلح 
اجرا کنیم, , مردم اذیت می شوند چون سخت گیرانه است. پس هر قأنونی 
در شر ایط خودش خوب است. ممکن است این دو قانون کاملا مثل هم 
باشد, ولی آن «ِ در آن شرایط بهترین است و قانون دوم در شرایط 


ص: 35 1 


[- (1) . ممکن است اینجا«او» را به صورت«واو» معنا کنیم بدین صورت 
که اگر مثلاً در شرایط جدید آیه يا قانون یا شخصیتی بیاید نسبت به شرایط 
مکانی و زمانی جدید, آثار و فوائدی همانند مورد قبلی دارد. هر چند که در 
شرایط جدید باز حکم دوم بهتر است. یعنی در شرایط جدید و شرایط 
قبلی ممکن است هر دو قانون نظم ایجاد می کرد اما در شرایط جدید با 
توجه به شرایط صلح این قانون بهتر از آن قانون جواب دهد. یعنی ممکن 
است یک حکمی, هم مثل قانون قبلی باشد. هم در شرایط جدید فوائدش 
بهنر از ان قانون باشد 

2- (2) . برای اطلاع بیشتر از مبحث نسخ به کتب علوم قرآن و نیز تفاسیر 
قرآن ذیل آیه 106 بقره مراجعه فرمایید 


در مورد ايینکه قانون خداوند نسخ شده باشد به همان معنای اول. آبا در 
خود قران هم ایات منننته خ دازیم با خیر؟ 


پاسخ: 


در مورد نسخ در قران و اینکه ایا ایات ناسخ و منسوخ داریم بین محققان و 
مفسران نظرهای متفاوت وجود دارد: برخی از مفسران بویژه اهل سنت 
آیات زیادی از قرآن را ناسخ آیات دیگر معرفی می کنند که سیوطی 
در«الاتقان»و ذیکز ان آن ها را هت ۲ آوری کرده اند. ولی برخی از محققان 
و مفسران معاصر معتقدند به این گستردگی - که برخی مطرح کرده اند - 
در قرآن آیات ناسخ و منسوخ وجود ندارد, و حنی برخی از محققان مثل 
حضرت آیه الله خونی رجمه الله این را نف یک اب فتخضر قی لخد آن هن 
آیات 2 و 13 سوره ی مجادله است. (1) 


پادآوری: 
آیه ی قبله که مثال زدیم, ناسخ ده فوان و منسوخ در سنت می باشد. چون 
در سنت پیعغمبر بوده که به سوی بیت المقدس نماز می خوانده, بعد 


ناسخش در قرآن وارد شده است که گذ شت. 


بنابراین اصل مسئله ی نسخ, در احکام اسلامی وجود داشته, ولی در مورد 
تعدادش در ایات قران اختلاف نظر وجود دارد. 


ص :36 1 


هک آلببان: آیه الاه خوتی, مبحث نسخ 


علت تکرار برخی از آیات قرآن 


سوره 1 7 تکار : شده 0 ان ۰ پا 7 
قتی هدّا اوعد ان کم ضادقین »زیاد تکرار شده؟ اين همه تکرار به چه 
علت است؟ 


پاسخ: 


در مورد مطالب, واژم ها و کلماتی که در قرآن تکرار شده مانند سوره 
الرحمن که آیه ی« قیأ آلاء ربکه کذبان» (1) چندین بار تکرار شده یا 
داستان حضرت موسی و حضرت آدم علیهما السلام و همچنین داستان 


میهمانی حضرت ابراهیم و نیز آیه ی« یقولون متی هذا الوعد» (2) که در 
چند جای قرآن آمده است در این زمینه مفسران دو دیدگاه دارند: 


دیدگاه اول: برخی از مفسران و متفکران اسلامی معتقدند, که در 
قران«تکرار»وجود ندارد بلکه بعضی از این واژه ها, لفظا تکرار شده اما 
در حقیقت در معنا تکرار وجود ندارد. بدین صورت که ما هر مورد را مثلا « 
قبای الاء ربکه تکذبان »یا آیه ی« و یقولون متی هذا الوعد »با قبل و 


یکدور نو خیرم متا جویفی زا : نه: ها متتفل .هی کند.در یک آیه 
ص: 37 1 

1- (1) . الرحمن / 13 و 16 و 18 و 21 و.. 

2 هی 20 و ملک / 


24 امده است 


می فرماید ۰« کدام نعمت ۳ شما تکذیب فی: کنید؟ سنا اتتباره می کند به 


آسمان ها و زمین و جای دیگر اشاره می کند به انسان و همین طور موارد 
دیگر. درس اند ات ما ات 


پا داستان آدم و موسی علیهما السلام و انبیای دیگر که تکرار شده, در هر 
بار از زاویه ی خاصی, به این داستان نگاه شده, و مطالب تازه و نوینی را 
خ‌آننده معزفی هی کت ساب اوه یی به ار من رسد کاهی العا ظ 
تکرار شده, ولی معانی تکراری نیست ! 


دیدگاه دوم: برخی معتقدند: تکرار در قرآن هست, ولو لفظاً ولی ما باید 
بتینیم «خرا خر قران مطالبی فکزز, امد است؟»قبل از پاسخ به این 
پرسش بنگریم که«قران چگونه کنابی. است؟»قرآن 2 تربیت است, 
برای کسی که مورد تربیت قرار می ۳ تکرار شود, هر مربی و هر 
معلمی, هر پرورشگری مطالبی را مکرر بری شخص مورد تربیت می 
گوید, تا اینها برايش ملکه شود و در ذهن و جان او جای گیرد و به صورت 
ثابت در [۳ ۰ و9 این اشکال ندارد. 


و در نظام تعلیم و تربیت امروزی, تکرار را کسی منع نمی کند البته نباید 
تکرار ملال اور و خسته کننده باشد بلکه لازم است در حد ضرورت و 


فران همق کون کنات میتی است: :همین روش استفاده کرده است. 


بنابراین باید گفت: اولا تکرارهای قرآن فایده های تربیتی دارد, و هر 
تکراری ناپسند نمی باشد. دوم اینکه به مناسبت های مختلف و در حد 
ضرورت تکرار شده است و سوم اینکه در هر قسمتی از این تکرارها 
همانطور که اشاره شد از زاویه ی خاصی نگاه شنده: لا همین دوفوردی 
که در پرسش آمده 


ص :38 1 


داستان میهمانی حضرت ابراهیم در سوره ی هود آیه ی 69 آمده و در 
۱ اب ی یب 

د. میهمان نوازی حضرت ابراهیم و آداب میهمان داری مورد تاکید واقع 
به است,؛ و در سوره ی عنکبوت اصلا بجعت میهمان نوازی حضرت 
ابراهیم مطرح نشده است بلکه بُعد دیگری از مطلب مورد توجه واقع شده 
است که این فرشتگان آمدند خانه ی حضرت ابراهیم علیه السلام و چی 
گذشت ! و چه کاری انجام دادند! 


تیه کتای اد اه ابا میت شرا سس ان اسان اعد کیب 

خواستند از این داستان بکنند یک پنجره ای از این داستان باز شده است. 

کهارن اینکه تکرار. این داسشان و-امتال آن تشان. می ود این ماخر ااخیلی 

مهم است یعنی خود تکرار, نشان می دهد که این مطلب مهم است و باید 
نه آن توجهه ویر شوداه از زاوبه های,متختلفی به. این موضهوع بکان شنود. 


لوا ور ده ول فتی: دا اد ان کب ارف وضع ابا کر 
مورد رستاخیز و انکار مخالفین است که چه موقعی این وعده ی رستاخیز 
واقع می شود؟ و می بینیم در ایه های مختلف که در هر موردی یک واقعه 
ای بوده و این سوال از طرف مخالفین تکرار شده و پاسخ مناسب همان 


واقعه هم داده شده است. 


لذا امکان دارد افراد متعددی, در وقایع گوناگونی یک سوالی را از پیامبر 
کرده باشند, و پاسخ های مناسب خودشان را در همان واقعه. گرفته باشند. 


مسئله ی تکرار در این موارد حداقل کمتر به ذهن می رسد. 


ص :39 1 


معنای جزء, حزب., رکوع در قرآن چیست؟ 


پاسخ: 
برای قرآن تقسیمات مختلفی مختلفی ذکر شده است از جمله این تقسیمات جز », 
حزب. خمس. عٌشر و رکوع است که هر یک را , به طور مختصر توضیح می 
دهیم . 


1«جزع»: قرآن کریم دارای سی جزء است که تقریباً هر جزء با جزء دیگر 
از نطر ظول براتر اشت. این شنم سدی. دا فرای آنکه فرانت: رهزایه 
قرآن آسان باشد انجام داده اند. در قرآن رسمی جهان اسلام که به خط 
عثمان طه است هر جزء در حدود 20 صفحه ی پانزده سطری آورده شده 
است که مجموعاً 604 صفحه می باشد. 


2«حزب»: هر جزء از اجزای سی گانه ی قرآن, 2 يا 4 حزب و کل قرآن 
0 يا 120 حزب است. 


3«خمس و عشر»: هر پنج آیه را خمس [خ] و هر ده آیه را عشر [ع] 
ان به این تقسیم 
بندی ها در حاشیه ی قران اشاره شده است. (1) 


ص: 140 


1- (1) . تقسیم بندی های مختلفی که ذکر شد هر کدام می تواند برای 
هدفی خاص مثل راحت شدن قرائت و قرائت روزانه یا برای اسان شدن 
ادرس دهی در قران يا برای وصول و پیدا کردن سریع یک سوره یا ایه 
باشد 


4« رکوع»: از جمله ی این تقسیم بندی ها رکوع های قرآن است. رکوع 
ها, بر خلاف سایر تقسیم بندی های قرآنی, طول و اندازه ی مساوی و 
معین ندارند, بلکه هر رکوع فرازی چند از آیات قرآن مجید است که 
معمولا" دارای محور موضوعی واحد می باشد. برای مثال آیات 30 تا 37 
سوره ی مبار که بقره یک رکوع از قرآن مجید می باشد, که داستان خلقت 
حضرت آدم علیه السلام را بیان می کند. 


شیعیان در نمازها بعد از قرائت حمد یک ای اب برخی 
مذاهب اسلامی در رکعات نماز پس از قرائت حمد., ر یک رکوع از قرآن می 


خوانند و نام گذاری رکوع نیز به همین موضوع بر می گردد. در قرآن برای 
نشان دادن پایان هر رکوع از حرف (علیه السلام) استفاده شده است. عدد 


رکوعات قرآن طبق نظر مشهور 0 فقره است. (1) 
1 


ات( رمطله ر کوع: تالف فاد ب وفتی معمع فران مشکون 79 13 


سوره ها: حکایت شده که تعیین سوره های قرآن, به وسیله ی« یشم ال 


الرّحَمنِ الرَجیم »بوده است یعنی هر گاه که« سم اللّه الرّحَمنِ الرَجیم 
»> جدیدی نازل می شد, معلوم می شد که سوره ی جدیدی شروع شده. و 
سوره ی قبلی پایان یافته است مگر در مورد سوره ی«برائت» که از این 
قاعده مستثنی است. چون« شم ال الرَّحَمنِ الرَجیم »ندارد. 


اما آیه ها: آیات قرآن, به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر کدام 
در جای خود قرار می گرفت. (1) 


در برخی از نقل ها آمده که هر جا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در 
حال قرائت توقف می کردند و نفس تازه می کردند, آنجا را به عنوان رس 
یک آیه فزاز .می:دادند. 


از روایات متعددی بدست قف: انیم که.خاع ارات قرآن را خود پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله مشخص می کردند. و اندازه ی ایات را. هم به 
امیرالمومنین علیه السلام و هم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله استناد 


داده اند. 


ص: 142 


نک آلممند فی عادخ الق آن: آنه الله معرفتم خ 1رضی و2 


و حبنی در روایات ادخ وقتی آیه ای نازل می شد پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله دستور می دادند که اين آیه را در فلان سوره در فلان جا قرار 
دهید. 


مثلا آیه ی« وَالَفوَا یوم ترجغون فیه |لی الله» (1) وقتی نازل شد - برخی 
کفتم اند این ره آت ای بود که نازل شد - در سوره ی بقره قرار 
گرفت؛ (2)پس این بدان معنا نییست که سوره ی بقره آخرین سوره ای 
است که به پیامبر نازل شده بلکه جای این آیه در آن جا قرار گرفته است. 


پس آیات و سوره ها را می توان گفت که«توقیفی»است؛ ۰ یعلی تعیین 
سوره ها مقدار سوره ها و آیات, به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و وحی بوده و به استناد معصومین علیهم السلام می باشد. (3) مثلاً 
مشهور است که مجموع آیات قرآن که تعداد آن 06026 آیه می باشد به 
افو المونغلن علیه الشام و فرانت نی حضرت تست من دهند که آن 
ق اقا تس اس ار ای لاه ایوس له سیم ازست. 


هر چند که در این مورد تحقیقات بیشتری مورد نیاز است که امیدواریم 
برخی از محققان قرانی این بحث را به عنوان موضوع پایان نامه و کتابی 
انتخاب کنند و تحقیق کامل تری در این زمینه انجام دهند. 


ص :43 1 
1- (1) . بقره / 291 


۳ (3). . نک: رای را اه ۲ 


ص :144 


فصل دوم: بینش ها 
اشاره 


1 خداشناسی 
2 راهنماشناسی 
3. امام شناسی 
4 معادشناسی 
ص :145 


ص:46 1 


اشاره 
نور چیزی دیدنی و محسوس است پس چگونه خدا نور است؟ 


پر می 


خداوند متعال در قرآن می فرماید:« لیس کمئله شی »و از این 1 ِ 
اید که خداوند قابل دیدن نیست و از طرفی در آیات دیگری مانند« اللة تور 
السماوات والأرْض تل وره >« (1) می فرماید خداوند نور است و یا در 
دعاق کمیل آمدم" 


» پا تور و پا قدو۵س »در حالی که نور قابل دیدن است این آیات چگونه 
نت 


در قرآن کریم در بعضی از آیات سخن از«نور»گفته شده از جمله: 


در آیه ی 35 سوره ی نور می فرماید: سض ال تور السْماوات والأرَض مت 
تور کمشکاو ۳ ۰ (2) خداوند نون استمان ها و زمین استنت: 


در برخی از آیات دیگر قرآن نیز اشاره شده که ایمان نور است و انسان را 
از ظلمات به سوی نور خارج می کند. (3) 


و در سوره ی مائده قرآن کریم را نور نامیده است. (4) 


ص: 147 


3(3) یرم / 257 
4 (4 . مائده / 15 


و در سوره ی انبیاء هدایت الهی را نور معرفی می کند. (1) 
و همچنین در برخی آیات آئین اسلام را به عنوان نور مطرح می کند. (2) 


و نیز شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نام چراغ. و نور روشنی 
بخش معرفی می شود« سراجا قفی زا (3) 


و در برخی از احادیث هم آمده است که«علم نور است» (4) يا امامان 


با توجه به مطالب فوق لا زم است بدانیم که«نور»چیست ؟ نور یک پدیده 
ای است که در ذات خودش آشکار است و چیزهای دیگر را هم آشکار و 
روشن می کند. نور دارای ویژگی هایی می باشد که برخی از آن.ها یا تر 
می شماریم: 


«نور زیباست.» 

«و سرچشمه ی زیبایی هاست.» 

«بالاترین سرعت ها از نور است.» 

«نور وسیله ی مشاهده ی موجودات است.» 
«نور پرورش دهنده ی گیاهان و گل ها است.» 
«نور موجب پیدایش رنگ ها می شود» 
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1- (1) . انبیاء / 122 

2 (2) . صف / 8 

3- (3) . احزاب / 46 


4 (4) . میزان الحکمه, ج 10, ص 229 
5- (5) . همان 


«نور باعث نابودی میکروب ها می شود.» 
«انرژی های زمین از نور تامین می شود.» 


شوند.» 


با توجه به مطالب فوق روشن شد که نور ویژگی حیات بخشی و هدایت 
گری دارد پس اگر قرآن می فرماید:«خدا نور است.»در حقیقت این یک 
نوع تشبیه است یعنی خدا همچون نور هدایتگر و حیات بخش است و هر 
ور ی تاه اه که ای اشاط را که ار و 
۱[ ۱ 
اکرم نور می شود. يا قران کریم که کلمات خداوند تبارک و تعالی است 
تون افو با اخام عم تور ینعی انم همم به خا مار 
ارتباطشان با خدا| و به تعبیری ایینه بودن برای خدا| و واقع نمایی شان نور 
هستند چرا که انسان را به سوی نور. و سرچشمه ی نور واقعی که 
خداست رهنمون می شوند. اری در حقیقت این نور الهی است که به همه 
جان تازه می بخشد حرکت و پرورش می دهد و افراد را هدایت می کند. 


یادآوری: 

نکته ای که لازم است یادآور شویم این است که ما دو نوع«نور»داریم: 
نور مادی و نور معنوی. 

نور مادي حسی ظاهری: همین نوری است که به وسیله ی الکتربسته 
ص :49 1 


ایجاد می شود و ما آن را می بینیم. آیا به خدا که نور می گویند یعنی همین 
نور؟ ! که با آیه ی« لیس کمثله سَی ۶» (1) روبه رو می شویم که هیچ چیز 
مثل خدانیست پس خدا نمی تواند جسم باشد ولو به صورت یک جسم 


پس در حقیقت این یک نوع تشبیه, برای نور معنوی است که قسم دوم نور 
می باشد, لذ| می گوییم: خدا| نور است اما نوری معنوی, همان طور که 
پیامبر و امام و قران نور هستند اما نور معنوی؛ بنابراین در اینجا هدف این 
بوده که نقش هدایتی خداوند تعالی را بوسیله ی«مثال نور»به ما معرفی 
کنند نه اینکه می خواهند بگویند که خداوند تبارک و تعالی نور ظاهری و 
حسی و مادی است. 


نتیجه گیری: 


با توجه به مطالب فوق به دست می آید که آیه ی« لیس کمئله شی ء » 
می خواهد«مئلیث»و اینکه خدا مثل چیزی باشد مثلا جسم باشد را نفی 
که رو ارت یار ها ای سرا فمم ارف ای 
نیاز به تشبیه معقولات به محسوسات داریم تا مطلب را خوب درک کنیم. 


نوا ن مالسا پر ان. اتکه خوا زا به کودکان معر فی کییم تا اه 
ص:0 1 


بیشتر بشناسد برایش مثال می زنیم و این اشکال ندارد؛ اما این بدین معنا 
نیست که خدا مثل دارد. مثل داشتن خدا. یک مطلب است. و اینکه خدا را 
تشبیه بکنیم به چیزی که درک آن ممکن و راحت تر شود مطلب دیگر می 
باشد. که این ایات درصدد بیان این دو مطلب می باشد. 


ص:151 


چرا صفات خدا در قران و روایات من کر آهندة است؟ 


پاسخ این پرسش را ضمن چند نکته می آوریم: 


1 خداوند تبارک و تعالی از جنس ماده و مادیات نیست» و مثل ما جسم 
نیست., که مذکر و مونت داشته باشد, خداوند مجرد است و در ان مرحله, 
به کار برده می شود فقط جنبه ی ادبیاتی دارد نه جنبه ی واقع نمایی, یعنی 
ها مت با سا ماس یت اییت سم سای 
اقاان اعد کر یمه مور ارات ی که ان قا‌ ی راب است 
- بلکه فقط اینجا جنبه ی ادبیاتی دارد. 


2 نکته دوم اینکه بالاخره ما می خواهیم خدا را یاد کنیم و يا خداوند خودش 
زا مر فمم کنو هرا این کار با تا ضقه مد کر نب کار رفهیا مفیت ‏ ( 
اگر صیغه ی مونث هم به کار می رفت همین سوال مطرح بود که چرا 
مونت بکار رفته است ؛ در حقیقت این عرف ادبیات عرب است که اینطور 


شا مات هدنل خاص تیا سای ارو 
ص: 152 


مر و باه 


زیرا این روش به کار بردن الفاظ باصطلاح یک عادت و رف است یعنی 
یک قاعده ی ادبی است نه یک قاعده ی واقع نما که نشانگر واقعیت های 
خارجی باشد. و به عبارت دیگر کاربرد این الفاظ به معنای ارزشی نیست 
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جاودانگی خدا و انسان چه تفاوتی دارد 


اعتقاد ما بر این است که خداوند باقی است«هوالباقی»و از طرفی آیاتی 
داریم که می فرماید: انسان ها در بهشت و یا جهنم به صورت جاودانه 
هستند؟ اگر هر دو جاودانه هستند چه تفاوتی بین این دو است؟ 


پاسخ: 


کریم مین فرهایوه کل من غلها عان ی ری و العلال 
ورام (1) هن فانی. هید آرد ینمی روند و هلاک 
می شوند مگر پروردگاری که صاحب جلال و اکرام است. 


بنابراین همه ی انسان ها خواهند مرد و هلاک می شوند و بقاء دائمی, به 
معنای بقاء ذاتی نخواهند داشت. 


از این رو باید بین«بقاء بالذات»و«بقاء بالغیر»تفاوت قائل شویم. یعنی 
خداوند تبارک و تعالی. اگر باقی می ماند بقاثش بقاء بالذات است. ذاتش 
همیشگی ازلی و ابدی است؛ اما اگر انسان ها در بهشت جاودان و 
همیشگی می شوند, این بقاء انسان ها, بقاء بالغیر است بعنی بقائشان, 
بوجود خداوند تبارک و تعالی است که علت اصلی است. به عبارت دیگر 
اگر انسان در بهشت 9 می ماند, پا در جهنم جاودانه می شود این 
بقاعش به اراده ی خداوند تبارک و تعالی است و از خودش نمی باشد. 


ص:154 


1- (1) . الرحمن / 26 و 27 


اگر فقط خدا ازداخل رحم ها آگاه است پس سونوگرافی و نقش پدر و مادر در تعیین جنسیت فرزند 
چه می شود؟ 

در سوره لقمان می فرماید ۰« فقط خداوند از داخل رحم ها خبر دارد»در 
حالی که امروزه با سونوگرافی و امثال آن می توان از داخل رحم ها با خبر 


شد و9 همچنین «نقش پدر و مادر در تعیبین جنسیت»چگونه با این آثه 
سازگار است؟ 


پاسخ: 
خداوند متعال در پایان سوره ی لقمان می فرماید: 

« ان ال عندة علْمْ السَاعه ویترّلْ العیّت وعلَمْ ما فی الرْحام وما تذری 
تفس 5 * ادا کشت عر[ وم تذری تفس بای آَض تفوث ان اللة ليم حَبیرٌ »؛ 
(1)«آگاهی از زمان قیامت مخصوص خداست, و اوست که باران را نازل 
فت نمی تم را که در رحم ها(ی 0 می داند, و هیچ کس 


نمی داند فردا چه به دست می اورد. و هیچ کس نمی داند در چه 
سرزمینی می میرد؟ خدا عالم و اگاه است » 


مفسرین گفته از علم موارد پنجگانه ای که در این اب مطرح شده 
منحصر به خداوند تبارک و تعالی است. 


حال پرسش این است که علم به رستاخیز و آینده ی افراد هرک اتشان 
ها و ساعت دقیقش مخصوص خداوند است ولی امروزه جنس جنین 


ص: 5 1 


1- (1) . لقمان / 34 


دختر و پسر بودن را می توان با خبر شد و یا در مورد بارش باران در علم 
هواشناسی پیش بینی های نسبتاً خوبی داریم. بنابراین بین یافته های علوم 
توهم نظر شما را به مطالب زیر جلب می کنیم: 


تفسیر اول: مقصود این باشد که این علوم مخصوص خداست., اما جزئیات 
آن مراد است ؛ به عبارت دیگر جزئیات بارش باران مانند مکان و زمان 
دقیق آن, و همچنین در مورد فرزندی که در رحم است خصوصیات جسمی 
و خصوصیات روحی اش و استعدادهای نهفته در وجود کودک و مانند ان را 
کسی نمی تواند به طور دقیق پیشگویی کند 


آری ممکن است ما با سونوگرافی به صورت کلی اطلاع پیدا کنیم دختر 
است پا پسر و جحتی برخی از متخصصان بتوانند تشخیص دهند که حدودا 
چند روز دیگر به دنیا می آنده تولن ریات دیق در مرن خصوضیات 
خی و روخی نی آفتال آن. از دسترسن بش خارزخ اسنت .ولی خداوند تماه 
این جزئیات را می داند. 


تفسیر دوم: این که عبارت« وَیَعْلَمٌ ما فی لأرَحام »و جمله قبل از آن « 
91 الَعیّت »دو جمله ی معترضه است. 


بنابراین تفسیر, علم به نزول باران و خصوصیات آن مخصوص پروردگار 
نیست و انحصار آن از آیه استفاده نمی شود. و معنای جمله« 5 چ ره مّ ما فی 
الأرحام »هم این است که خدا آنچه را که در رحم مادران 2 می داند 
میا تا که واه مره اسس سا م‌اسصار مان خ کم 


به 
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تام آین کسست یه تم یز مش آن قمی اه اد دا 
رحم ها و نزول باران اطلاع يابند. 


اک ما تفسیر دوم را در آیه بیذیریم دیگر این آبة درصدد بیان این نکته نمی 
باشد, که فقط خداوند می داند که فرزند در رحم مذکر است يا مونث؛ 
بلکه ایه می فرماید:«خداوند به این مسئله علم دارد و این علم دیگران را 
نفی نمی کند. بلکه انسان ها نیز می توانند با کاوش در زمینه های مختلف 
در روابط با پدیده ها و واکنش های شیمائی کرموزوم ها و سلول های 
جنین؛ تاثیر غذاها و داروها؛ به جنس جنین پی ببرند و مقدماتی را برای این 
کار فراهم کنند که بچه پسر يا دختر شود و حتی می تواند این مساله قبل 
از انعقاد نطفه يا بعد از انعقاد نطفه اتفاق بیفتد و آیات تعارضی با یافته 
های علوم پزشکی نخواهد داشت. 


دکتر«دیاب»در کتاب«طب در قرآن»بنابر فرضی که تفسیر اول را دز آیة 
بپذیریم چند تفاوت بین علم خدا و علم بشر بر می شمارد و می گوید: 


شاه خداو‌ند .معمول شا بم واشصة: بدارد آها بر تسار بدا وسان. و 
واتبطه: دارد. 


2 علم خداوند در معرض سهو و خطا نمی باشد ولی انسان ها گاهی 
مرتکب سهو و خطا و اشتباه می شوند. ۱2 


3 خداوند تمام خصوصیات جنین را می داند ولی ما برخی اد ان را می 
دانیم. 


ص:157 


1 (1) زک پژوهشی در اغجاز علمی قر ان, ج 2, ض 522, از تگارتده 
2- (2) . گاهی خبر داده اند فرزند داخل رحم, دختر با پسر است ولی وقتی 
به دنیا آمده برعکس بوده و یا گاهی خبر می دهند که باران می بارد ولی 
نمی بارد يا برعکس 


جمع بندی و نتيجه گیری: 


1 مقصود از علم خداوند به جنین علم به جزئیات جنین می باشد (ویژگی 
های جسمی, روحی و استعدادها و همچنین منظور از علم خداوند به 
نزول باران, علم به جزئیات آن می باشد(زمان و مکان دقیق باران و 
مقدار دقیق ان و... 


2 عبارت« وَبعلهُ ما فی الأرَحام » و ینزل الغیث دو جمله معنرضه می 
باشند بنابراین تفسیر علم به«آنچه در رم ها می باشد» و علم آبه«نزول 
باران»مخصوص خداوند نیست لد دیگران نیز می توانند از آن مطلع 
شوند. 


های علمی تعارض ندارد و در حقیقت توهم تعارض شده بود که با اندکی 
دقت رفع توهم می شود. 


ما در کتاب«پژوهشی در اعجاز علصی قرآن»این انا ِِ رعد 8 و 
فاطر / 11 را مطرح کردیم و نظرات پزشکان مختلف از < جمله دکتر (پاک 
نژاد)و دکتر(دیاب)و دیگران را آوردیم دیدگاه های تفسیری و صاحب 
نظران مثل تفسیر شریف:«المیزان»«نمونه»و«اطیب البیان»و... را اوردیم 
و مورد نقد و بررسی قرار دادیم که ذکر همه ی ان ها در این مجال ممکن 
سا ی 
به طور مفصل پی گیری کنند. (1) 


ص :8 5 1 


اشاره 


مخاطب سوره«عبس»پیامبر یا شخص ذیگر است؟ 


آیات اول سوره ی«عبس». سخن خداوند با حضرت محمد ضدلی: الله علیه 
و اله است و با شخص دنکر که وارد شده بود؟ 


پاسخ: 


در ابتدای سوره کاعنش مین. خوانيم :هه عیشن وتولی, آن عاءه الاعقی ع2ا 
پذریک لقله یژکی...» (1) 


«آن شخص چهره درهم کشید و روی برتافت به خاطر اینکه نابینائی به 
سراغ او آمد»بعد در ادامه ی آیات روی سخن را به پیامبر می کند و می 
فرماید:«چه چیز تو را آگاه کرد شاید او ژُشد یابد و شاید او متذکر شود 
پس یادآوری به او سود بخشد, کسی که توانگری می کند به او روی می 
کنی در حالی که این ممکن است پاک نشود و اک بای شوه آترافی ر که 
تا ۱ ها مر را 0 
هراسد؛ پس تو از او غافل می شوی و به دیگری مشغول می شوی.» 


داستان آین ابا را ین حکانت کرده آنده شین ای آمیه جوز 


ص :19 


مه ۸ ای مه ِِ 
له تصدّی. ومَا ۳ الا یژکی. وأمّا من جاءک یسعی. وهو یخشی. قانت 


پیامبر صلی الله علیه و آله آمده بود و در همان حال یکی از اصحاب به 
نام«عبدالله بن مکتوم»وارد شد, و چون شخص فقیر و نابینائی بود آن 
شخص اموی چهره درهم کشید و صورت خود را برگرداند در اين هنگام اين 
ایات نازل شد و فرمود: 


«عبس و تولی»او چهره درهم کشید و روی برتافت«آن جاء الأعمی»به 
خاطر اينکه یک نابینائی به سراغ او امد. 


اما هون ات اما اوق یه الما تا مق کوش زو ی 


افرادی که خدمت پیامبر می آمدند دو گروه بودند برخی تروتمند و صاحب 
مقام بودند, برخی هم مثل«عبدالله بن مکتوم»فقیر بودند. مشی و روش 
پیامبر, چنین بود که به فقرا و به افراد مومن خیلی احترام می گذاشت 
ولی گاهی افرادی دور انسان جمع می شوند و با انسان صحبت می کنند, 
با این که نسبت به دیگران لطف و مرحمت دارد ولی صحبت با این افراد 
ممکن است باعث کم توجهی به دیگران شود از این رو این ایات به پیامبر 
پادآور می شود که سزاوار بیست نو از افراد تلاشگر مومن» و خدا ترس 
مانند «عبدالله مکتوم»غافل شوی ! مواظب باش که پرداختن به افراد دیگر 
شمارا اما بات دای ایورابات یتست میا مس ود فعض یات 
در مورد آن شخص اموی بود. 


برخی شان نزول دیگری برای این آیات نقل کرده اند که: 
عده ای از سران فریشن نزو بنایتر آمدند و با پیامبر صحبت می کردند و 


ص60۰ 1 


در همین حال«عبداللّه بن مکتوم»وارد شد و چون نابینا بود و متوجه مجلس 
نبود. مکرر سخنان پیامبر را قطع می کرد و تقاضای تعلیم قران می کرد - 
طنق. این ان :ترول « بیامتر تاراحت:شد. و آنار اراحتی در صهزه اش 
نمایان شد که اين آیات فرود آمد و ارزش افراد مومن را یادآوری کرد. 


البته این شأن نزول با اخلاق کریمانه ی پیامبر که« اک ی خلْقِ عظیم» 
(1)سازگار نیست و علاوه بر آنکه با آیاتی مانند« لک لعلی خُلقِ عظیم 
»منافات دارد؛ با خود تعابیر آیات نیز. هماهنگ نمی باشد زیرا در اوائل" 
آناش می فرماید ۰«عبس و تولی»از شخصی دیگر صحبت می کند, بعد 
دسال آبه خطات سامت می کنده فا بدسی عله بر کی بعتی:شان 
نزول دوم با سیاق آیات سازگاری چندانی ندارد, شا رای ما شان نزول اول 
را ترجیح می دهیم. 
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1- (1) . قلم / 4 
2 (2). عبس / 3 


مقصود از آیه«و قتلهم الانبیاء بغیر الحق»چیست آیا کشتن پیامبران حق و ناحق دارد؟ 


در قرآن کریم خداوند می فرماید:« ولمم الیَاء یقیر جَو* »از اين آیات 
فممیده فین نود که انشا سا .ی وان کشت ۵ آنن با تعصفت. انیا 
منافات دارد؟ 


پاسخ: 
مضمویر این آیه ی شریفه حداقل 5 بار در قرآن کریم به صورت های 


فا آهنده است زیر این آیه در رابطه با بهود است که قران ان ها را 
رز هی کنق سا ساسران آلفی را بت. نام ستة تاخقمی کسشند. 


اما از اين که می فرماید:«پیامبران را به ناحق نکشید.»برخی پنداشته اند: 


پس«به حق می شود آن ها را کشت.»مثلا اگر پیامبری گناه با خطایی 
بکند, و در دادگاهی محکوم شود, او را می شود کشت؛ در پاسخ به این 
نکته باید توجه داشت که عبارت«به غیرحق»آیا قید و صفت توصیفی و 
توضیحی است, يا قید و صفت احترازی؟ به نظر می رسد: قید توصیفی 
ات رای سا وا ی و کر ای کر 
ناحق است. 


اما«اگر پیامبران گنه کار شوند و اینها را بکشند»,آیه متعرض این مطلب 


نمی باشد. 


به عبارت دیگر قید و صفتی که در این آیه آمده است به صورت احترازی 
نیست, قفتی: کف هی فرفاید: آنهار | به تاخق تکیت معانش ای تجشت مه 
به حق بکشید. چون این قید احترازی نمی باشد, بلکه این قید توضیحی 
است, یعنی ان ها را نکشید, که این کشتن پیامبران در هر صورت به ناحق 
است. (2) 
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لا( فزه ال مان 21اه 112 او 1 مسا 7 159 


۷ 


1 امام شناسی 


اشاره 


ارتباط ۳۳ سوم مائده با غدیر خم چیست؟ 


آیه ی سوم سوره ی مائده با روز غدیرخم که حضرت علی علیه السلام به 
امامت منصوب شدند چه ارتباطی دارد؟ 


پاسخ: 


بخشی از آیه ی مذکور در رابطه با گوشت ها و غذاهایی است که برای 
اوق بسچ یی ی ات ی 
در ادامه ی ایه امده است:« الیَوَم یس الذین کفروا من دِینکمٌ فلا 
تحشْوهم واحشوّن الوم أَکمَلّت کم دیتکم مت ِ عَلیکم نعمّتی ورضیت 
کم الاسَلام دینا» (1) مضمون آیه ی شریفه این است که, امروز کافران 
از دین شما ضانختتد شدندر. بسن. از آن. ها تترزسید و از .من خشیت: داشته 
باشید و بترسید, امروز دین شما را برای شما کامل کردم, و نعمت خودم 
را برای شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما. پسندیدم. 


مفسرین قرآن و بسیاری از محدئین و در روایات متعددی, از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده که پیغمبر اسلام در روز 18 ذی الحجه هنگامی که از 


حجه الوداع (2) برمی گشتند, بعد از خروج از 
ص :63 1 


1- (1) . مائده 7 3 
2 (2) . اخرین حجی که پیامبر انجام دادند 


مکه به منطقه ای رسیدند که امروزه معروف به«جحفه»است که بخشی 
از آنجا را غدیرخم (1) می نامند. پیامبر اسلام در آنجا توقف کردند و به 
حاجیانی که. پیشاییش حرکت کرده بودند و از ان منطقه عبور کرده بودند, 
دستور بازگشت دادند, و مقداری صبر کردند تا حاجیانی که در راه هستند 
به ان مکان برسند, زیرا انجا منطقه ای بود که راه مردم از هم جدا می 
شد و هر گروهی از یک مسیر به طرف شهر و دیار خود می رفت و به 
اصطلاح چهار راهی بود که افراد از انجا به بخش های مختلف جزیره 
العرب می رفتند. 


وقتی همه حاضر شدند جهازهای شترها را بر روی هم گذاشتند و حضرت 
بالا رفتند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله , براساس دستوری که از 
طرف خدا, به او داده شده بود. خطبه ی مفصلی خواندند که اين خطبه در 
منایع حدیثی. مثل بحارالانوار. و همچنین الغدیر و کتاب های دیگر نقل 
شده, پیامبر اسلام در آن خطبه به صورت مفصل از مردم اقرار گرفتند و 
فرمودند: 


آپا من نسبت به شماء اولی به خودتان نیستم, مردم گفتند: بلی, و در نهایت 
دست امیرالمومنین علی علیه السلام را بالا بردند, و فرمودند:«من کنت 
مولاه فهذ| هل * مولاه»هر کس که من مولای اویم, این فلفن مولای اوست؛ 
بعد از اينکه. خطبه ی پیامبر تمام شد.«حصان بن ثابت» که یکی از شعرای 


صدر اسلام و از یاران پیامبر بود شعری در این زمینه سرود و بسیاری از 
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1- (1) . عدیر یعنی برکه ی آب 


اصحاب پیامبر از جمله«عمر»به امیرالمومنین علیه السلام این مقام 
خلافت. و ولایت امت را.؛ تبریک گفت که پیغمبر اسلام. او را به جانشینی 
خودش, و به سرپرستی و ولایت مردم, انتخاب کرد, و به اصطلاح او را 
امام مردم و جانشین خودش قرار داد و بسیاری از افراد با حضرت در ان 
روز بیعت کردند بعد از اين جریان, ایه ی شریفه ی« للیِوْم بیس الذین 


کقرژوا من دییِکم» (1)نازل شد. 


امروز که جانشین پیامبر مشخص شد ! و امروز که مسئله ی نبوت و دین 
اسام هی اف امامت امیر له عوه قلعد السلام ارام یا 
خواهد کرد و منقطع نخواهد شد و دین, الی بو القیامه مستمر خواهد 
بود. امروز کسانی که کافر شدند از دين شما مأیوس شدند. پس دیگر از 
آن ها ترستدا آن.ها.تصی وانتن به آیرن دی ره آی. با نتم و تمی ما نند 
این دین را به صورت دین موقت مطرح کنند: پس, فقط از خدا بترسید, 
انسان وهن‌شاند غیرار خدا ار کسی سود ید الیوم اکملت لک درب 
(2) ازور با مساله‌ ی آماهت و ولابت ین نها را کاصل. کروهه و لعمت 
خودم را ؛ بر شما تمام کردم, و اسلام را به عنوان دین کامل برای شما 


پیسند بدم . 


غدیرخم, در جریان حجه الوداع است. 
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1- (1) . مائده / 3 
2 (2) . مائده / 3 


این جریان در کتاب های متعددی از شیعه و سنی, نقل شده حتی برخی 
نوشته اند تا صد نفر از صحابه وقوع این جریان را نقل کرده اند. (1) 


همچنین از اهل سنت افراد متعددی نقل کرده اند از جمله آقای 
«نسائی» که یکی از نویسندگان شش گانه اهل سنت است در کتاب 
خصاثص علی بن ابی طالب علیه السلام , همین جریان را متعدد نقل کرده 
است. (2) 


ص :66 1 
1- (1) . نک: الفدیر, علامه امینی, احقاق الحق و.. 


تا ناساس ی ی مس اس سالت لت الا , 


آیه بلاغ(یا ایها الرسول بلغ ما انزل)و آیه اکمال(الیوم اکملت)در کجا و چه زمانی نازل شد؟ 


وقتی پیامبر در حج مطالب را بیان کردند و از مردم اقرار گرفتند که آیا من 
همه ی مطالب را گفتم و مردم گفتند: بله شما گفتید و مردم شهادت دادند 
و پیغمبر سه بار از مردم اقرار گرفت ! حال سوال اول این است چرا ده 
روز بعد پیغمبر در رابطه با مولی عليي می‌,فرماید که« من کنت مولاه فهذا 
علی مولاه» آیا آیه« یا ۳ ال شول بلع ما الزل الیک »آن وقت نازل شد پا 
همان اولی که پیامبر در حجه الوداع, بود. 


پاسخ: 

بخ اول: خر مرو فاضای؟ 

این پرسش به دو آیه از آیات قرآن کریم مربوط می شود زیرا| در حجه 
الوداع دو آیه در مورد ولایت امیرالموّمنین علیه السلام نازل شده یکی آیه 
ی سوم سوره ی مائده<« الوم اکملث لکمٌ ۹ و ِ ریک نِعمتی» 
(1)و دیگری آیه ی 67 سوره ی مائده که می فرماید: »2 پا ۳ النتول بلغ 
ما اثزل الیک من ربک ». 

ذیل همین آبه اخادیت هو شان ترول هاین واز شنده که در روز عر قه 

ص: 167 


,و که تفس صافیرع 2 ررض 1-2 اخادتی زا از انبم اظهان و 
نیز از ابن عباس و جابر بن عبدالله انصاری در این باره نقل می کن 


مه 9 ره هه مرو ِ 
ایه ی« الیِوَمّ اعمَلث لعم دیتَعمٌ »بر پیامبر نازل شده که مسئله ولایت 


امیرالمومنین علیه السلام را برای مردم بیان می کند و می گوید دین 
1 به ولایت حضرت قلین علیه السلام کامل شده است و در همان 
روایت آمده نزول این آیه روز عرفه بوده و روزی که حضرت اعلام کرد 


روز غدیر بود؛ روز عرفه روز 9 ذی الحجه است و روز غدیر روز 18 ذی 
الحجه, بنابراین, فاصله 9 روز بوده است. 


تفیش مه علت فاسای 


در شمان »روانات خکایت فده کمینامیر اکرم.صلی الله ظلید و آلة وق 
داشتند از اينکه امیرالمومنین را معرفی کنند و آنها بگویند پسرعمویش 
اما 


از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابلاغ و اعلام این مسئله 
تاملی داشت و جالب اینکه در ایه ی 67 سوره ی مائده نیز به این مطالب 
اشاره شده است که: 


« یا ها سول بل ما رل الک میگ دای بنامیر آن چبوی زا 
که از طرف پروردگار به تو نازل شد تو برای مردم بیان کن»؛ « وان َم 
تفعل قما جلفْت رسَالتَة »/«اگر اين مطلب را به مردم نرسانی رسالتت را 


انجام ندادی.» 
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1- (1) . مائده / 67 


که مساوی رسالت نوست,؛ چون ادامه ی نبوت و در حقیقت ادامه بقاء 
اسلام به ولایت و امامت و جانشینی تو بستگی دارد. 


بعد در ادامه ی آیه می فرماید:« وله یعصمّک من التاس (1)«خداوند 
تو را از مردم حفظ می کند.»این اشاره دارد که یک خطری نسبت به 
پیامبر صلی الله علیه و آله بوده پا خوف خطر وجود داشته با احتمال جنین 
خطری را پیامبر اکرم می داده, که خداوند وعده می دهد که ما شما را 
حفظ می کنیم این مطلب را اعلام کن و نگران نباش ! 


بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز 18 ذی الحجه طبق احادیث 
مردم را در غدیر خم جمع کردند و دستور دادند افرادی که جلو رفته اند 
برگردند و صبر نمودند قافله های بعدی بيایند و بر فراز جهازهایی از 
شتران رفتند و آن خطبه طولانی را خواندند و اعلام کردند« من کنت مولاه 
فهذ] فلی مولاه »هر که را من مولای اویم این تقلی مولای اوست... 


بنابراین به نظر می رسد علت فاصله طبق احادیث و طبق نکته ای که در 
خود آیه ی 67 سوره ی مائده هست به خاطر آن خوف خطر بود که احیانا 
برخی این موضوع را برنتابند. 

این که خدافتد در ابه.می. فرفافه عالاه یی مه آلاس 4 رز فک 
پیامبر از مردم يا از جانش می ترسید که بیان این مطلب را ده روز به 
تاخیر انداخت؟ 


ص :169 


1- (1) . مائده / 67 
2 (2) . مائده / 1 


نشان دهند خوف داشت. (1) 


در حقیقت اینجا ترس به خاطر«دین و اسلام»بود. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله می ترسید که زحمات 23 ساله ی او در اثر مخالفت های با 
ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام با خطر روبرو شود, و به خاطر 
خطری که به اسلام می رسید. و خطری که متوجه نبوت و ولایت می شد 
خوف داشت؛ نه اینکه پیامبر اسلام ترس شخصی داشته باشد. در حقیقت 
اینجا«ترس بر مکتب» بود مثل اینکه شما می گویید:«من از فلان دشمن 
می ترسم که به اسلام ضربه بزند.»اين ترس مقدس و نیکویی است و این 
ترس باعث می شود که انسان تاملی کند و راهکاری بیندیشد تا این خطر 
را بر طرف کند. 


ص:70 1 


1- (1) . نک: صافی, همان 


اینکه در بعضی از روایات گفته شده که اهل بیت قرآن ناطق هستند و 
قرآن ,قرآن صامت است چگونه قابل توجیه است؟ 


پاسخ: 


ار ی وی ی ی ی 


علامه طباطبایی رحمه الله ذیل این آیه می نویسند: طبق این آبه: نت و 
اقوال پیامبر در تفسیر حجت است و او مفسر قرآن است ؛ اما اهل بیت 
علیهم السلام قولشان در تفسیر حجت است به دلیل حدیت ثقلین که 
فرمود:« ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا» (2) 


بنابراین اهل بیت علیهم السلام نیز مفسر قرآن هستند و از اين باب قرآن 
را مه ها 
خسن ارت اه پیت یمق سای رای ما نمی که و انجه در 
روایت ت آمده" از به اهل بیت تمسک نکنیم از قرآن هم محروم می شویم, 
و بالعکس اگر به قرآن تمسک نکنیم از اهل بیت محروم می شویم, زیرا 
این دو در حرکت به سوی کمال لازم و ملزوم یکدیگرند. 


صت 17 
1- (1) . نحل / 44 


جرا آیات قران شفاعت. را متحضر یه خدا می کنند آیا اضلا شفاعتین داریم؟ 


بعضی از آیات قرآن شفاعت را رد می کند مثل آیات 48, 123 و 254 از 
وی ره ۱ را ی 
داند آیا اصلا شفاعتی داریم يا اینکه شفاعت فقط در اين دنیا هست و 
همچنین با توجه به آیه ی 18 سوره ی یونس و آیه ی 3 سوره ی رُمر که 
ظاهرا شفیع گرفتن و کفیل گرفتن را رد می کند شفاعت ائمه معصومین 
غلقم السلام چکوه است؟ 


پاسخ: 
موضوع شفاعت از جمله موضوعاتی بوده که در طول تاریخ اسلام بین 


متکلمان و مفسران قران موضوع سخن بوده و در مورد ان مطالب 


قبل از پرداختن به موضوع لازم است یک نکته ی روش شناسی ذکر کنیم و 
بعد وارد بحث شویم: 

نکته: ذر بزخیم مخضوغات. آیانت قرآن دیدگاه های متفاوتی بیان می کند 
مثلا در مورد جبر و اختیار برخی از اپات دلالت بر جبر دارد, برخی از ایات 
دلالت بر اختیار انسان دارد؛ یا در مورد شفاعت برخی ایات موافق شفاعت 
است و برخی از ایات در ظاهر مخالف شفاعت است. 

ذز این موارد از لخاظ روش شناسی, تقسیر فر ان جوته بای عمل. کتید ؟ 


ص172 


به نظر می رسد در این موارد باید از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده 
کنیم ؛ به عبارت دیگر تفسیر موضوعی قرآن در اینجا راه گشاست؛" ؛ به این 
دوم نت که آیات موافق؛ مخالف؛ مقید و مشروط را کنار هم بگذاریم و 
مجموعه ی آنها را ملاحظه کنیم بعد با توجه به روایات یک برداشت کلی و 
استتاط نمانی داشه باشیی ریرا تا نی ایهیا کو اه نفی,شوه نظر فطع 
قران دار این مواردسان کر 


در مورد شفاعت نیز آیات متعددی داریم که ظاهر برخی از آیات, چنانچه 


آیه ی 48 سوره ی بقره که می فرماید؛ 


« والقوا ما لا تجزی تفس عَن تفس شین ولا ُقتل ملها شقاعذ ول 

منها عَدل ولا هم با بِنْضرّون (1)«خودتان را حفظ کنید از عذاب 09۰ 
هی کس به ۳ دیگری عذاب و مجازات نمی شود و هیچ شفاعتی 
پذیرفته نمی شود و هیچ عوضی هم از کسی گرفته نمی شود.» 


مثل دنیا نیست که انسان بتواند پارتی بازی بکند پا مثلاً گناه کسی را به 
عهده بگیرد و جریمه اش را بپردازد, چنین چیزی در رستاخیز وجود ندارد. 


در حقیقت در این ایات همه ی راه هایی که در دنیا انسان ها برای فرار از 
مجازات استفاده می کنند نفی شده, جریمه به عهده گرفتن؛ وساطت و 
شفاعت گری, پارتی بازی کردن, غرامت پرداختن برای خطاکار و همچنین 
به یاری امدن دوستان همه و همه نفی شده است. 


ص:173 


[- (1) . بقره / 48 


شده است. 


اما در مقابل دسته ی دیگری از آیات قرآن کریم شفاعت را می پذیرد ولی 
شرایطی را برای شفاعت کننده یا شفاعت شونده بیان می کند از جمله در 
سوره ی زمر آیه ی 44 می فرماید:« قّل لِلّهٍ السَْاَةٌ جَمیعاً »این آیه 
شفاعت را نفی نمی کند و می گوید شفاعت هست ولی شفاعت از آن 
خداست. 


و در آیه ی 28 انبیاء می فرماید:« لا ؛ٍ تتفون [ا هن ۶۶۱ تصی »«شفاعت 
نمی کنند مگر برای کسی که مورد _ ۱ ۰ را می 
پذیرد ولی مشروط به رضایت خداوند تبارک و تعالی. 


2 

ب‌ 

تِ 
وگ 

0 

اما 


و در آیه ی 255 بقره می فرماید:« من زا الک تفع ۶ الا باذنه 
(1):«چه کسی نزد خدا شفاعت می کند مگر با رخصت الهی.» (2) بعنی 
شفاعر هیر ولی با ر خه 7 | ۱ 


پس این آیه در حقیقت دو نوع شفاعت را مطرح می کند یکی شفاعتی که 
بدون اجازه ی خدا باشد که جایز نیست. و انجام نخواهد پذیرفت و دیگر 
شفاعتی که با اجازه ی خدا و رخصت الهی باشد که این شفاعت انجام می 


گیرد. 

در آیه ی 87 مریم باز شفاعت را می پذیرد ولی یک شرطی برایش قرار 
می دهد« لا کون الشقاعة الا من ائْحَد عند الّمن عهٌدا » کسی. که 
بخواهد شفاعت کند, باید نزد 0۳ عهد و پیمان قبلی داشته باشد. 

ص :174 


2 
2- (2) .«|ذن»یعنی اجازه قبلی و رخصت 


نتیجه گیری: 


از آنچه کذفنت: به دست مین آید که آبات شفاعت دو دسته است: یک دسته 
به ظاهر شفاعت را نفی می کند. یک دسته شفاعت را با شرایطی اثبات 
می: کند. حفع .ین این آبات؛ خنین .مین نود که شفاعت: نو قسم. است 
قسمی که بدون اذن خدا باشد و شبیه به پارتی بازی های دنیا باشد این 
قسم ممنوع است و در قیامت انجام نمی شود. قسم دوم شفاعتی که با 
اجازه ی خدا و با شرایطی که در آیات و روایات بیان شده و این قسم 


ص:175 


آپا در روایات نیز این دو قسم شفاعت بیان شده است ؟ 


بله روایات متعددی در مورد شفاعت از پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه 
اطهار علیهم السلام نقل شده که شفاعت را توضیح داده اند و حتی 
فرموده اند که شفاعت برای چه کسانی ممکن است و برای چه کسانی 
ممکن نیست و چه شرایطی دارد. 


به عنوان مثال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکایت شده:« لابنال 
شفاعتنا من استحف بالصلوه» (1) شفاعت ما به کسی که نماز را سبک 


بشمارد., نمی رسد. 


وجود دارد بعد می فرماید: این شفاعت شرایطی دارد یکی از شرایطش 
این است که انسان نماز را سبک نشمرده باشد, و برعکس کسی که نماز 
وا ارو ای وه ی ام ی ها 


اله می رسد. 


بنابراین در روایات نیز بصورت متعدد هم به شفاعت و هم به شرایط 
شفاعت اشاره شده است. (2) 


ص:76 1 
ی ای کر بات خن حاقط علن یه اد یا و اد الا اس 


4 ص 241 


رات فاعت ر )عم ووی؟ 


پاسخ: 


در مورد شفاعت باید دو مطلب از هم جدا شود نخست اینکه شفاعت از 
چه کسانی است؟ یعنی روز قیامت چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟ 
دوم اینکه برای چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟ 


در مورد شفیع يا کسی که می خواهد شفاعت کند در آیاتی که گذشت و 
برخی از روایات. اشاره شده که اولا باید با اذن خدا باشد, یعنی شفاعت 
بدون رخصت الهی صورت نمی گیرد مثلا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
می خواهد شخصی را شفاعت کند باید خداوند اجازه بدهد شفاعت 
امتقلالی تست بلکه با آمازه ی پروزار اس 00 


و همچنین در روایات بیان شده است که چه کسانی می توانند روز قیامت 
شفاعت کنند: (2) 


1717 


ِ (1( . در سوره ی طه آیه ی 109 هم به اين مطلب اشاره شوه کوار 
تنقغ السَّقَاعَه الا من آذن له الرَحمنْ وَرضی له قَوْلً»باید خدا راضی باشد و 
اه 
۵ کت همان ون 1 12 نه بعنه 


تک ان وم راکو مه هار یس سم یم 
علما و دانشمندان, سوم : شهدا, چهارم: مومنین خالص, پنجم : ملائکه الله. 


همچنین بیان شده که«قرآن»هم می تواند روز قیامت شفیع قرار بگیرد و 
خویشاوندان نیز برای خویشاوندان ممکن است شفاعت بکنند و حتی در 
برخی روایات آمده که روز قیامت«روزه», شفاعت می کند. و همچنین روز 
قیامت امانت شفاعت ی کتش به عبارت ذیکز کنبنین که خوب امانتداری 
کرده باشد پا روزه ی خوبی گرفته باشد و شرایط روزه را رعایت کرده 
باشد و حق روزه را ادا کرده باشد. روز قیامت مورد شفاعت آن قرار می 
گیرد. و یا کسی که قرآن را تلاوت کرده و به آن عمل کرده و همچنین 
بات تشر آن شدم: بافند: قرآن چنین اشخاصی را شفاعت می کند. 


این بود برخی از شفیعان روز قیامت. 
یادآوری: 


ار ون 
کنند مثل پیامبر صلی الله علیه و اله و قران کریم؛ و همچنین نوعی 
قدردانی از علما و شهدا می باشد. این نوع شفاعت جایگاه این افراد را به 
مردم نشان می دهد که در دنیا اگر کسی می خواهد پیامبر صلی الله علیه 
و آله شفیعش باشد یا 
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1- (1) . زمر / 44.«قل ۳1 الشْقَاعَة جمیعا» 


غلما ب مدا تماق اند باند بای اس افراد را ند هه اما دی 
شود. 


چه کسانی مورد شفاعت واقع می شوند؟ 


در آیات قرآن گاهی تعبیر شده است به« لِمَن ارْتضَی» (1) با« لِمَن یسَاء 
ترا ری وا سا و 
رضایت خداوند تبارک و تعالی باشد, ی نا ی منت آنما در مسیر 
الهی و در راه مستفیم قرار داشته ولی لغزش هایی پید | کرده که این 
لغزش ها با شفاعت مورد بخشش واقع می شود. 


و نیز در احادیث بیان شده که اهل شرک و کفر مورد شفاعت واقع نمی 
شوند. در دنیا شخص می تواند از شرک و کفر توبه کند اما رستاخیز دیگر 
جای برگشت از شرک و کفر نمی باشد؛ از این رو شرک و کفر مورد 
شفاعت قرار نمی گیرد. 


همچنین در روایات هم از پيامبر صلی الله علیه و آله هم از امام صادق 
علنه. التفلام حکامت شنم که لاسال. شفاععا من اسف بالصاوم.»: 
(3)«شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد.» 


پس کسی که می خواهد مورد شفاعت واقع شود باید با آن شخص 
ص:179 
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2- (2) . نجم / 26 


وا کانیر خ گر بانب هن اقا غلن صلانه. اضعا بعارالانته ار ج 
4, ص 241 


شفیع ارتباطی برقرار بکند و به نوعی شبیه آن بشود و در مسیر او قرار 
بک تحص کی که موی وا هق موره فساعت, احام نس عبه الساام 
قرار بگیرد باید حسینی باشد, نمی شود انسان یزیدی باشد و شفاعت امام 
کشت اه سای ات کن. 


ص :90 1 


بیان شد که شفاعت دو نوع است شفاعتی که با اذن خداوند است.؛ 
شفاعتی که بدون اذن خداوند است, آن شفاعت که مورد تایید آیات قرآن 
است شفاعتی می بااشد که با اذن خداوند است : آپا شفاعتی که مورد تأیید 
قران است و شامل گنه کاران می شود نوعی پارتی بازی نیست و باعث 
نمی شود که افرادی که گناه نکرده اند با انهایی که مرتکب گناه شدند, در 
یک سطح قرار بگیرند؟ 

پاسخ: 

این سوال دو بخش دارد: 

اول اینکه آیا شفاعت پارتی بازی هست يا نه؟ 

دوم اینکه آیا کسانی که مورد شفاعت واقع شدند با کسانی که اصلا گناه 
نکردند اینها در رستاخیز در یک درجه هستند؟ ! 


جواب پرسش دوم روشن ات مها کت اه نکرده با کسی که 
گناه کرده و بخشیده شده يا مورد شفاعت قرار گرفته در یک درجه 
نخواهند بود. 


در مورد پرسش اول که شفاعت پارتی بازی هست با نه باید گفت: 
شفاعت دو نوع داریم: یکی شفاعت صحیح و یکی غیرصحیح. 


شفاعت غیرصحیح یعنی شفاعتی که شفاعتگر با استفاده از نفوذ خودش 
مجازات خلافکار را تغییر بدهد مثل اينکه برخی در دنیا مثلا از 
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نفود اقتصادی با سیاسی خودشان استفاده می کنند و شخص را از مجازات 
و دادگاه نجات می دهند. بدون اینکه تغییری در شفاعت شونده حاصل 
شود. به عبارت دیگر این نوع شفاعت, مخت خر آزت ۵ تا رت بیترت 
مجرم نیز می شود چرا که اطمینان می یابد که هر بار لغزش و خطائی 
داشته و به حقوق دیگران تجاوز کرده کسی هست که از من حمایت بکند. 
از این رو علاوه بر اينکه نوعی پارتی بازی غیر عادلانه است. اثر منفی 
تربیتی هم در شخصی که مورد شفاعت واقع شده دارد. که چنین شفاعتی 
ی این توغ ماعت :در فران »ابیت 
ندارد 


نوع دوم شفاعتی است که شفاعت شونده, در اثر ارتباط با شفاعتگر, 
تغییری در خودش ایجاد مي کند و در مسیر رضایت الهی و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و قرآن قرار می گیرد. و اگر در اين مسیر, لغزش 

هایی از او سر زد, 009 ارتباط با آن شفاعتگر 
مانند پیامبر یا شهداء باعث می شود که وضع نامطلوب خودش را تغییر دهد 
و شایسته ی بخشش شود ان وقت این تغییری که در او ایجاد می شود 
زمینه را ایجاد می کند که خداوند به شفاعتگر اجازه دهد که این شخص را 
شفاعت بکند. به عبارت دیگر شفاعت از واژه«شفع»به معنای«جفت 
شدن»می باشد یعنی شفاعت کننده جفت شفیع می شود و کمبودهای او 
زا یزان هی ند بعش خی تست اه رانفی. کیرد الم اور و ون 
مسیر کمال, او را رشد می دهد. نقصان های او را جبران می کند نه اینکه 
آن شخص را به همان صورتی که ناقص است و مشکلات دارد مورد عفو و 

بخشش قرار بدهد. 
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و تفاوت شفاعت نوع اول و دوم همینجا روشن می شود که شفاعت نوع 
اول,. موجب جسارت بیشتر مجرم می شود, و اثرات سوء تربیتی دارد اما 
شفاعت نوع دوم, موجب می شود که مجرم و خطاکار, در مسیر کمال 
قرار بگیرد. رشد کند و ناامید نشود, بلکه نقطه ی امیدی در دل او زنده 
شود. 


آری«شفاعت»باعث ایجاد امید در افراد است. فردی که گناه کرده اگر 
راهی مثل توبه و شفاعت برای او نباشد ناامید می شود و همان مسيیر 
غلط خودش را تا اخر عمر ادامه می دهد. ولی خداوند تبارک و تعالی با 
روش حکیمانه, راه هایی را برای تربیت گنه کاران قرار داده که وقتی گناه 
می کنند ناامید و مایوس نشوند, و حتی مایوس شدن از رحمت الهی را از 
۳ و به شخص خطاکار فرصت می دهد مسیرش 

به طرف قرآن, شهدا, علما و در مسیر پیامبران و اولیای الهی تغییر دهد 
و نتیجه مورد شفاعت آنها قرار بگیرید و آن لغزش ها جبران شود. پس 
در حقیقت شفاعت نوعی ایجاد امید در گنه کار است که اثرات مثبت 
تربیتی دارد ! نه نوعی پارتی بازی که اثرات منفی تربیتی دارد ! 
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آیا شفاعته دنر روت فیافت شامل. خال تهب کنتدیان فی شود باا هه اک 
کسی گناه کرده باشد و به معصومین هم اعتقاد داشته باشد و فرصت توبه 
نيافته باشد باز هم ممکن است مورد شفاعت قرار بگیرد؟ 


پاسخ: 


توبه تک از راه های بخشش است, شفاعت هم یکی از راه های بخشش 
هم مورد شفاعت واقع شود. 


۵ این نکته را توخه: داشته باشیم که هیچکسن تمی داند که ابا توبه ی او 
و علاوه بر توبه از اولیای الهی بخواهیم, که نزد پروردگار شفیع بشوند و ما 


بنابراین. این دو منافی یکدیگر نیست. 
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اه اه وی ای و وی کار 


پاسخ: 


اگر ما تصوغر درستی از شفاعت داشته باشیم اینگونه نمی شود. البته 
کاذب پیدا کند و بدون اینکه در خودش تغییری ایجاد نماید و در مسیر 
رضایت الهی قرار بگیرد خیال کند که شفاعت شامل او می شود که این 


اما تصوّر صحیح از شفاعت ما را به فرایندی دیگر رهنمون می شود زیرا 
کسی که می خواهد مشمول موهبتِ شفاعت بشود همانطوری که ایات و 
روایات اشاره داشت. باید در مسیر رضایت الهی قرار بگیرد و در مسیر 
رشد و کمال واقع شود. کسی که شفاعت شهید را می خواهد لازم است 
مسیرش به طرف کفر باشد بعد انتظار داشته باشد مثلا شهیدی او را 
شفاعت کند. 

بنابراین اگر تصور صحیحی از شفاعت داشته باشیم موجب امیدهای 
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کاذب. تنبلی و سستی نخواهد شد بلکه از طرفی نور امید در او زنده می 
شود و به حرکت می افتد و به عنوان مثال به نماز اهمیت می دهد چون 
می داند اگر اهمیت ندهد از شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
ائمه اطهار علیهم السلام محروم می شود لذا : نه تنها شفاعت باعث تنبلی و 
سستی نمی شود بلکه انگیزه ایجاد می کند برای اینکه به عبادت ها بیشتر 
بپردازد و در مسیر الهی بیشتر قرار بگیرد. 
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با توجه به آیاتی که ظاهراً شفیع گرفتن را رد می کند آیا توسل به 
معصو مین جایز است و فایده ای دارد پا خیر؟ 


پاسخ: 


بله زیرا آیه ی 18 سوره ی یونس (1) و آیه ی سوم سوره ی زمر که می 
فرماید: 


» والذین ائَحَذُوا من ذُونه اولیاء ما تعبدهه هم ال لیقر‌بوتا ای ال و ِ«؛ 
(2)«کسانی که غیر از خدا| را ولی و سریرست خودشان قرار می د هند؛ 
و(می گویند:)ما انان را نمی پرستیم جز برای اینکه ما را به خدا نزدیک 
کنند.» 


در حقیقت این دو آیه و آیات مشابه برای نفی بت پرستی و شفاعت 
بتهاست در مورد کسانی ی و ر عبادت می کنند, بت می 
یم است مکی سعفی سا اند کرو 


هماتون کدر نیح آه مق و2 مره بفرخ 3 کشنفه کی که 
خد انار اهیاصضی اشه عاحاتوی سا عت به آم دهد دنکن مین 


و107 
یت وی من کون الاهها ‏ ی مه و1 هزم ور ترلون لا 
شععاوٌ تا»یونس / 18 

۵( زفن در 


هِ 


3- (3) .«من دا الذی بَشقع عنده 


اک 


بلانه»بقره / 255 


اینگونه آیات نیست. آری بت ها و کسانی را که خداوند اجازه ی شفاعت به 
ان ها نمی دهد ما نباید انتظار شفاعت از انها داشته باشیم. 


پس این آیات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السلام اتقاطی ندازد زیر حداندبه: آنها اخازمی شفاعت:می دهد.و 
چنانچه در روایات تصریح شده پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام جزء 
شفیعان روز قیامت هستند و در خود قران نیز نمونه هایی از توسل به 
پیامبران الهی وجود دارد. 


تال دز نوزم ی بویت آنه ی 98 و 99 داستان طلب استغفار برادران 
یوسف را می بینیم که از پدرشان می خواهند که برای انها, استغفار کند. 


و در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سوره ی نساء آیه ی 64 می 
حجوابیم 


« ولو ۳ اذ ظلَمّوا سمخ جَاءوک ف استغفروا ال واستغقر لهْم 
الَسول لوجَذو اللد : تقّابا تجیماً کر ای که کارا وقتی به خودشان ستم 
اه 
تدای انها اشتغفان.می کرد خنها خدا را نویه بدید ومهوبان.فی بافنید» 


در حقیقت خداوند تبارک و تعالی در این آیه به ما خط می دهد که وقتی 
کی کر ی آمد.خدفت.: بیامیر صلن اللم غله. و الة رویز 
و از او بخواهید که برای شما استغفار و طلب بخشش کند که این نوعی 
توسل و شفاعت طلبی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و حضرت 
هم این شفاعت را انجام می دهد, و خدا هم وعده می دهد که من توبه 
پذیر و مهربان هستم. 
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فد قفا شتابتدی 


اشاره 


آیا با توجه به آیات سوره واقعه,تعداد اندکی از انسان های آخر الزمان به بهشت می روند؟ 


در سوره ی واقعه آیات 12 و 13 می فرماید :«بسیاری از امم پیشینیان به 
بهشت می روند و عده ی قلیلی از متأخران» که برخی کته اند؛ 
متظورشان امت محمد صلی الله علیه و آله و مردم آخر الزمان اشت آیا 
قاقعا متظمرش این است که تقداد کسی. از انسان های. آحر الزهان: به 
بهشت می روند و تعداد بسیاری از انسان های قبل از پیامبر ما به بهشت 
می روند. 


پاسخ: 


در این باره لازم است مجموعه ی آیات قبل و بعد این آیات را ملاحظه 
کنیم تا به پاسخ برسیم: 


از ایسق 7 به.بعد می قزر ماید:«شنها در روز قیامت سه گروه خواهید بود, 
وهی افراد با برکت هستند که مشهورند به اصحاب دست راست. و 
اصحاب با برکت که اعمال نیکشان بیشتر است و اهل بهشت هستند و 
گروه دیگر افراد شوم و افراد. بدبختی هستند که اهل دوزخ می باشند و 
گروه سوم « السَابقون السابقون» (1) هستند پیشگامان امت؛ و سابقین 
ور فان هل که اننما فمان فعریبان در نام المیت هستته و در تمه بر 


نعمت جای دارند. 
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ک 1 ساقعه 10 


بعد می فرماید: که اینها گروه زیادی از پیشینیان و گروه اندکی از امت 
های بعدی خواهند بود. 


بنابراین آیات شریفه در مقام این است که ما را به سه گروه تقسیم کند 
یک گروه بهشتی و یک گروه جهنمی و گروه سوم پیشگامان در ایمان و 
عمل هستند که اندکی از آن ها, از امت های بعدی مثل امت اسلام می 
باشد و بسیاری از آن ها از امت های پیشین هستند. 


این مروری بود بر ارات حال در تفسیر این آیات باید ملاحظه شود که 
فعضوهه اراش سا مان که کرو اند نی ار ان هازرار امتءعض اسلا 
هستند چه کسانی هستند؟ 


در برخی از روایات آمده که«سابقین»هابیل - مومن آل فرعون - حبیب 
نجار - و امیرالمومنین علی علیه السلام هستند که از پیشگامان امت ها در 
ایمان اوردن به پیامبران الهی بودند. 

در این روایت می بینیم سه نفر از سابقین از امت های قبلی هستند و یکی 
از آن ها از امت اسلام, که حضرت امیر علیه السلام است. اگر ۹ 
روایات و اینگونه تفسیر ملاک باشد افرادی که سابقه در تتکی و ایمان 
دارند تفت ان اصحاب خاص مثل امیرالمو‌منین علی علیه السلام در امت 
اسلام اندک بودند, و در امت های پیشین زیادتر بودند. 


چرا| پیشگامان ایمان در امت های پیشین زیادتر بودند؟ چون تعداد 
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ی اس و متس سای 
مثل امیرالمومنین علی علیه السلام دارد يا تعداد اندکی صحابه ی پیشگام 
مثل امیرالمومنین علی علیه السلام دارد, اما امت های پيشين, تعدادشان 
فراوان است. پیامبرانشان زیاد است و اصحاب سابقین ان ها, به صورت 
طبیعی نسبت به امت اسلام, زیادتر خواهد بود. 


تفسیر دوم 


در روایت دیگری حکایت شده که از پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال 
شد :۰« مقصود از این سابقین چه کسانی هستند؟»حضرت پاسخ 
فرمو نود علی لته اللام روا سا عون سس 


بنابراین مطلب که امیرالمومنین علی علیه السلام و پیروان او سابقین 
باشند معنا چنین می شود گروه زیادی پیشینیان شیعه و گروه اندکی از 
پیشینیان شیعه که از مقژبین هستند. 


این دو تفسیری بود که در مورد اين آیات مطرح است ولی آن چه که در 
تن آمده بود آپا واقعاٌ عده ی کمی از مردم آخرالزمان به بهشت می 
روند ان با هر ده تفسیی اید ناسا زگار است ! زیرا| معنای آیه این است که 
یک عده ای از سابقین در امت های پیشین نسبت به امت اسلام زیادتر 
بو یا در صدر اسلام نسبت به آخرالزمان زیادتر بودظ ؛ اما این تین معنا 
معنا است که 
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در آخر الزمان, افرادی که جزء سابقین باشند, يا در امت اسلام, افرادی که 
جز۶ سابقین و 2 بود ولی می توانند از 
اصحاب یمین باشند و به بهشت بروند زیر اه رود 4 روت رمی روله: 
یکی «اصحاب المیمنه». یکی«السابقون السابقون. 


ص:192 


چرا در قرآن بیشتر از حوریان مونث یاد شده آیا این بدین معنا است که زن ها کمتر به بهشت می 
روند؟ 


پاسخ: 


در قرآن کریم گاهی از حوریان بهشتی یاد شده مثل سوره ی الرحمن و 
گاهی هم از پسران جوان یاد شده مانند آیه ی 24 سوره ی طور که می 


فرماید: در بهشت پسرانی اطراف آنها فف . خزود که مثل دانه های 
مروارید هستند؛ و در سوره ی انسان ایه ی 19 مانند ان نیز امده است. 


)1( 


بلکه از پسران جوانی هم که خادم هستند در قران یاد شده است. 


روند. 


نکات: 


1 در عالم مجردات بجت مذکر و مونث به صورتی که در عالم_ مادیات 
مطرح است مطرح نمی باشد آیا زو اتسان ضذ کر و مونت دارد؟ آیا 
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1- (1) . انسان / 9«ویَطوف عَلَْهم ولدَانْ محلذون» 


فرشته مذکر و مونت دارد؟ اگر در عالم مادیات فردی مذکر و فردی مونثت 
است., این مسائل در آنجا مطرح نیست چون در حقیقت آنجا این عوارض 
جسمانی که ما داریم, مطرح نیست. اری وفتی خن از بهشت: به. میان 
می اید و بهشت جسمانی مطرح می شود در مورد انسان ها این مطالب 
مطرح می شود., ولی عالم مجردات., از عوارض مادیات, مبزّا هستند. 


2 نکته دیگر اينکه بهشت رفتن و به تکامل و سعادت رٍسیدن, به جنس 
مذکر و مونث, و مرد و زن بستگی ندارد و در آیات قرآن به این مطلب 
اشاره شده از جمله در آیه ی 97 سوره ی نحل می فرماید: 


«هر کسی عمل صالحی انجام بدهد چه مرد باشد چه زن(چه مذکر باشد 
چه مونث) و مومن باشد ما حیات ناگ و طیب ۳ می دهیم و براساس 
بهترین چیزی که عمل کرده اعمالش را ۳ ۰ (1) 

بنابراین اگر انسان«مومن»باشد. و«عمل صالح»انجام بدهد چه مرد باشد 
چه زن پاداش خودش را دریافت می کند و پله های تکامل را می گذراند, و 
به درس عالی می رسد. و این به مرد بودن» یا زن بودن ازباصن ند رو 
۱۹| 
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1- (1) .«من عمل ضالحاً ین نکر أَو نی وفو وین یله حتاة ید 
وَلتجُ, و بر ار هم بسن ما کائوا تعلون» نحل / 97 


مانند آنها و چه بسیار از مردانی که بهترین شرایط برایشان فراهم بوده 
ول از ان؛شتر ابظ. انتفاده نکردند و هرانب. کمالن را ی نکر دند ور به 
بهشت نرفتند و بالعکس هم بوده است. 


بنابراین تکامل انسان و سعادت و بهشت و دوزخ رفتن, , به نژاد و جنس زن 
و مرد بستگی ندارد بلکه به«ایمان»و«عمل صالح»بستگی دارد. 


ص195 


قزان کریم فر سفر و عض شین فرمایه«قتطان از انش افرندم شوه کر سا 


سوره. شیطان تهدید به آتش جهنم شده, چطور ممکن است شیطانی که 
از اتش 


آفزیدم: شندم:به وسبله .ی انش عذاب شود ؟ 
از چند زاویه می توان به این پرسش پاسخ گفت: 


اول: اینکه عذاب الهی و عذاب های دوزخ و جهنم منحصر به آتش نیست, و 
عذاب های روحی و روانی نیز مطرح است. به عنوان مثال: 


گاهی خداوند کلمات تندی (1) به آنها می گوید که اينها نوعی عذاب های 
روحی و روانی است. 


محرویت از بهشت عذابی بالاتر است. 


انش است ! 


ص96۰ 1 


اخستها(مونن 108 


دوم . ممکن است بگوییم ات جهنم و آتگنن های دیگر مراتب تشکیکی 
دارند, به عبارت دیگر, ممکن است یک آتتخزن ضعیف بااشد و آتش دیگر قوی 
تن باشد هه انش فمی نو مر انش ضیف ین غلیه کند و آن را یه نانودی 


بیان داستان: 


شخصی به سخنان امام صادق علیه السلام اعتراض می کرد و می گفت: 
چگونه امام صادق علیه السلام می گوید :«شیطان با آتش عذاب می شود 
در حالی که هیچ موجودی با جنس خودش عذاب نمی ِ 
شده«بهلول»- که در آن زمان می زیسته - یی جواب نقضی جالبی به 
ان یت که وی ی ری رین ی ویر 
سر او کوبید, سر او به شدت درد گرفت و او نزد قاضی يا خلیفه شکایت 
کرد. دقتی هلول را وا سند وال گفت: ای اه 
شخص انجام شده و این که می گوید درد دارم درست نیست, چرا که خود 
انشتان می. گفت: جکوته هم نش هم خسن رام خواند آزار ده یا 
بوسیله همجنسش عذاب شود و من با کلوخی به سر او زدم که خاک 
سفت شده بود و خود این اقا هم از جنس خاک است. 


ص:197 


چنانچه کلوخ - که انسان هم از آن جنس است - می تواند به سر انسان 
صدمه وارد کند و اذیت کند همان ظور. هر اف تواند اببتی موخت. عدات 
آنفتن:دیحر بلفتود ؛ یعنی جنس آثنش می تواند مایه ی عذاب شیطان و جنیان 
بشود. 
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منابع 


1 قرآن کریم, با ترجمه دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از 
فضلای حوزه و دانشگاه. موسسه فرهنگی دارالذکر 1383 ش. 


0 جلدی. 


5 الاضان.فی غلوم الفرآن. سلان الخین غیدالرحن اب بگر شون 
بیروت., دارالکتب العلمیه, 1407 ق, دو جلدی. 


امین الاسلام): اکن 1 1395 ق. 


موسسه امام صادق علیه السلام(انتشارات توحید), 1371 ش. 


6 مبانی روش های تفسیری, عباسعلی عمید زنجانی, تهران. سازمان چاپ 


چاپ و انتشارات اسوه, 1375 لش. 


8 بخ وه ۳ اعجاز خی قرآن, محمدعلی رضایی اصفهانی, تهران 3 
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الحرالعاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1391 ق. 


1 میزان الحکمه. محمد محمدی ری شهری. قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 


ش: 27 جلدی. 


13. تفسیر صافی, محمد محسن فیض کاشانی, بیروت, موسسه الاعلمی 


العطیهو‌غات. 1402 :9 


فطیوعانی اسماعیلیان حو 13 ق 20 سلوی. 


16 درآمدی بر هرمنوتیک, احمد واعظی, موسسه فرهنگ دانش و انديشه 


7 کتاب نقد, شماره 3 و 6,(ویژه نامه تفسیر به رآی, تسبیت , هرمنوتیک) 


19 مجله معرفت, شماره 26 مقاله«قر آن و فرهنگ زمانه»از محمدعلی 
رضایی اصفهانی. 
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آلیامعه الرجوه له میم 11۳ ی 


0 اون کاف تشن وت کی زوا رالات ایا رید 


تا لفات قي ,طلمم ار اه ان ریخست رت ات 
الاسلامیه, 1407 ق. 


2 ش. 


3 لغت نامه دهخدا, علی اکبر دهخدا. 


ای 


6 تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات و روایات و فقه. حسن علی اکبری, 
تهران. سازمان تحقیقات خود کفائی بسیج, 1375 ش. 


7. ان جامع تفاسیر شیعه حاوی تفاسیر شیعه» و مکتبه التفسیر و علوم 
الق ان خات ار هل فیت 
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الف: کتاب های منتشر شده: 


1. پرسش های قرآنی جوانان(1)ترنم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
حجمعی از پژوهشگران 


2 پرسش های قرآنی جوانان(2)شمیم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی 
و جمعی از پژوهشگران 


حجمعی ۲ ۳ 


4 فلسفه احکام(2)حکمت ها و اسرار نماز - احمد اهتمام 
ب: کتاب های در دست انتشار: 


1 برش های فرآی خوانای (4مخمذغلی رضایی اصفهاتن واخععی آز 


2 فلسفه احکام(3)خداشناسی از راه کیهان شناسی - احمد اهتمام 


3. ترجمه آموزشی قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


4 ترجمه تفسیری قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


5 اعجاز و تشتکفیی: .هاهن. عمش قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
محسن ملاکاظمی 


6 قرآن و علوم پزشکی - حسن رضا رضایی 
7. قرآن و مدیریت - محسن ملاکاظمی 
8. سیمای سوره های قرآن 3 محمدعلی رضایی اصفهانی 


امده است. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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